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شيخ على عبدالرحمن الحذيفي
بسم الله الرحمن الرحيم
اخلاص

الحمدلله الذي أنزل الآيات النيرات، فأخرج من شاء من الظلمات إلى نور الحق والبينات، وأضل من شاء بعدله وحكمته فتردد في الغي والهلكات أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسموات وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسوله السابق إلى الخيرات اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الدرجات.

أما بـعــد:

اى مسلمانان! از خدا بترسيد، زيرا كه تقوى توشه آخرت و ذريعهء اصلاح  دنياى شما است، بندگان خدا! بدانيدكه خداوند از همه جهانيان بى نياز است، نه عبادت عابدان براى او نفعى دارد و نه عصيان عاصيان ضررى، بلكه اين خود شخص است كه از عبادتش مستفيد مى‌گردد و از نافرمانى اش متضرر، لذا خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (الجاثية: 15).  يعنى: « كسى كه عمل نيكو انجام دهد براى خودش انجام داده، و كسى كه عمل زشت انجام دهد باز هم براى خودش انجام داده و سپس همۀ شما بسوى پروردگارتان باز خواهيد گشت».

از آنجايى كه انسان فقط براى عبادت و بندگى خدا آفريده شده، و جز با انجام اين عبادت هرگز روى سعادت و خوشبختى را در دنيا وآخرت نخواهد ديد، بنا براين خداوند انواع عبادت را بيان فرموده، و شرح داده، و آنچه را كه مخالف با بندگى و مقتضاى بندگى بوده نيز بيان فرموده است، تا اينكه مسلمان با انجام عبادت و ترك معصيت خودش را به پروردگار نزديك كند لذا مى‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ (الحج: 77). «اى مؤمنان ركوع و سجده كنيد و پروردگارتان را بپرستيد وكارهاى خير انجام دهيد تا اينكه رستگار شويد». و مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ (الحشر: 7). «آنچه پيامبر براى شما مى آورد بيگريد و از آنچه شما را باز مى دارد باز ايستيد». 
و رسول مكرّم ص مى فرمايند: «آنچه شما را از آن باز داشتم باز ايستيد و آنچه شما را بدان امر كردم به اندازه توان خود انجام دهيد، براستى كسانى كه پيش از شما بودند، كثرت سؤال و اختلافشان در باره پيامبرانشان آنان را هلاك كرد». (بخارى و مسلم از روايت ابو هريرة ().
عبادت اين است كه بنده مؤمن بوسليه اعمالى كه خداوند مشروع قرار داده با كمال محبت، و احساس فرمانبردارى كامل و تسليم مطلق در مقابل پروردگار عالم به نزد او تعالى تقرب جويد، چناكه مى فرمايد: ﴿((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (( ((((((((((﴾ (الزمر: 54). «و بسوى پروردگارتان رجوع كنيد و در مقابل او تسليم شويد پيش از اينكه بر شما عذاب مسلط گردد وآنگاه كمك نشويد» و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾ (آل عمران: 31).«بگو: (اى پيامبر) اگرخدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا اينكه خدا شما را دوست داشته باشد وگناهانتان را بيامرزد و خداوند بخشنده مهربان است». 
پس هيچ كسى نمى تواند به نزد خدا تقرب جويد و خوشنودى او را بدست آورد مگر اينكه مطابق فرمان او به طاعت مشغول شده و از معصيت پرهيز كرده، و از هرگونه انحراف و بدعت گذارى در شرع رسول الله ص اجتناب ورزد ، از ام المؤمنين عايشه صديقه ل روايت است كه رسول الله ص فرمودند: «هر كس عملى انجام دهد كه در دين ما نيست عملش مردود است». (مسلم).  و فرمودند: «هر كس در شرع ما بدعتى پديد آورد كه از جنس آن نباشد بدعتش مردود است».  (بخارى و مسلم). 

روح عبادت و عمل و شرط قبولى آن اخلاص است، اخلاص عمل قلب است كه خداوند او را دوست مى‌دارد و مى‌پسندد، اخلاص است كه عمل را پاك كرده و بارور مى‌نمايد كه در نتيجه خداوند در آن بركت مى‌اندازد و بوسليه آن به صاحبش نفع مى‌رساند، و در مقابل آن پاداش نيكو عنايت مى‌فرمايد، همچنين اخلاص است كه خداوند بندگان را بدان مكلف كرده، و آنانرا توسط آن مورد آزمايش قرار داده كه اگر آنرا بدست آورند پاداش داده مى‌شوند و اگر ضايع كنند مؤاخذه مى‌شوند، چنانكه فرموده است: ﴿((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((﴾ (الملک: 2). «اوست كه مرگ و زندگى را آفريده تا اينكه شما را بيازمايد كه كدام يك بهتر عمل مى‌كنيد، و اوست غالب بخشنده». و نيز فرموده: ﴿(((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((﴾ (هود: 7). «و اوست خدايى كه آسمانها و زمين را درحالى كه عرش وى برآب قرار داشت در شش روز آفريد تا اينكه بيازمايد شما را كه كدام يك بهتر عمل مى كنيد». و نيز فرموده است: ﴿((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((﴾ (الکهف: 7). «ما آنچه كه بر زمين است زينت قرار داديم براى آن، تا اينكه آزمايش كنيم آنان را كه كدام يك بهتر عمل مى كنند».
امام ابن كثير / در تفسير آيه مى فرمايد: «خداوند نفرمود: «أكثر عملا» بلكه فرمود: ﴿(((((((( ((((((﴾ و هيچ عملى نمى تواند خوب باشد مگر اينكه خالص براى خدا و طبق شريعت رسول الله ص باشد پس هرگاه يكى از اين دو شرط  (اخلاص و متابعت) مفقود گردد هر عملى باطل شده و برباد مى‌رود». 

وفضيل بن عياض / مى‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((﴾ خالص تر و درست تر، چون اگر عمل خالص باشد و درست نباشد قبول نمى‌شود و اگر درست باشد و خالص نباشد و بازهم قبول نمى‌شود، پس لازم است كه هم خالص و هم درست باشد».
خداوند در همه عبادات و احكام ما را مكلف به اخلاص كرده است، هر امرى كه مسلمان بدان عمل مى‌كند و هر نهى كه از آن باز مى‌ايستد بايد مقرون با اخلاص باشد، لذا مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((﴾ (البينة: 5). «و أمر نشدند مگر اينكه خدا را در حالى پرستش كنند كه دين را براى او خالص كرده باشند، به حق روى آورده و از باطل روى گردان باشند و نماز برپاى دارند و زكات بپردارند، و اين است دين محكم». و مى‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (( ((((((((( (((((((((((﴾ (الزمر: 2- 3). «پس او را پرستش كن در حالى كه تمامى عبادات را براى او خالص گردانى، بدانيد كه عبادت خالص فقط براى اوست». 

از عمر فاروق ( روايت است كه فرمودند از رسول الله ص شنيدم كه مى‌فرمودند: «دار و مدار اعمال بر نيت است، و با هر شخص مطابق با نيت وى عمل مى شود، پس كسى كه هجرتش بسوى خدا و رسولش باشد، مهاجر خدا و رسول است و كسى كه هجرتش براى كسب دنيا يا ازدواج با زنى باشد پس او مهاجر همان چيزى است كه براى آن هجرت كرده است». (بخارى و مسلم).
معنى اخلاص اين است كه مؤمن نيت و عملش را پاك كرده وآنها را از هر گونه تلوث و شائبه اى كه نيت و عمل را باطل مى‌كند و يا در كمال آنها عيب و ايرادى وارد مى‌كند دور نگهدارد، مانند ريا و شهرت طلبى و خود خواهى، و بدعت گذارى و غيره، پس نيت صادق و عمل خالص مانند شير خالص است كه به خون و سرگين ملوث نشده باشد چنانكه خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((﴾ (النحل: 66). «و براستيكه براى شما در حيوانات (شير ده) عبرتى است، كه ما از شكم آنان براى شما از ميان سرگين و خون شير خالص بيرون مى‌آوريم كه براى نوشندگان بسيار گوارا است».

عمل به اعتبار شكل ظاهر يكى است، البته نيت و اخلاص حكم آنرا عوض مى‌كند اگر نيت خالص و اخلاص كامل باشد حكمى دارد و اگر نيت فاسد بوده و بجاى اخلاص فريب و نيرنگ حاكم باشد حكم ديگرى دارد، مؤمن مخلص جزو مقربين و رياكار شهرت طلب رانده شده و معذب است، كساني كه با رسول الله ص نماز مى‌خواندند و مخلصانه جهاد مى‌كردند بهترين منـزلت را بدست آوردنـد، خداونـد از آنها راضي شد و آنان از خداوند راضى شدند، ﴿((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((﴾ (المؤمنون: 9- 11). «وكساني كه به نماز هاى شان پايبند هستند آنهايند وارثان، كسانى كه فردوس أعلى را (كه با لاترين مقام بهشت است) به إرث مى برند، آنها در بهشت هميشه ماندگار خواهند بود». خداوند متعالى در ستايش اين صحابه مى‌فرمايد:  ﴿((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((   (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (التوبة: 88- 89). «اما پيامبر و كسانى‌كه با او هستند، با جانها و مال هايشان جهاد كردند، اين عده براى ايشان است خير و نيكى و همين هايند رستگاران، خداوند براى آنان باغهايى مهيا كرده كه از زير آن نهرهايى جارى است هميشه ماندگار خواهند بود در اين با غها و اين است رستگارى بزرگ».

از طرف ديگر منافقيين هم بودند كه گرچه با پيامبر ص نماز مى‌خواندند و جهاد مى‌كردند، اما از اخلاص و ايمان واقعى خالى بودند، اينها در بدترين وضعيت قرار دارند، خداوند در باره آنان مى فرمايد: ﴿(((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( (((((﴾ (النساء: 145). «به تحقيق منافقين در پائين ترين طبقات دوزخ قرار دارند، و هرگز براى آنان يار و مددگارى نحواهى يافت».

پس شكل عملى يكى است، مخلصان، مقرب و رستگارند و ريا كارن، رانده شده و زيانكار.

بنا بر اين، مى بينيد كسانى كه در ميدان جهاد كشته مى شوند وكسانى كه  قارى قرآنند و كسانى كه مالشان را در جهت كارهاى خيرخرج مى‌كنند همه اينها را خداوند به دو گروه تقسيم كرده يك گروه در بهشت وگروه ديگر در دوزخ خواهد بود، كسى كه در عملش اخلاص داشته خداوند درجاتش را بلند مى‌كند و كسى كه ريا كار و شهرت طلب باشد او را به پست ترين درك واصل مى‌گرداند.

از أنس ( روايت است كه ام حارثه بن سراقه هنگاميكه پسرش در بدر شهيد شده بود به خدمت پيامبر ص آمد وگفت: اى رسول خدا! از حارثه مرا اطلاع دهيد تا اگر در بهشت باشد صبركنم و در غير آن تا مى‌توانم گريه كنم، فرمود: اى مادر حارثه يك بهشت نيست، بهشت درجات فراوانى دارد و فرزندت به فردوس اعلى رسيده كه بالا‌ترين مقام بهشت است. ( بخاري).
و از عبد الله بن عمروب روايت است كه پيامبر ص فرمودند: «به مونس قرآن گفته مى شود: همچنان كه در دنيا مى‌خواندى امروز هم بخوان و بالا برو، زيرا رتبهء تو نزد آخرين آيه‌اى خواهد بود كه مى‌خوانى». (ابوداود و ترمذى، وقال حديث حسن صحيح).
و از ابو كبشه عمرو بن سعد الأنمارى ( روايت است كه گفت: رسول خدا ص فرمودند: «دنيا براى چهار نفر است، اول بنده اى كه خداوند به او مال و علم داده و او از خدا مى‌ترسد، و با خويشاوندانش صله رحم برقرار مى‌كند، و حق خدا را مى‌شناسد اين بهترين بنده است، دوم بنده‌اى كه خداوند به او علم داده اما مال نداده ولى نيتش درست است آروز مى‌كند كه اگر مال مى‌داشتم مثل فلانى كار خير مى‌كردم، چون كه نيتش درست است با اولى در اجر و پاداش برابر است، سوم بنده اى كه خدا به او مال داده و علم نداده، و او بدون علم چون كه از خدا نمى ترسد نه با خويشاوندان صله رحم مى‌كند و نه حق خدا را مى‌شناسد اين بد ترين مقام را دارد، چهارم بنده اى كه خداوند نه به او مال داده و نه علم اما نيتش بد است وآروز مى‌كند كه اگر مال مى‌داشت مثل فلانى عمل مى‌كرد اين با سومى در گناه برابر است». (ترمذى وقال: حديث حسن صحيح).
پس اى مسلمان! 
فكر كن اين اعمال نيكى كه بخاطر رضاى خدا و حصول سعادت در آخرت انجام مى‌گيرد و اساس و روح آن اخلاص است چگونه صاحب آن از رستگاران و مقربان پروردگار بشمار مى‌آيد، و ببين كه همين اعمال هنگامى كه از اخلاص عارى مى‌شود و به ريا ملوث مى‌‌گردد چگونه صاحب آن در صف رانده شده گان و زيانكاران قرار مى‌گيرد.

از أبو هريرة ( روايت است كه گفت: از رسول خدا ص شنيدم كه مى‌فرمودند: «اولين كسى كه از ميان انسانها در روز قيامت محاكمه مى‌شود مردى است كه ظاهراً شهيد شده، خداوند او را احضار مى‌كند و نعمتهايش را بر او بر مى‌شمارد، و پس از اقرار وى، مى‌پرسد پس با اين نعمت‌ها چكاركردى؟ مى‌گويد: خدايا! در راه تو جنگيدم تا اينكه شهيد شدم، خداوند مى‌فرمايد: دروغ مى‌گويى، بلكه جنگيدى تا اينكه به تو شجاع و قهرمان گفته شود و گفته شد، آنگاه پروردگار دستور ميدهد كه او را بر چهره‌اش بكشند و به دوزخ بيندازند، دوم مردى كه علم آموخته، و به مردم تعليم داده، و قرآن خوانده است، او را احضار مى‌كند و پس از آنكه نعمتهايش را بر او بر مى‌شمارد و او اعتراف مى‌كند، مى پرسد پس با اين نعمتها چكار كردى؟ مى‌گويد: علم آموختم و به مردم آموزش دادم و بخاطر رضاى تو قرآن خواندم مى‌فرمايد: دروغ مى‌گويى، بلكه علم آموختى تا اينكه به تو عالم گفته شود، و قرآن خواندى تا اينكه به تو قارى گفته شود وگفته شد، سپس دستور مى‌دهد كه او را بر چهره اش بكشند و به دوزح بيندازند، و سوم مردى كه خداوند روزى اش را فراخ كرده و به او هر گونه مال و ثروتى فروان عطاء فرموده است، پس از اينكه او را مى‌آورد و نعمتهايش را بر او بر مى‌شمارد و او بدانها اقرار مى‌كند مى‌پرسد پس با اين نعمتها چه كردى؟ مى‌گويد: هيچ جاى نبوده كه تو دوست داشته باشى در آن خرج شود مگر اينكه من در آنجا بخاطر تو خرج كردم، مى‌فرمايد: دروغ مى‌گويى، بلكه خرج كردى تا اينكه به تو سخاوتمند گفته شود وگفته شد، سپس دستور مى‌دهد كه او نيز بر چهره اش كشيده شده و به دوزخ انداخته شود». (روايت از مسلم است).
و از أبو هريرة ( روايت شده كه گفت: «عرض كردم اى رسول خدا! كيست آن كه بيشتر از بقيه مردم به شفاعت شما خوشبخت مى‌گردد، فرمودند: «كسى كه از ته دل با اخلاص لا إله إلا الله بگويد». (روايت از بخارى است). 

پس كسى كه معنايش را بداند، و به مقتضاى آن عمل كند و در اين گفتار وكردارش اخلاص داشته باشد كجا؟! و آنكه فقط براى ريا، و يا از روى عادت و تقليد  مى‌گويد، و معنايش را نمى‌داند و به مقتضايش عمل نمى‌كند كجا؟! اگر خواسته باشيم اقسام مختلف اقوال و افعال كه در ظاهر يكى هستند اما به علت وجود يا عدم اخلاص در حقيقت از يكديگر متفاوتند بر شماريم سخن طولانى مى‌شود، پس اى بندگان خدا! اخلاص پيشه كنيد كه مخلصين در سايه شفقت و حفاظت پروردگار خواهند بود و از نيرنگ شيطان، و حسرت و زيان، نجات خواهند يافت چنانكه از زبان شيطان   مى‌فرمايد: ﴿((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (الحجر: 39- 40). «گفت پروردگارم! به علت اينكه مرا گمراه كردى من حتماً زندگى دنيا را در چشم آنان مزين جلو خواهم داد و همهء شان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلص ترا». ابن كثير و أبوعمرو  بصرى و ابن عامركلمه ﴿((((((((((((((﴾ را در آيه بكسر لام خوانده اند، و نافع وكوفى ها به فتح خوانده اند كه معنايش مى شود، كسانى كه خداوند آنان را به خاطر متصف بودنشان به صفت اخلاص برگزيده است، و شرط خداوند براى پذيرش توبه وجود اخلاص است كه در عملشان مخلص باشند چنانكه مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((﴾ (النساء: 146). «مگر كسانى كه توبه كردند وگذشته شان را اصلاح نمودند و به ريسمان خدا چنگ زدند، و دينشان را براى خدا خالص كردند اين گروه با مؤمنانند و بزودى خداوند به مؤمنان پاداش عظيم عنايت خواهد فرمود». 

عمر فاروق ( به أبو موسى أشعرى نوشتند: «كسى كه نيتش خالص باشد خداوند اصلاح بين او و مردم را تكفل مى‌كند» و على مرتضى ( مى‌فرمايد: «از كم بودن عمل نگران نباشيد، نگران اين باشيد كه شايد عمل قبول نشود» يكى از عابدان مى‌فرمايد: «خداوند بندگانى دارد كه فهميدند، چون فهميدند عمل كردند، و چون خواستند عمل كنند با اخلاص عمل كردند سر انجام اين اخلاص آنان را به همه دروازهاى خير راهنمايى كرد».

پس اى مسلمانان! به اين ركن بزرگ چنگ بزنيد و در ازاى عملتان، فقط طالب رضاى خدا و حصول سعادت آخرت باشيد، نيتها و اراده هاى تان را خالص كنيد. و با آنچه پيامبرتان ص مشروع قرار داده به خدا تقرب جوئيد، مستحب است كه بنده مسلمان فعل مباح را نيز براى طلب اجر انجام دهد و هرگاه بنده مسلمان فعل مباح را به نيت ثواب و پاداش انجام دهد خداوند پاداش او را چند برابر مى‌كند، از سعد بن ابى وقاص ( روايت است كه گفت: رسول خدا ص فرمودند: «هيچ نفقه اى نيست كه در راه خدا خرج كنى مگر اينكه پاداش داده مى‌شوى حتى لقمه اى كه در دهان همسرت مى‌گذارى». خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((﴾ (الکهف: 110). «كسى كه آرزوى ملاقات پروردگارش را دارد بايد عمل نيكو انجام دهد و هيچ أحدى را در پرستش پروردگارش شريك نگرداند». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلين.
خـطـبه دوم
الحمدلله العزيز الغفور، العليم بذات الصدور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، الحليم الشكور وأشهد أن نبينا وسيدنا محمداً عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم بارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

اى بندگان خدا! درهمه حال از خدا بترسيد كه خداوند آنچه در دل داريد مى‌داند و كردار شما را مى بيند، اى بندگان خدا! در طلب رضاى خدا با وى صادق باشيد، و از خشم و انتقام او حذر كنيد از آلوده شدن به محرمات بپرهيزيد، و همواره در مسير ديندارى اخلاص را در دلهايتان نهادينه كنيد، زيرا كه اين منهج پيامبرتان ص است، با همين اخلاص است كه اعمالتان پاك مى‌شود و درجات تان بلند مى‌گردد و باطنتان منور مى‌شود، چنانكه خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((  (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((﴾ (الزمر: 11- 14). «بگو: (اى پيامبر!) بدرستيكه من امر شده ام كه خدا را مخلصانه پرستش كنم و دينم را فقط براى او خالص گردانم، و امر شده‌ام كه أولين مسلمان باشم، بگو: اگر من نافرمانى پروردگارم را بكنم از عذاب روز بزرگ مى‌ترسم، بگو خدا را مى پرستم و دينم را فقط براى او خالص مى گردانم».

از جبير ابن مطعم ( روايت است كه رسول خدا ص فرمودند: «سه چيز است كه قلب بنده مسلمان از آن بى نياز نيست، اخلاص در عمل، و نصيحت كردن حاكمان و رهبران مسلمين، و همراه بودن با جماعت مسلمانان». (روايت از احمد است). معناى حديث اين است كه اين سه خصلت دلها را اصلاح مى‌كند پس كسى كه بدانها چنگ بزند خداوند دلش را از مكر و خيانت و فتنه انگيزى پاك مى‌گرداند.
پروردگارا! در تمامى گفتارها و كردارها و نيت‌ها و اراده‌هايمان به ما و همه مسلمين اخلاص كامل عنايت بفرما. 
بسم الله الرحمن الرحيم
إحسان

اى مسلمانان!

از خدا بترسید و تقوا پيشه كنيد، زيرا تقوا توشه دنيا و ذخيره آخرت است و به ريسمان محكم دينـتان چنگ بزنيد.

اى مؤمنان! 

خداوند اسلام را به عنوان بهترين دين براى همه عالميان برگزيده او هر كسى را كه خواسته از بندگانش به اين مكتب پر افتخار هدايت كرده است، پيروان اين مكتب بزرگ كه اين سعادت نصيبشان شده گويا هر خير و بركتى را كسب كرده و از هرگونه شرور و بلياتى نجات يافتند.

خداوند دين اسلام را به سه درجه تقسيم كرده است، درجه اسلام، درجه ايمان، درجه احسان كه احسان بهترين و بالاترين درجه دین اسلام است، چونكه نزديك شدن به پروردگار جهانيان و نيل به قرب و منـزلت در نزد وى، با احسان به نفس و احسان به خلق ميسر است، پس هرگاه بنده اين هر دو را بدست آورد به پرورگارش نزديكتر خواهد شد، احسان جوانب مختلفى را در بر مى‌گيرد، نفع رساندن و به نفس با وسايل مختلف قرب و نزديكى به خدا، و انواع گونا گون خير و نيكى، و باز داشتن آن از تمامى محرمات، و نفع رساندن به خلق با تمامى انواع خير و احسان، پس احسان برترين مقام و منـزلت مؤمنان، و بالاترين درجات عبادت و بهترين حالت بندگان صالح و نيكو كار است، خداوند متعال مى فرمايد: ﴿(((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((﴾
(النساء: 125). «و كيست از روى ديندارى بهتر از آنكه خودش را تسليم خدا كرده در حالیكه نيكو كار است و پيروى كرده است از ملت ابراهيم كه روى آورنده به توحيد و اعراض كننده از همه اديان باطل بود».
و مى‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (البقرة: 195). «و نيكو كارى كنيد كه خداوند نيكو كاران را دوست مى‌دارد».

خداوند در مقابل احسان بزرگترين پاداش را در هر دوجهان وعده فرموده و نيكو كاران را با عنايت و توجه خاص خـودش احـاطه و باقدرت خـودش حفاظت فرموده و بارحمت خويش خير و بركت بى حسابى به آنان ارزانى فرموده است، ازجمله پاداشهاى احسان اين است كه خداوند با (معيت خاصه خويش) همراه كسانى است كه عمل را به نيكو‌ترين وجه انجام مى‌دهند لذا آنانرا نصرت و تأييد مى‌فرمايد، و حفاظت كرده و كمك مى‌كند و توفيقشان مى‌بخشد و همهء شئون شان را اصلاح مى‌فرمايد، چنانكه فرموده: ﴿(((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((﴾ (النحل: 128).  «بدرستى خداوند با كسانى است كه تقوا پيشه كردند و كسانى كه آنان نيكو كارند». و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ «بدرستى خداوند هرآ ئينه با نيكو كاران است» و از ديگر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند با آن بنده اش كه در گفتار و كردار نيكويى مى‌كند محبت مى نمايد، محبتى كه لايق ذات كبريايش باشد، و هرگاه خداوند با بنده اى محبت كند هر خيرى را به او عنايت مى كند و هر شر و گزندى را از او دور مى دارد، چنانكه مى‌فرمايد: ﴿(((( (((( (((((( (((((((((((((((﴾ (البقرة: 195). «هر آئينه خداوند دوست مى‌دارد نيكو كاران را».

از ديگر پاداشهاى احسان و نيكو كارى اين است كه خداوند هر غم آنان را آسان مى‌كند، و آنان را از هر تنگنايى مى‌رهاند، و از هر بلائى عافيت مى‌بخشد و از مكر دشمنان محفوظشان مى‌دارد، و بر نيكو كاران با انواع خوبى ها و احسانات منت مى‌گذارد، و بهترين عافيت را برايشان مقدر مى‌كند، خداوند متعال در باره حضرت يوسف ( و برادرانش مى فرمايد: ﴿(((( (((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (یوسف: 90). «به تحقيق كه خداوند بر ما احسان كرده است، حقيقت اين است كسى كه تقوا پيشه كند پس رستگار است زيرا كه خداوند پاداش نيكو كاران را ضايع نمى كند». و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((﴾ (الکهف: 30). «بدرستيكه خداوند ضايع نمى كند پاداش كسى را كه عمل نيكو انجام دهد».

از ديگر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند علمى را در دلش جاى مى‌دهد كه بوسيله آن حلال را از حرام و حق را از باطل باز مى‌شناسد، نورى كه خداوند بوسليه آن رشنائى مى‌تابد و تاريكي‌هاى شبهات و بيمارى هاى شهوات را بوسيله آن دفع مى‌كند چنانكه مى‌فرمايد: ﴿((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾ (يوسف: 22). «و چون به كمال رشد [خود] رسيد، به او حكمت و علم داديم. و بدينسان به نيكوكاران پاداش مى‏دهيم». از ديگر پاداشهاى  احسان اين است كه خداوند نيكو كاران بعدى را به نيكو كاران قبلى ملحق مى‌گرداند، و همه را در ثواب و فضليت آن شريك مى‌كند، آنگاه همه را باهم محشور مى‌فرمايد، و از رحمت خويش بر آنان مى‌افشاند و نعمتش را بر آنان تمام ميكند، چنانكه مى‌فرمايد: ﴿ ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (التوبة: 100 ). «و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خداوند از آنان خشنود شد و [آنان نيز] از او خشنود شدند. و برايشان باغهايى كه فرودست آن جويباران روان است آماده ساخت كه در آنجا هميشه جاودانه‏اند. اين كاميابى بزرگ است».

و از ديگر پاداشهاى احسان اين است كه پروردگار جهانيان از نيكو كاران ستايش كرده و همه بندگان براى آنان هميشه دعاى خير مى‌كنند، و بركت فراوان بر آنان نازل مى شود، خداوند متعال مى‌فرمايد: 

﴿((((((( (((((( ((((( ((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (الصافات: 79- 80). «سلام و تحيت بر نوح باد ما این چنين نيكو كاران را پاداش ميدهيم». 
﴿((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (الصافات: 109- 110). «سلام و تحيت بر ابراهيم باد ما نيكو كاران را اين چنين پاداش نيكو ميدهيم». 
﴿((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (الصافات: 120- 121) «سلام و تحيت بر موسى و هارون باد ما چنين نيكوكاران را پاداش نيكو ميدهيم».  
گرچه اين درباره پيامبران ‡ است، اما اين پاداش به همه نيكو كاران مى‌رسد هر كس به اندازه احسانش.
از ديگر پاداشهاى احسان اين است كه خداوند او را باهر خيرى مى‌نوازد و هر شر وگزندى را از او دور مى‌كند، چنانكه مى فرمايد: ﴿(((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ (النحل: 30). «براى كسانى كه نيكو كارى كرده اند در اين دنيا نيكويى است و البته سراى آخرت بهتر است و البته چقدر خوب است سراى پرهيزگاران». و اما پاداش احسان در آخرت بهترين ثواب و بزرگترين پاداش خواهد بود، لذا مى فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((﴾ (الرحمن: 60). «آيا هست پاداش نيكى جز  نيكی». و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((﴾ (يونس:26) ترجمه: «پاداش مردم نيكو كار بهشت است و زيادتر از بهشت، و هرگز بر رخسار (پاكشان) گرد خجلت و ذلت ننشيند، آنان اهل بهشت اند هميشه در آن متنعم اند». (كلمه حسنى) در آيه به معنى بهشت است و (زياده) نظاره كردن بر چهرهء بلا كيف خداى ذو الجلال است چنانكه احاديث به تواتر رسيده است كه مؤمنان در روز قيامت پروردگارشان را مى بينند، و اين نعمت بسيار بزرگ (نظاره كردن بر چهره بلاكيف رب ذوالجلال) پاداش مناسبى است برای احسان، زيرا احسان اين است كه مؤمن به گونه پروردگارش بپرستد كه گويا او را در دنيا مى‌بيند، فلذا خداوند پاداش را نيز همين قرار داد كه در روز قيامت برچهره بلا كيف پروردگار مهربان نظاره كند بر عكس كفار كه بدليل اينكه دلهايشان از شناخت و اميد ديدار پروردگار در پرده بود خداوند در روز قيامت چشمانشان را نيز از ديدن پروردگار در پرده نگهداشت. لذا مى فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((﴾ (المطففین: 15). «چنين نيست. [كه مى‏گويند] بى گمان آنان آن روز از [لقاى‏] پروردگارشان در حجاب‏اند». پس اين احسانى كه در نزد خدا اين همه مقام و مرتبه دارد، و در دنيا وآخرت اين همه پاداش دارد چيست؟ در صحيح مسلم به روايت عمر فاروق ( آمده است كه پيامبر ص فرمودند: (الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ). «احسان اين است كه بگونه اى خدا را بپرستى كه گويا او را مى بينى، اگر تو او را نمى بينى او ترا مى بيند». معناى حديث اين است كه بنده در هنگام عبادت، نزديك بودنش به خداوند و ايستادنش در مقابل ذات با عظمت او را استحضار كند گويا با چشم او را مى‌بيند، و اين مقام و كيفيت انسان را وادار مى‌كند كه از معبودش بترسد، و تعظيمش كند، و با او محبت داشته باشد، و همچنين ديگران را به اين كيفيت دعوت كند، بلكه با استحضار چنين كيفيتى بنده مؤمن خود بخود تلاش خواهد كرد كه عبادت را بياموزد و با همهء جزئياتش آنرا به نحو تمام تر و كامل تر انجام دهد.

إمام طبرانى / باروايت انس ( نقل مى‌كند كه مردى گفت: اى رسول خدا‍ نصیحت مختصرى بفرمائيد، فرمودند: «صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» «طورى نماز بخوان كه گويا اين آخرين نماز توست، زيرا اگر تو خدا را نمى بينى، او ترا مى بيند». معناى اين فرموده رسول الله ص «اگر تو او را نمى بينى او ترا مى بيند» اين است كه اگر كسى نمى‌تواند به گونه اى عبادت كند كه گويا خدا را مى بيند بايد يقين داشته باشد كه خداوند حتما او را مى بيند، و تمامى حركات و سكنات و ظاهر و باطنش ‍را در نظر دارد و هيچ چيزى از او پنهان نمى ماند.

درحديث حارثه ( كه هم متصل و هم مرسل روايت شده آمده است كه رسول خدا ص به او فرمودند: (كَيفَ أصبحتَ يا حارِثَةُ) حارثه! شب را چگونه صبح كردى؟ گفت: در حالى كه يقين دارم حقيقتاً مؤمن هستم، فرمودند: ببين كه چه مى‌گويى؟ هر گفته حقيقتى دارد، حقيقت و دليل گفته تو چيست؟ گفت: اى رسول خدا‍! نفس خودم را از دنيا دور داشتم، شبها بيدارم، و روزها تشنه بودم، گويا به عرش پروردگارم نگاه مى‌كنم و بهشتيان را با چشم سر مى بينم كه به ملاقات يكديگر مى‌روند و دوزخيان ناله و فرياد مى‌كشند پيامبر ص فرمودند: درست ديدى اين ايمانت را محكم نگهدار، تو بنده اى هستى كه خداوند با نور ايمان دلت را روشن كرده است».
احسان اين است كه بنده نماز را با كامل‌ترين وجه آن برپاى دارد و به خدا تقرب جويد و در ساعات آخر شب كه مردم خوابيده اند با او مناجات و راز و نياز كند، و به مردم نيكويى كند، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((  ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (الذاريات: 16- 19). « بى گمان آنان پيش از اين نيكوكار بودند و از شب اندكى را مى‌خوابيدند، و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت مى‌كردند، و در اموالشان براى فقير سائل و محروم حقى قائل مى شدند».

احسان اين است كه با نفس و شيطان وكفار و منافقين جهاد كنى چنانكه خداوند بزرگ مى فرمايد: ﴿ (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((   (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((﴾ (آل عمران: 146- 148).                                
«و چه بسا پيامبرى كه توده‏هايى انبوه همراه او نبرد كردند، و از هر آنچه در راه خدا به آنان رسيد سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و زبونى نشان ندادند. و خداوند بردباران را دوست مى‏دارد، و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در كارمان بيامرز و گامهايمان را استوار بدار. و ما را بر گروه كافران پيروز گردان، پس خداوند پاداش [اين‏] دنيا و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا كرد و خداوند نيكوكاران را دوست مى‏دارد».

احسان اين است كه در هر دو حالت داراى و نادارى در راه خدا خرج كنى و از جاهلان در گذرى ﴿ ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((﴾ (آل عمران: 134). «آنان كه در آسايش و سختى انفاق مى‏كنند و خشم [خود] را فرو مى‏خورند و از [تقصير] مردم در مى‏گذرند. و خداوند نيكوكاران را دوست مى‏دارد».

خـطـبـه دوم
اى مسلمانان! 

از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد، تقواى كسى كه يقين دارد كه خداوند همه اسرار پنهان وآشكار او را مى داند، بشتابيد بسوى خشنودى خدا و آنچه كه او دوست مى دارد، و بدانيد كه هيچ كسى نمى تواند رضايت پروردگار را بدست آورد مگر آنكه اوامرش را بجاى آورد و از نواهى اش پرهيز كند اين فرمانبر دارى عبادتى همان است كه خداوند انسانها و فرشتگان را براى آن آفريده است، خداوند برشما احسان كرده كه اوقات با بركتى را براى شما تعيين فرموده كه ثواب عبادت در آن چند برابر مى شود، از اينگونه اوقات دههء مباركهء ذى الحجة است كه درآن «وقوف به عرفة» انجام مى گيرد، كه خداوند در آن روز گناهان زيادى را مى بخشد، از ام المؤمنين عائشه ل روايت شده كه پيامبر ص فرمودند: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ». يعنى: «هيچ روزى نيست كه خداوند بيشتر از روز عرفه بنده از جهنم آزاد كند، خداوند (با كيفتى كه لايق ذات پاكش باشد) نزديك مى‌شود و آنگاه به اين بندگانش بر فرشتگان فخر مى ورزد و خطاب به فرشتگان مى فرمايد! اين بندگان من چه مى‌خواهند كه اينجا جمع شده اند».
و از أبوقتادة ( روايت است كه گفت: از پيامبر ص در باره روز عرفه پرسيده شد ايشان فرمودند: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَةِ» «گناهان سال گذشته و سالى باقى مانده را مى‌‌بخشد». (روايت از مسلم است).
پس اى مسلمانان!  
از چنين روزهاى پر بركت استفاده كنيد، و از اعمال نيك براى خودتان توشه فراهم كنيد و در اين دهء مباركه خدا را بكثرت ياد كنيد، و خود را از محرمات بدور داريد، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 134). «بشتابيد بسوى مغفرتى كه از جانب پروردگارتان مى‌آيد و بهشتى كه پهنا ئى آن هچون آسمان و زمين اسـت و براى پرهيز كاران مهيا شده است، كسانى كه درحال وسعت و تنگدستى در راه خدا انفاق مى كنند و كسانى كه خشم شان را فرو مى‌خورند و از مردم در گذر مى‌كنند و خداوند نيكو كاران را دوست ميدارد».   

  ﴿(((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ (النحل: 90). «به راستى خداوند به داد و نيكوكارى و بخشيدن به خويشان فرمان مى‏دهد و از ناشايستى و كار ناپسند و تجاوز باز مى‏دارد. به شما اندرز مى‏دهد باشد كه پند پذيريد». 
(
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر خداى ذو الجلال
از خدا بترسید و تقوا پيشه كنيد، او را اطاعت كنيد و از خشم و عذابش بترسيد كه گرفت خدا سخت و عذابش دردناك است و بدانيد كه هيچ عملى از اعمال شما بر پروردگار تان مخفى نمى‌ماند.

بندگان خدا!

پروردگار مهربانتان مى‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((   (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((﴾ (الأخزاب: 41- 42).  «اى مؤمنان! ذكر و ياد خدا را بسيار كنيد و هر صبح و شام پاكى او را بيان كنيد».

اى مسلمانان!

 خداوند متعال شما را ترغيب كرده است كه او را ياد كنيد و همواره به ذكر او مشغول باشيد و ذكر خودش را وسيله نزديكى به خويش قرار داده است، و بر آن پاداش عظيم و نجات از عذاب اليم را وعده فرموده چنانكه مى‌فرمايد: ﴿(((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ (الأحزاب: 35).  «و مردان و زنانى كه خدا را به كثرت ياد مى‌كنند خداوند براى آنان مغفرت و پاداش عظيمى مهيا كرده است». ذكر خدا بر زبان آسان و در ترازوى اعمال بسيار سنگين است، رسول گرامى ص خبر داده اند كه ذكر خداوند متعال بهترين اعمال و پاكترين اقوال است، از ابو درداء ( روايت است كه گفت رسول خدا ص فرمودند: «آيا شما را از بهترين و پاكترين اعمالتان در نزد مالك تان آگاه نكنم كه از هر عمل ديگرى بيشتر درجات شما را بلند كند و از خرچ كردن طلا و نقره در راه خدا برايتان بهتر باشد و حتى بهتر از جهاد في سبيل الله كه در آن با دشمن رو در رو مى‌شويد و شما آنانرا گردن مى‌زنيد و آنان شمارا؟ گفتند: بلى اى رسول خدا! فرمودند: ذكر الله ذو الجلال.  (روايت از احمد و ترمذى و حاكم است).
معناى ذكر الله و ياد كردن خداى بزرگ اين است كه با اسماء و صفات كاملهء او، ثنا و ستايشش كنيم و حل مشكلات مان را از او بخواهيم، و از آنچه كه لايق ذات پاك او نيست او را پاك بدانيم، ذكر خداى بزرگ و ياد او تعالى جوانب مختلفى دارد، عبادت بدنى، عبادت زبانى، عبادت قلبى همه اينها ذكر خداى پاك است، بهترين ذكر آن است كه با قول و فعل و باور قلبى مخلصانه انجام گيرد، مانند نماز و حج و جهاد في سبيل الله، سپس آنچه كه زبان و قلب بر آن همنوا باشند، بهترين ذكرى كه با زبان مى‌توان انجام داد تلاوت قرآن كريم است، زيرا كه قرآن كريم حيات دلها، نور عقلها، هدايت مستقيم، رهبر واقعى بسوى خوشنودى خدا و بهشت جاويدان، حفاظت كننده از شيطان، و وسيله نزديكى به خداى رحمان است، تلاوتش عبادت، و تفكر در معانى اش سعادت است.

از ابن مسعود ( روايت است كه گفت رسول خدا ص فرمودند: «كسى كه يك حرف از كتاب خدا بخواند در عوض برايش يك نيكى نوشته مى شود، و يك نيكى در نزد خدا ده نيكى است، من نمى گويم: الم،  يك حرف است بلكه الف يك حرف، لام يك حرف، و ميم يك حرف است».                  (روايت از ترمذى است). 

و از أبو سعيد خدرى ( روايت است كه گفت، پيامبر خدا ص فرمودند: پروردگار متعال مى‌فرمايد: (مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآن عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُه أَفْضَل ما أعطی السَّائِلِينَ وَفَضْل الْقُرْآن عَلَى سَائِر الْكَلَام كَفَضْلِ اللَّه عَلَى خَلْقه). (روايت از ترمذى است).

يعنى : «كسى كه قرآن او را از ذكر من، و خواستن از من مشغول كند، به او از آنانى كه از من خواسته اند بيشتر خواهم داد، و فضيلت و برترى كلام خدا بر ديگر كلام ها همانند فضليت خود الله بر مخلوقاتش است».

ذكر خدا بايد با همان كيفيتى انجام گيرد كه از رسول الله ص ثابت شده است، مانند ذكر با (سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر  ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) و ديگر انواع ذكرى كه در سنت مطهر رسول الله ص ثابت شده است، از سمرة ابن جندب ( روايت است كه گفت رسول خدا ص فرمودند: «بهترين كلام در نزد خدا چهار جمله است: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،  والله اكبر، از هركدام كه شروع كنى اشكالى ندارد». (روايت از مسلم است).

همچنين از سمرة ابن جندب ( روايت است كه گفت: رسول الله ص فرمودند: «اين كلمات بعد از قرآن بهترين كلماتند و اينها از خود قرآن هستند». (روايت از احمد است).

از أبو موسى أشعرى ( روايت است كه گفت: رسول الله ص فرمودند: «بگو: (لاحول ولاقوة إلا بالله) زيرا كه اين جمله كنـزى ازكنـزهاى بهشت است». (روايت از بخارى است).

همچنين درود و سلام بر سيد البشر ص نيز ذكر الله  بشمار مى رود، اين نكته را بايد درك كرد كه ذكر خدا نبايد با كيفيت من در آوردى و صيغه هاى بدعت آلود انجام گيرد، در حديث عائشه ل آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «كسى كه كارى انجام دهد كه بر خلاف سنت ما باشد كارش مردود است».

بعضى انواع ذكر مقيد است مانند اذكار بعد از نمازها و اذكار صبح و شام و اذكارى كه داراى سبب هستند، و بعضى ديگرمطلق است، پس مسلمان بايد بكوشد كه در هر حال به ذكر خدا مشغول باشد، تا اينكه جزو پيشگامان و مؤمنان واقعى بشمار آيد، از معاذ ( روايت است كه گفت: رسول خدا ص فرمودند: «هيچ عملى نيست كه آدم آنرا انجام دهد و براى نجاتش از عذاب الهى مؤثر تر از ذكر خدا باشد، گفتند: حتى جهاد في سبيل الله، فرمودند: حتى جهاد في سبيل الله مگر آنكه كسى بقدرى شمشير بزند كه شمشيرش از كار بيفتد». (روايت از ابن ابى شيبه و طبرانى است).

بنا براين، چقدر جالب است كه مسلمان بر اذكار جامع و ثابت از رسول خدا ص همواره مداومت داشته باشد تا اينكه برنده پاداش عظيم الهى گردد، از ام المؤمنين جويريةل روايت است كه رسول خدا ص براى اداى نماز صبح از حجرهء ايشان در حالى بيرون رفـتند كه ايشان به ذكر و تسبيح مشغول بود، بعد از نماز ضحى (يا چاشت حدود ساعت 10) كه ايشان بر گشتند ديدند هنوز ام المؤمنين نشسته و مشغول ذكر است، پرسيدند از همان اول صبح كه داشتى ذكر مى‌كردى هنوز نشسته اى؟ فرمود: بله فرمودند: «من بعد از اينكه از تو جدا شدم چهار كلمه را سه مرتبه تكرار كردم كه اگر تمام اذكارى كه امروز خوانده اى با آن وزن شود اين كلمات سنگين‌تر خواهد بود، آن كلمات اينهايند: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته). (روايت از مسلم است).

و از أبو امامة ( روايت است كه گفت رسول خدا ص به من فرمودند: «آيا ترا از كلماتى آگاه نكنم كه از ذكر تمام شب و روزت بهتر و بيشتر باشد، (سبحان الله عدد ما خلقه، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما خلق من الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء ، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله ملئ ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شئ سبحان الله ملء كل شئ) الحمدلله را نيز همچنين بخوان. (روايت از نسائى و ابن حبان است، و در روايت طبرانى آمده است كه الله اكبر را نيز به همين صورت وردكن).

اى مسلمان!

هرچه كه تو خدا را ذكر كنى و ستايش او را بيان كنى هرگز نمى توانى آنچنانكه لايق و سزاوار اوست حمد و ثناى او را بجاى آورى ـ تصور كن كه تمامى عالم علوى و سفلى با اينكه پيوسته و مدام به ذكر و تسبيح ذات ذو الجلالش مشغولند با اين وجود مقصرند، و جز كافران انسى و جنى هيچ ذره اى از اين كائنات از ذكر و ياد او تعالى غافل نيست چنانكه مى فرمايد: ﴿((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (الإسراء: 44). «آسمانهاى هفتگانه و زمين وكسانى كه در آنها هستند همه تسبيح او مى‌گويند و هر موجودى تسبيح و حمد او مى‌گويد ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد البته او برد بار وآمرزنده است».

پس اى بنده خدا ! 
سعى كن كه در ذكر و ياد خدا پيشگام باشى، خداوند بزرگ مى فرمايد: ﴿((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( (((((﴾ 
(الأعراف: 205). «پروردگارت را در دل خود از روى تضرع و خوف آهسته وآرام صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافلان مباش».
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

خطبه دوم
اى مسلمانان!

آنچنانكه حق ترسيدن است از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد، مبادا هوى و هوس شما را از جاده حق منصرف كند، و بدانيد كه خداوند متعال اجر و پاداشى كه در مقابل ذكر و ياد خويش وعده فرموده، از تصور و توصيف بشر خارج است، مؤمنان اثر اين پاداش را در دنيا احساس مى‌كنند ولى مزد و پاداشى كه خداوند در آخرت عنايت فرمايد بسيار بزرگتر و پايدارتر خواهد بود. 

از ثمرات ذكر خداى ذو الجلال اين است كه كسى كه او را در زمين ياد كند وى او را در ملاء اعلى ياد خواهد كرد چنانكه مى‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((((((﴾ 
(البقرة: 152). «پس مرا ياد كنيد كه شمارا ياد كنم و شكر مرا بجاى آوريد و نا سپاسى ام را نكنيد».

و خداوند با ذكر كنندگان است، از أبوهريرة ( روايت است كه رسول اكرم ص فرمودند: خداوند متعال فرمود: (أَنا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإِن ذكرني في مَلأٍ ذكرتُه في مَلأٍ خيرٍ منه) «من همان جايى هستم كه بنده ام به من گمان داشته باشد، و هرگاه مرا ياد كند من با او هستم، اگر مرا تنها ياد كند من او را تنها ياد مى كنم و اگر مرا در جمعى ياد كند من در جمعى بهتر از آن او را ياد خواهم كرد». 

از ديگر ثمرات ذكر اطمينان و آرامش و ثبات و يقين قلب است، چنانكه خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾ (الرعد: 28). «كسانى كه ايمان آوردند و دلها يشان به ذكر خدا آرام مى‌گيرد، آگاه باشيد كه دلها با ياد خدا آرامش مى يابد».

از ديگر ثمرات ذكر اين است كه در دل محبت خدا را ايجاد ميكند و ايمان را افزايش ميدهد.

و از بركت آن دشواريها آسان مى‌شود، و سينه ها گشاده و مسرور مى‌گردد و بنده مؤمن ميتواند بوسيلهء آن خودش را از نيرنگهاى شيطان محفوظ دارد حارث بن حارث اشعرى ( از رسول خداص روايت مى كند كه فرمودند: «خداوند يحيى ابن زكريا إ را امر فرمود كه بنى اسرائيل را به پنچ چيز سفارش كند كه از آن ميان يكى ذكر خداى ذو الجلال بود» چون ذكر مانند دژ يا قلعه محكمى است كه شخصى را دشمن دنبال كند و او خودش را به آن دژ رسانيده و از شر آنان محفوظ دارد و همچنين است ذكر خداوند متعال كه بندهء مؤمن نمى تواند خودش را از مكر شيطان نجات دهد مگر  بوسيله ذكر خداى ذو الجلال». (روايت از ترمذى و ابن حبان است).              

از ديگر ثمرات ذكر اين است كه گناهان را نا بود كرده و مشكلات را رفع مى‌كند، خلاصه اينكه ثواب و پاداش ذكر از شمارش و تصور بالا تر است.

بندگان خدا!

پروردگار مهربان براى اكرام پيامبرش ص مى فرمايد:

﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (الأحزاب: 56). «بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد».
10/2/ 1422هـ ق
(
بسم الله الرحمن الرحيم

هجرت
ای مسلمانان! آنچانكه لازم است از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد، كه تقوا سعادت دنيا وآخرت را براى شما تضمين مى‌كند، بندگان خدا! هرگاه برنامه مقدس، مسئوليت بزرگ، و هدف والا و مهم باشد تقاضا مى‌كند كه انسان آنچه در توان دارد أعم از جان و مال و وقت در راه آن فدا كند، چه بسا ممكن است كه انسان در راه اداى چنين مسئوليت بزرگ وآرمان مقدسى جانش را ببازد دوستانش را از دست بدهد، دشمنانش زياد شود، مورد تمسخر و استهزاء قرار گيرد، از نيرنگ مكاران و خصومت دشمنان در امان نماند، و در عين حال كسانى كه حرفش را گوش كنند و به نصرتش بشتابند و در كنارش قرار بگيرند بسيار اندك باشند، همين وضعيت دقيقاً براى سيد البشر محمد مصطفى ص در آغاز بعثت شان پيش آمد، بيان همين حقيقت والا، مسئوليت رسول الله ص بود كه خداوند ايشان را براى اداء و تبليغ آن مبعوث فرمود، خداوند زمانى بهترين مخلوقات را بسوى بشريت مبعوث كرد و فرستاد كه جهان بيش از هر زمان ديگرى به رسالت و شريعت ايشان محتاج بود، چونكه پس از تغييرات و تحريفاتى كه اهل كتاب در دين آورده بودند جهان در تاريكيهاى شرك و جهالت فرو رفته بود، لذا خداوند بندهء برزگزيده‌اش حضرت محمد ص را براى همهء بشريت به پيامبرى فرستاد لذا مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((﴾ (الأعراف: 158). «بگو: اى مردم براستى كه من از طرف خدا براى همه شما پيامبر فرستاده شده ام خدايى كه آنچه در آسمان و زمين است مال اوست، هيچ معبودى جز او نيست زنده مى‌كند و مى‌ميراند». 
هنگامى كه پيامبر ص مبعوث شدند، ديدند كه مردم خدايان مختلفى را پرستش مى‌كنند بعضى درختان را مى‌پرستند و بعضى قبرها و اولياء و غيره را، و مردم در هنگام مشكلات و سختى ها به جاى خداى يكتا اين مخلوقات عاجز را مى‌خوانند و از آنان كمك مى‌خواهند و به آنان پناه مى‌برند و براى جلب منافع به آنان روى مى‌آورند، و براى آنان نذر و ذبح مى‌كنند، و آنان را وسيله و واسطه قرار مى‌دهند كه به خدا نزديك شان كنند و خواسته ها و دعاهايشان را به خدا برسانند، همچنين پيامبر ص ديدند كه آنان براى حل و فصل مشكلات و نزاعات خود به دامان ساحران و فالبينان و غيبگويان پناه مى‌برند و اشاعهء فحشاء و محرمات مى‌كنند، با همسايه بد رفتارى مى‌كنند صله رحم را قطع مى‌كنند، فقط به فكر جمع كردن مال هستند و پرواى حلال و حرام را ندارند، ربا و خريد و فروش در نزد آنان برابر است، غصب و ميراث را يكى مى‌دانند.

آنقدر به اين دين جاهلى مصالح و منافع گسترده مادى و معنوى وابسته شده بود و آنقدر با عادات و رسوم جاهلى عجين گشته بود كه ترك كردن و دست كشيدن از منافع مادى و اشراف سالارى آن بسيار دشوار مى‌نمود، پيامبر ص با دعوت مردم به سوى «لا إله إلا الله محمد رسو ل الله» كارشان را آغاز كردند، اين كلمه معانى گسترده اى را بهمراه داشت كه فقط يك خداى يكتا را بايد پرستيد، در دعا او را بايد خواند، ذبح و نذر فقط براى او بايد كرد، كمك از او بايد خواست، پناه به او بايد جست، جلب منفعت و دفع مضرت را از او بايد خواست، طواف و سجده براى او بايد كرد و ديگر انواع عبادتى كه فقط حق خدا ست، لذا خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((﴾  (الجن: 18). «و همانا مساجد از آن خدا است پس هيچ كسى را بايد با خدا نخوانيد».  و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((﴾ (الأنعام: 151). «بگو: (اى پيامبر!) بياييد كه آنچه پروردگار تان بر شما حرام كرده بخوانم اينكه هيچ چيزى را با او شريك نسازيد».
همچنين از معانى كلمهء شهادت اين بود كه فقط از پيامبر ص بايد اتباع و پيروى كرد ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ (الحشر: 7). يعنى «آنچه پيامبر به شما داد آنرا بگيريد و از آنچه شما را ازآن باز داشت با ز آئيد».  پيامبر رحمت ص آمد تا اينكه انسانها را بسوى عفت و طهارت، اخلاق نيكو، صله رحم، همسايه دارى، دست كشيدن از ظلم و حرام، و استقامت در دين حق بخواند، آمد تا از آنان بخواهد كه مشكلات و مسائلشان را بكتاب خدا حل و فصل كنند، نه با فال بينى و قوانين جاهليت، همچنين از آنان بخواهد كه مال را از را ههاى حلال بدست آورند و درجاى مشروع و مباح خرچ كنند، تا اعلان كند كه همه انسانها در برابر دين خدا مساوى هستند تنها چيزى كه بوسيله آن مى‌تواند يكى از ديگرى برتر باشد تقوى است، خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((﴾ (الأعراف: 33) « بگو: (اى پيامبر!) جز اين نيست كه پروردگار من فحشاى ظاهرى و باطنى، و گناه، و تجاوز بدون حق را حرام كرده است، و اينكه با خداوند چيزى را شريك بسازند كه هيچ دليلى برآن نازل نكرده، و يا آنچه را كه نمى دانيد بر خداوند بهتان ببنديد». و مى‌فرمايد: ﴿(((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (النحل: 90). «بدرستيكه خداوند به عدالت و نيكو كارى، كمك به خويشاوندان امر مى‌كند، و از فحشاء و كارهاى زشت و تجاوز نهى مى‌كند، خداوند شما را پند مى‌دهد تا اينكه بياد آوريد». 

ابن جرير / از عبد الله بن عباس ب روايت مى‌كند كه فرمود: هنگامى كه ابو طالب مريض بود عده اى از سران قريش كه ابو جهل نيز با آنان بود نزد او آمدند وگفتند: برادر زاده‌ات خدايان ما را دشنام مى‌دهد و چنين و چنان مى‌كند، اين وآن مى‌گويد، أبوطالب گفت: اى برادر زاده عزيزم! اين قوم تو چه مى گويند؟ از تو شكايت دارند و ادعا مى‌كنند كه تو خدايانشان را دشنام مى‌دهى، پيامبر ص فرمود: عموجان! من فقط يك كلمه از آنان مى‌خواهم كه اگر آنها آنرا گفتند همه عرب از آنان تبعيت خواهند كرد و همه عجم به آنان جزيه خواهند پرداخت، أبوجهل گفت: يك كلمه نه، ده كلمه مى‌گوئيم چيست آن كلمه؟ پيامبر ص فرمودند: بگوئيد: «لا إله إلا الله»، از جا پريدند و عقب گرد كردند و در حالى كه لباسهايشان را تكان مى‌دادند مى گفتند: ﴿(((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( ((((((( (((﴾ (ص: 5). «آيا همه خدايان را يك خدا كرده، براستى كه اين خيلى تعجب آور است».

آنها فهميدند كه معناى اين كلمه چيست؟ فهميدند كه اين كلمه انسان را از نو مى‌سازد و به خط اسلام داخل مى‌كند كه در عبادت و معامله و اخلاق و بر خورد و همه شئون زندگى فقط از اسلام پيروى كند، چنانكه آيه كريمه بروشنى این مطلب را بيان مى‌كند ﴿(((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ 
(الأنعام: 162- 163). يعنى «بگو: (اى پيامبر!) كه بتحقيق نماز من و تمام عبادات من و مرگ و زندگى من براى پروردگار جهانيان است هيچ شريك و همتايى ندارد به همين مأمور شده‌ام و من اولين مسلمانم». اين است معناى (لا إله إلا الله) كه مشركين از آن فرار كردند، پيامبر ص همه انسانها را بسوى همين معنى بزرگ خواند، از عهده اين مسئوليت سترگ كه بزرگترين مسئوليت در طول تاريخ بشر بشمار مى‌رود بخوى بر آمد، بسوى دين ارزشمندى خواند كه بشر را در دنيا به بالا ترين مراتب پيشرفت و ترقى و در آخرت به سعادت ابدى مى رساند كه بهشت جاويدان و نعمتهاى رشك آفرينش براى هميشه بماند، گروه اندكى دعوت حضرتش را پذيرفتند و يك مجتمع كوچك مؤمن و مستضعف تشكيل دادند، كه مشركين و مستكبرين بد‌ترين و طاقت فرساترين شكنجه ها را به آنان چشانيدند، سوزاندن در آتش خواباندن لخت بر روى ريگهاى سوزان از جمله شكنجه هاى معمول آنان بود، كسانى كه در مقابل دعوت پيامبر ص مى ايستادند سه گروه بودند، اول: آنانيكه مى‌دانستند دعوت حق است اما از روى عناد و تكبر مخالفت مى‌كردند، دوم: آنانيكه حسد مى‌ورزيدند و مى‌سوختند، و سوم: جاهلان گمراه كه واقعاً از روى جهالت انكار مى‌كردند. اين مثلث شوم حزب شيطانى و جبهه مشتركى تشكيل داده بودند كه از هيچ دسيسه و وسيله اى براى سركوبى دعوت و بازداشتن ديگران از راه خدا فرو گذاشت نمى‌كردند. ﴿(((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((﴾ (الصف: 8). «مى‌خواهند كه نور خدا را با دهانهاى شان خاموش كنند و خداوند نورش را به اتمام خواهد رساند گر چه كافران ناپسند پندارند».

مشكلات در مكه زياد شد و عرصه بر پيروان اسلام تنگ گرديد، مشركين تصميـم گرفتندكه پيامبرص را به شهـادت برساننـد جبريل ( فرمـود: اكنون پروردگارت به تو اجازه داده است كه به مدينه هجرت كنى، همين امشب سر جايت نخواب تا اينكه دشمنانت به هدف شومشان نايل نگردند، مشركين دم دركمين گرفته بودند و تصميم داشتند دسته جمعى به حضرتش حمله كنند، حضرت در حاليكه آيات اول سوره ياسين را تلاوت مى‌كردند، از در بيرون رفتند و مشت خاكى بر آنان پاشيدند، خداوند نور چشمانشان را از آنان گرفت و خوابشان آمد كه پيامبر را نديدند، پيامبر ص با رفقيشان در غار ثور پنهان شدند و سه روز منتظر ماندند تا اينكه اوضاع آرام شد، مشركين قريش همه جا را پاليدند، تا اينكه رد پا به دم غار رسيد ابوبكر ( فرمود: اى رسول خدا! اگر پائين پايشان را نگاه كنند ما را مى‌بينند، فرمود: اى ابوبكر! (ماظنك بإثنين الله ثالثهما) «چه گمان مى برى در باره دو نفرى كه سومشان خداوند است». سه روز بعد با يك نفر راه بلد بر شتر سوار شدند و راهى مدينه گرديدند، هجرت پيامبر ص پيروز بزرگى براى اسلام و مسلمين بود كه خداوند مكر و نيرنگ مشركان را باطل كرد آنان گمان كرده بودند كه خواهند توانست پيامبر را به شهادت برسانند و اسلام را براى هميشه نابود كنند، غافل از اينكه خداوند ياور و ناصر پيامبر است ﴿(((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (التوبة: 40). «اگر شما او را يارى نكنيد البته خدواند او را يارى خواهد كرد آنگاه كه يكى از آن دو تن كه در غار بودند به رفيق و همسفر خود گفت: غمگين مباش كه خداوند با ماست آنزمان خدا سكون و آرامش بر او فرستاد و او را به سپاه و لشكرهاى غيبى خود كه شما آنرا نديده ايد مدد فرمود و نداى كافران را پست گردانيد و نداى خدا و دعوت اسلام را مقام بلند داد كه خدا را بر هر چيز كمال قدرت و دانائيست».

پيامبر ص چندين مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفتند هم قبل از هجرت و هم بعد از هجرت، مؤرخان مى‌گويند: أبو جهل گفت: به لات و عزى سوگند اگر محمد را ببينم كه نزد كعبه سجده مى‌كند سنگى را گرفته بر فرقش خواهم كوبيد كه از جايش بلند نشود، آنگاه با شماست كه از من دفاع كنيد يا نكنيد و مرا تحويل دهيد، گفتند: ابا الحكم! بخدا سوگند ترا تحويل نخواهيم داد فردايش رسول الله ص تشريف آوردند و نزد كعبه شروع به نماز كردند، در حالى كه قريش در مجالسشان بودند أبوجهل سنگ بزرگى را گرفت و جلو آمد اما ناگهان در حاليكه رنگش را باخته بود و به خود مى‌لرزيد به عقب برگشت، گفتند: چه شد؟ گفت: شترى بين من و او حائل شد كه سرش بسيار بزرگ و گردنش خيلى كلفت بود و نزديك بود كه مرا بخورد، پيامبر ص فرمودند: او جبرئيل بود، قسم به ذاتى كه جانم در چنگ اوست اگر جلو مى‌آمد فرشتگان وى را در جلو چشم مردم ريزه ريزه مى‌كردند، پيامبر ص يكبار توسط منافقين در غزوه تبوك مورد سوء قصد قرار گرفتند، همچنين توسط عامر ابن طفيل و فضاله در حالت طواف و توسط يك مشرك اعرابى در زير درخت هنگام باز گشت از يكى از غزوات و توسط قاصد صفوان ابن اميه در مسجد شان و نيز توسط زن يهودى كه دست گوشتى را مسموم كرده و مى‌خواست به حضرتش بخوراند كه سر وقت به ايشان اطلاع رسيد، و درتمام اين حوادث خداوند ايشان را بخاطر توحيد كامل و توكل مطلقى كه بر خداوند داشتند نجاتشان داد، لذا مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((﴾ (الطلاق: 3). «و كسى كه برخدا توكل كند پس خدا او را كافيست». در مسير هجرت شان به مدينه نسيم نصرت و پيروزى به خارج از جزيرة العرب وزيدن گرفت، سراقه ابن مالك به طمع صد شترى كه قريش به او وعده داده بودند خودش را به رسول الله ص نزديك كرد، اما پاهاى شترش به زمين فرو رفت، پيامبر به طرف او نگاه كردند و فرمودند: سراقه! آنروز كه دسبندهاى كسرى را بپوشى چه حالتى خواهى داشت؟! سراقه مسلمان شد و از پيامبر دست برداشت، حضرت عمر ( هنگامى كه ايران فتح گرديد دستبند هاى كسرى را به او پوشاند و بدين ترتيب پيش بينى پيامبر ص تحقق يافت.

رسول الله ص با رفيقشان ابوبكر صديق ( با اكرام و اعزاز و استقبال بى نظيرى وارد مدينه گرديدند، مردم مدينه قدوم رسالت را به شهر شان باعث خير و بركت مى‌دانستند و هر كسى آرزو مى‌كرد كه حضرتش مهمان او باشند، سر انجام شترشان درجاى همين مسجد زانو زد زيرا كه وى از طرف خدا مأمور بود پيامبر ص اين قطعه زمين را خريدند و مسجد ساختند كه از آن نور درخشيدن گرفت و رفت كه سراسر جهان را تا روز قيامت منوركند، سپس حجرات همسرانشان را ساخته و بدين ترتيب مرحله جديدى از تاريخ آغاز گرديد مرحله مباركى كه سرشار از نصرت و تأئيد و اعمال نيك و سازنده بود. بنا برين در زمان رسول الله ص بودكه هجرت از مكه به مدينه فرض گرديد و نيز از هر جايى كه مسلمان نتواند در آنجا شعائر دينش را بر پاى دارد هجرت فرض است، هجرت يكى از بهترين اعمال نيك بشمار مى‌آمد كه مردم باداشتن آن مقام و منـزلت برترى كسب مى‌كردند امتياز مى‌گرفتند، پيامبر ص فرموند: «الإسْلامُ يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ، وَالْـهِجْرةُ تَـهْدِمُ ما قُبْلَهَا» «اسلام هر گناهى كه پيش از آن بوده از بين مى برد، همچنين هجرت نيز هر گناهى كه پيش از آن بوده نابود مى‌كند».
بعد از فتح مكه، هجرت از اين شهر منسوخ شد البته از ديگر شهرهايى كه مسلمان نتواند شعائر دينش را برپا دارد به شهرى كه بتواند با آزادى خدا را بپرستد هجرت همچنين واجب است، در حديث است كه «لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». «هجرت قطع نمى شود تا زمانى كه توبه قطع نشود، و توبه قطع نمى شود تا وقتيكه خورشيد از مغرب طلوع نكند». دستور هجرت به مدينه در زمان پيامبر ص از معجزات بود، چونكه مدينه در آمد كشاورزى‌اش كم بود زيرا باران كم مى باريد، در آمد بازرگانى اش نيز كم بود، از نظر صنعت صفر بود، از نظر وسعت جغرافيائى چنين مى‌نمود كه مدينه حتى براى خود ساكنانش هم تنگ است، محاسبات و تخمينات بشرى مى‌گفت كه هجرت به مدينه مشكلات اقتصادى و اجتماعى زيادى را ببار خواهد آورد، اما بر عكس با هجرت به مدينه هر خيرى كه براى اسلام و مسلمين لازم بود متحقق شد، و هر مكر و توطئه اى كه عليه اسلام و مسلمين چيده شد باطل و نابود گرديد، هركوچك و بزرگ و مرد و زن سيد البشر ص را از نزديك مشاهده كردند، و دين شانرا از ايشان آموختند و به ايشان اقتداء كردند، و اخلاق ايشان را ياد گرفتند و تطبيق كردند، در مجالس درس شان حاضر شدند، احاديث ايشان را حفظ كردند و سنت را با عمق معانى اش فهميدند و عمل كردند و تمامى حركات و سكنات ايشان را با دقيق ترين تفاصيلش نقل كردند و به ديگران رساندند، در جنگ ها و غزوات، پيامبر ص را همراهى كردند، و زندگى ايشان را حتى در داخل خانه مشاهده كردند و اعم از عبادت و معامله و سلوك و ساير زمينه ها را درك كردند و آموختند و رساندند، همهء اينها بخاطر محبت و علاقه فوق العاده اى بود كه به پيامبر ص داشتند، چقدر بزرگ و جالب بود اثر هجرت پيامبر ص بر اسلام و مسلمين!، و چقدر نعمتهاى فراوانى از بركت هجرت بر مؤمنين سرازير شد!.

شكى نيست كه در آغاز هجرت مشكلات فراونى وجود داشت، و مردم در سختى و تنگنا قرار داشتند چنانكه أبو هريرة ( مى‌فرمايد: «گاهى من بين منبر پيامبر ص و حجره حضرت عائشه ل بيهوش مى‌شدم، اعرابى مى‌آمد و پايش برگردنم مى‌گذاشت به گمان اينكه كه من ديوانه ام، در حالى كه جز گرسنگى هيچ مشكلى نداشتم، امام بخارى / از أبو هريرة ( نقل مى‌كند كه يك پياله شير به رسول الله ص هديه شد، از چهره من احساس كردند كه گرسنه ام، فرمودند: أهل صفه را صدا بزن، از بس‌كه گرسنه بودم آرزو مى‌كردم كه من و پيامبر ص دو نفرى آنرا بنوشيم، بالآخره آنها را صدا زدم و پياله شير را به يكى يكى نوشانيدم تا اينكه همه سير شدند و فقط من و رسول الله ص مانديم فرمودند: أبو هريرة! بنوش، نوشيدم تا اينكه سير شدم، فرمودند: بنوش نوشيدم باز هم فرمودند: بنوش گفتم: به خدايى كه شما را به حق فرستاده است ديگر جای ندارم، باقى مانده را رسول الله ص نوشيدند، گاهى مى‌شد كه پيامبر ص از گرسنگى سنگ به شكمشان مى بستند، اما اين سختى هاى آغاز هجرت با صبر و ايمان آنان سپرى شد.

رسول خدا ص آنقدر با صحابه و يارانشان شفقت و مهربانى داشتند و آنقدر با نرمى و عطوفت با آنان بر خورد مى‌كردند كه شفقت و عطوفت هيچ پدر و مادرى را نمى توان با آن مقايسه كرد، سر انجام خداوند اسلام را غالب كرد و شهرها و مناطق زيادى فتح گرديد، اموال و غنائم زيادى از هر طرف به مدينه سرازير گرديد، اما رسول الله ص فرمودند: امروز حال شما بهتر از روزى است كه يك طشت صبح جلويش باشد و يكى شب، و يك دست لباس صبح بپوشيد و يكى شب.

اى مسلمان! اگر ثواب هجرت بسوى خدا و رسول در زمان نبوت از دست رفته است خداوند نوع ديگرى از هجرت را مشروع كرده است كه ثواب بسيارى بزرگى دارد، هجرت به معناى ترك كردن است پس گناه را ترك كن و بسوى طاعت بشتاب، افراط و تفريط را ترك كن بسوى اعتدال و استقامت بشتاب، گناهان و سركشى را ترك كن و بسوى فرمانبردارى و تسليم بشتاب، كسالت وآرزوهاى باطل را ترك كن و بسوى تلاش و كوشش و پشتكار بشتاب، تا كه خدا و مولايت را از خود راضى كنى، ميل به دنيا و دل بستن به آن را ترك كن و بسوى آخرت و اميد به نعمتهاى بهشت بشتاب، پيامبر ص فرمودند: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ وَيَدِهِ وَالمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما حَرَّم اللهُ» «مسلمان كامل كسى است كه مسلمانان ديگر از دست و زبانش آسوده باشند و مهاجر واقعى كسى است كه آنچه را كه خدا حرام كرده ترك كند». و در صحيح مسلم آمده است كه پيامبر ص فرموند: «عبادت در عصر فتنه و فساد مانند هجرت به سوى من است». خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (البقرة: 218). «براستى كسانى كه ايمان آوردند وكسانى كه هجرت كردند و جهاد نمودند در راه خدا، آنها به رحمت خدا اميدوارند و خداوند بخشنده و مهربان است». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .....

خطبه دوم
اى مسلمانان! 
از خدا بترسيد چنانكه بايد ترسيده شود، و نميريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد، بندگان خدا! خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (الفرقان: 62). «خداوند ذاتى است كه شب و روز را پى‌درپى آفريده است براى كسى كه خواسته باشد پند بگيرد يا شكر گذارشود». گردش شب و روز نشانه بزرگى بر قدرت خدا است، كسى كه عمل نيكى از او در شب فوت شود مى‌تواند در روز جبرانش كند، اگر عملى در روز فوت شد مى‌تواند در شب جبرانش كند، اتفاق بزرگ هجرت مصطفى ص به مسلمانان درسهاى زيادى مى‌آموزاند، صبر مى‌آموزاند و پند مى‌دهد و راهنمايى مى‌كند، خداوند خواسته بود كه هجرت با اسباب عادى انجام گيرد اسبابى كه انسانها با آن آشنا هستند، توشه سفر، شتر براى سوارى، راه بلد براى راهنماى، اگر خداوند مى‌خواست اينجا نيز مى‌توانست او را بر براق سوار مى‌كرد اما مى‌خواست امتش به وى اقتداء كنند و هر گاه لازم باشد دينشان را با اسبايى كه در اختيار دارند يارى كنند.

پس اى مسلمان!
 بزرگترين واجب تو اين است كه دين خدا را در وجود خود يارى كنى، در خانه‌ات نصرت كنى، نصرت و يارى دين با عمل كردن به آن، و دعوت بسوى آن حد اقل در جامعه اى كه در آن زندگى مى‌كنى متحقق مى‌گردد و سپس صبر در مقابل مشكلاتى كه احتمالاً برايت پيش خواهد آمد.

امروز وضعيت مسلمانان در جهان بگونه اى است كه بايد از درسهاى هجرت نبوى استفاده كنند، امروز و در اين عصرى كه مازندگى مى‌كينم هرگز ممكن نيست كه حالت دين بهبود يابد مگر به همان روش و با همان اسبابى كه در اول دين، سرپا ايستاده و رشد كرده است، ايمان حقيقى، توحيد خالص، اخلاق نيكو، صداقت با خدا توكل بر او، صبر در مقابل مشكلات، عبادت با مرتبه احسان و طبق سنت مطهر رسول الله ص مهمترين اين اسباب است. پيامبر ص مى‌فرمايند: «اتَّقِ اللهَ حيثما كنتَ، وأتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. وخالِقِ الناسَ بخلُق حسن». «هرجايى كه بودى از خدا بترس، پس از هر خطا و گناهى كه اگر احياناً از تو سرزد حتما عمل نيكى انجام بده كه او را نابود خواهد كرد، و با مردم با اخلاق نيكو رفتاركن». 

﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (الأحزاب: 56). «بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد». 
جمعه: 12/1/1422هـ

(
بسم الله الرحمن الرحيم
سحر از ديدگاه اسلام
ای مسلمانان! از خدا بترسید و به ريسمان محكم او چنگ بزنيد و به راه راست وى برويد كه رستگارى آشكار همين است.
اى بندگان خدا! بدانيد كه بدترين و زشت‌ترين كارها نافرمانى خداوند است، و بدترين گناه گناهى است كه ضررش بزرگترين و خطرش متحقق باشد، گناهان كبيره از برزگترين گناهانى است كه بوسيله آنها معصيت و نافرمانى الله انجام مى‌گيرد، بلكه ارتكاب اين گناهان به منزله اعلان جنگ با خدا و رسول است، و طبيعى است كه بعضى گناهان از نظر مفاسد و ضرر، و عقوبت و سزاى دنيوى و اخروى از بعضى ديگر خطرناكتر باشد، گناه، هرچه كه با هدف خلقت كائنات، بيشتر تصادم داشته باشد و هرچه كه بيشتر در تضاد با حق و اصلاح جامعه واقع گردد بهمان اندازه خطرناكتر است.

از آنجايى كه خداوند كائنات را آفريده است تا اينكه به يكتايى پرستيده شود و برايش شريك و همتا تراشيده نشود و از آنجايى كه آسمان و زمين را براى اظهار حق آفريده و تا اينكه هر انسانى را بدون اينكه مورد ظلم قرار بگيرد مطابق عملش سزا يا پاداش دهد براى تحقق اين هدف بزرگ ذات قادر با حكمت پيامبران را با كتب آسمانى فرستاد تا اينكه زمين را از لوث گناهان پاك كنند، بنا براين هرآنچه با اين اهداف ارزشمند ناسازگارى داشته باشد در نزد خدا ناپسند است، و خداوند قادر و متعال براى كسانيكه از اين قانون الهى سرپيچى كنند بدترين و عبرتناك‌ترين انواع تنبيهات را در نظر گرفته است هم در دنيا هم در آخرت.

لذا از آنجايى كه شرك به خدا از همهء گناهان كبيره بزرگتر بود عقوبتش نيز ازهمه شديدتر است، لذا خداوند بهشت را برمشرك حرام كرده است، و دستور صادر كرده كه براى هميشه در دوزخ بماند ﴿(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((﴾ (النساء: 48). «به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى‏بخشد و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى‏بخشد».  ﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((﴾ (المائدة: 72). يعنى: «و كسى كه به خداوند شريك بياورد بتحقيق كه خداوند بهشت را بر او حرام كرده است و جايگاهش دوزخ است و ستمگران را هيچ ياور و مددگارى نخواهد بود». خداوند شفاعت هيچ شفاعت كننده‌اى را در باره مشرك قبول نمى‌كند و اين نوع، برخورد شديد با شرك بخاطر مفاسد بزرگى است كه بر اثر اين پديده زشت بر جامعه بشري و روح و روان انسان مرتب مى‌گردد، بعد از شرك نوبت گناهان كبيره است هر گناه بر حسب مفاسد و مضراتى كه بر نفس و صلاح جامعه و كائنات مرتب مى شود بزرگ و خطر ناك است.
و سحر از گناهان كبيره است بلكه سحر مصادف با كفر ورزيدن و شرك آوردن به خداوند است، كه خداوند در همهء اديان آنرا حرام كرده و پيامبر خدا ص فرمودند: «اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقاتِ» از هفت گناه كبيره پرهيز كنيد، گفتند: اى رسول خدا آنها كدامند؟ فرمودند: 1- شرك ورزيدن به خدا  2- سحر  3- كشتن نفس كه خداوند جز به حق كشتن آنرا حرام كرده است 4- خوردن ربا  5- خوردن مال يتيم. 6- فرار از جهاد 7- و تهمت زدن به زنان مؤمنه اى كه بى گناه باشند». 
سحر همه اعمال ساحر را باطل مى‌كند چونكه سحر، شرك را نيز همراه دارد، و ساحر هرگز نمى‌تواند سحر كند تا زمانى كه با عبادت جنيات و شياطين يا نذر كردن يا سجده براى آنان، يا كمك خواستن از آنان، يا پناه جستن به آنان، يا خواندن آنان يا بول كردن بر قرآن كريم، يا خوردن نجاست، يا مرتكب شدن گناه كبيره و غيره خودش را به آنان نزديك نكند، هرگاه به خدا شريك ورزيد جنات و شياطين از او اطاعت مى‌كنند و به خدمتش در مى‌آيند، و در مقابل شرك به خدا، خواسته‌ها  و مشكلاتش را برطرف مى‌كنند، ساحر هميشه چند گناه را به يكبار مرتكب مى‌شود دروغ گفتن، خباثت قلب، و جسارت برگناه چنانكه خداوند مى فرمايد: ﴿ (((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ﴾
 (الشعراء: 221). «آيا خبر دهم شما را كه شياطين بر چه كسانى فرود مى‌آيند؟». ﴿(((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (الشعراء: 222). «بر هر دروغگوى آلوده به گناه فرود مى‌آيند».

سحر بين دوستان جدايى مى‌اندازد، زن را از شوهر، و فرزند را از پدر و برادر و دوستانش جدا مى‌كند، و با محبت و كنيه بر دلها و نيز بر اراده انسان تأثير مى‌گذارد و آنرا تضعيف مى‌كند لذا شخص سحر شده در آنچه نفع مى‌رساند ضرر مى بيند و در آنچه كه ضرر مى‌رساند فايده مى بيند، چه بسا بر روى خانواده اش بد گمان مى‌شود و همسرش را متهم مى‌كند، و چونكه اراده اش را از او گرفته اند نمى‌تواند اين ديدگاه منفى را كه صرفاً وهم و خيال است از خودش دور كند، و چه بسا سحر بر روى مرد تأثير مى‌گذارد كه نمى‌تواند با همسرش نزديك شود و چه بسا سحر انسانرا مى‌كشد يا مريض مى‌كند يا عقل را مختل مى‌گرداند و انسان را دچار وسوسه هاى پليد و خيالات باطل و كمر شكن مى‌كند و چه بسا معيبها و نابسانيهاى فراونى را پديد مى‌آورد كه البته همه اينها با اجازه و اراده خداوند است، چون هيچ كارى صورت نمى‌گيرد جز با اراده و مشيت خداوند متعال، چنانكه مى‌‌فرمايد:  ﴿(((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((﴾ (البقرة: 102). «و از آنان چيز هايى را مى‌آموزند كه بين شخص و همسرش جدايى مى‌افگند و آنان  قادر نيستند كه به هيچ كسى هيچگونه ضررى برسانند مگر با اجازه خداوند».
معمولا سحر در ميان زنهاى مفسد و جاهل منتشر مى‌شود كه از ساحران فريب مى‌خورند و چيزى به آنها مى‌دهند تا اينكه شوهر يا شخص ديگرى را سحر كنند يا به منظور اينكه او را دوست داشته باشد يا بخاطر انتقام جويى و ضرر رساندن به ديگرى، چونكه مثلا از او خوشش نمى‌آيد، گاهى سحر توسط بعضى مردان اوباش و فاسق صورت مى‌گيرد كه براى ارضاى خبث باطنى يا ضرر رساندن به ديگران دست به دامن ساحر مى‌اندازند و باعث پديد آمدن مصيبت ها و مشكلاتى براى ديگران مى‌گردند، ثمره اين مصيبت اين است كه سحر كننده و دستور دهنده هر دو بد بخت مى‌ شوند، چونكه هر دويشان مرتكب گناه بزرگى شده و بلكه به شرك مبتلا گرديده اند، اما سحر شونده چونكه مظلوم واقع شده و مورد ستم قرار گرفته خداوند ناصر و پشتيبانش خواهد بود. امام طبرانى / از ابن عباس ب روايت مى‌كند كه پيامبر خدا ص فرمودند: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ» «از ما نيست كسى كه بد شگونى كند يا كس ديگرى برايش شگون بد ببيند يا فال ببيند يا برايش فال ديده شود، يا سحر كند يا برايش سحر شود». و امام نسائى / باروايت أبوهريرة ( نقل مى كند كه پيامبر ص فرمودند: «كسى كه نخى را گره بزند آنگاه در آن بدمد به تحقيق كه سحر كرده است، و كسى كه سحر كند مشرك مى‌شود و كسى كه چيزى (از قبيل مهره و سنگ و تعويذات و غيره) آويزان كند امرش به خودش واگذار مى‌شود».

سحـر در لغت: هـر آن چيزى است كه علت و سببش مخفى باشد، و در اصطلاح شريعت: خواندن و دم كردن شرك آميز يا گره هايى است كه بر جسم و دل تأثير مى‌گذارد و طرف را مريض  مى‌كند، وگاه موجب مرگش مى‌شود، و زن و شوهر را از يك ديگر جدا مى‌كند، ياد گرفتن و ياد دادن سحركفر است و بنابر قول راجح از اقوال علماء صاحب آن از دائره اسلام خارج مى شود، چنانكه خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((﴾ (البقرة: 102). «و براستيكه مى‌دانستند هر كسى خريدار اينگونه متاع باشد، در آخرت بهره اى نخواهد داشت».

﴿(((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((﴾ (طه: 69). «و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد». 
اين واقعيت مسلمى است كه سحر يك حقيقت است و بنا بر اعتقاد اهل سنت سحر با اجازه خدا به شخص سحر شده ضرر مى رساند لذا خداوند امر فرموده كه سحر به او پناه برده شود، بعضى انواع سحر صرفاً خيالات است، بنا بر رأى اكثر علماء اهل سنت از جمله مذهب امام مالك / و امام احمد/ و امام أبو حنيفه / است كه مرد ساحر و زن ساحره بايد كشته شود، امام أحمد / مى‌فرمايد: از سه نفر از صحابه پيامبر ص ثابت شده كه ساحر را كشته اند، اول: از حضرت عمر ( هنگامى كه به استانداران خويش نوشت كه مردان  و زنان ساحره را بكشيد، مجاله بن عبدة مى‌گويد: سه نفر از آنان را كشتيم، دوم: از حضرت أم المؤمنين حفصهل ثابت شده كه دستور دادند كنيزى‌كه ايشان را سحر كرده بود كشته شود، سوم: از جندب بن كعب ازدى  ( ثابت شده كه ساحرى را كه در نزد وليد بود و با سحرش هنر نمايى ميكرد با شمشير گردنش را زد وگفت: اگر راست مى‌گويد خودش را نجات دهد، ساحر به اين دليل كشته مى‌شود تا اينكه مردم از شرش محفوظ بمانند و جلو فسادش گرفته شود و ريشه هاى شرك از جامعه اسلامى قطع گردد و اعتقادات و عقول و اموال مسلمين پاك و محفوظ بماند و جلو مفاسدى كه از اين راه ممكن است به مسلمين برسد گرفته شود، آرى اين اسلام است كه هر خيرى را جلب كرده و با هر شرى مبارزه مى‌كند پس بنا بر قول راجح از اقوال علماء زن و مرد ساحر حتى اگر توبه كنند كشتند مى‌شوند زيرا كه صحابه‌اى كه ساحران را كشته از آنان طلب توبه نكردند چونكه ساحر اكثراً دروغ مى‌گويد لذا نمى توان هيچ گفته اش را باور كرده حتى توبه اى كه اظها مى‌كند، اگر راست بگويد و واقعاً توبه كرده باشد توبه اش در نزد خدا مى‌تواند نجاتش دهد، اما نمى تواند حكم قتل را از او ساقط كند زيرا كه وى مفسدى است كه خبث ظاهرى و باطنى اش بر همگان آشكار است.

آرى، برادر و خواهر مسلمان! 
تأسف اينجاست كه نيرنگهاى ساحران و شعبده بازان دروغگو بعضى مردم را سردرگم كرده و حركات فريبنده آنان مانند پرواز به هواء، رفتن بر روى آب، شفاى مريض، و طى كردن مسافت طولانى در وقت اندك و خبر دادن از بعضى مسائل پنهان و غيبى آنان را دچار حيرت و تعجب كرده است، لذا اين جاهلان و بى سوادانى كه از دين آگاهى ندارند گمان مى‌كنند كه اين شياطين از اولياء خدا هستند و چه بسا كار بدانجا مى‌كشد كه بعضى از اين شياطين از سوى عده اى ساده لوح (نعوذ بالله) مورد پرستش قرار مى‌گيرند و از آنان اميد نفع و ضرر مى‌برند، اين بيچاره‌ها گمان مى‌كنند كه اين چشم بندى‌ها و حركات جادويى كراماتى است كه از جانب خدا به اين ولى! داده شده لذا اولياء شيطان را، اولياء رحمن خيال كرده اند در حالى كه شريعت بين اين دو گروه فرق گذاشته است، اولياء رحمن كسانى هستند ظاهراً و باطناً پايبند حدود شريعت بوده و در هر حال از اوامر خداوند اطاعت كرده و از محرمات او پرهيز كنند، و پايبند نماز جماعت باشند خداوند مى فرمايد: ﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((   ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ (یونس: 62- 63). يعنى: «بدانيد كه اولياء خدا هيچ ترسى بر آنان نيست و نه آنان غمگين مى‌شوند آنها كسانى هستند كه ايمان آوردند و تقوا پيشه كردند». 
هرگر از شروط ولى بودن اين نيست كه از او كراماتى ظاهر شود كه خلاف عادت باشد و مردم را به حيرت وادارد، زيرا بزرگترين كرامت استقامت بر دين است، اين اولياء شيطان هستند كه از آنان كارهاى خارق العادة ظهور مى‌كند اما زندگى شان سراسر مخالف اسلام است اين كارها شعبده ظهور مى‌كند و جاهلان آنها را كرامت مى‌پندارند در واقع كارها شيطانى است كه شيطانها در پديد آوردن آنها به اين شياطين انسى‌كمك مى‌كنند، تا اينكه مردم را به گمراهى بكشانند.

پس اى برادر و خواهرمسلمان! 

داخل شدن در آتش، رفتن بر روى آب، پرواز در فضاء، گرفتن مار و ديگر چشم بندى ها و شبعده بازى ها ترا نفريبد، اگر به زندگى عملى آنان نگاه كنى مى‌بينى كه هيچگونه تمسك و پايبندى اى به شريعت ندارند، نه جمعه مى‌خوانند نه در نماز جماعت حاضر مى‌شوند، و نه حتى قرآن گوش مى‌كنند چه بسا مي‌بينى كه ترانه هاى مبتذل گوش مى‌كنند و سعى در نشر فحشاء دارند، اينها گروه شيطانند و براستى كه گروه شيطان در خسارت آشكار است وضعيت اينها شباهت زيادى با دجال بزرگ دارد كه خطاب به آسمان مى‌گويد: ببار، پس مى بارد، و به زمين مى‌گويد: برويان، پس مى‌روياند، و با اجازه خدا مرده ها را زنده مى‌كند، در حالى كه او كافرترين مخلوقات است.

از ديگر كسانى كه از نظر مذمت و عقوبت حكم ساحر را دارند فالبين ها، نجومى ها و ديگر غيبگوها هستند كه همه اينها كافر و از دائره اسلام خارجند چونكه ادعاى علم غيب كرده اند و خداوند مى‌فرمايد: ﴿((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((﴾ (النمل: 65). يعنى: «بگو: (اى پيامبر!) جز الله همه كسانى كه در آسمان و زمين هستند غيب نمى‌دانند». و كسى كه آنها را در ادعايشان تصديق كند نيز كافر است حضرت أبوهريرة ( از رسول خدا ص روايت مى‌كند كه فرمودند: «مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِما يَقُوْلَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلى مُحَمَّدٍ (». (روايت از ابو داود است).
يعنى: «كسى كه نزد فالبينى برود آنگاه او را در آنچه كه ادعا مى‌كند تصديق كند به تحقيق كه به آنچه بر محمد ص نازل شده كافر گرديده است». 

از جمله اسبابى كه سحر را باطل مى‌كند مى‌توان توكل بر خداوند، دعا كردن، تلاوت قرآن كريم، خواندن دعاهاى ثابت و مأثور، كمال توحيد، و احساس خطر از گرفتار آمدن به دام شرك و دورى جستن از مفسدان و ظالمان نام برد.

خطبه دوم
برادران وخواهران مسلمان! 
از خدا بترسيد و تقوى پيشه كنيد و بدانيد كه خداوند همهء اسرار آشكار و پنهان را مى‌داند، و از خدا و رسول اطاعت كنيد زيرا خداوند مى فرمايد: ﴿(((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (المائدة: 92). «و از خدا و رسول اطاعت كنيد و (از مخالفت) بپرهيزيد پس اگر روى گردانيديد بدانيد كه رسول ما فقط وظيفه دارد دين را بطور آشكار برساند (شما را ما محاسبه خواهيم كرد)».

بندگان خدا! همچنانكه گفتم، براى نجات از سحر، توحيد كامل و توكل بر خداوند بهترين سلاح است خداوند مى‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((﴾ (الطلاق: 2). «وكسى كه بر خدا توكل كند پس خدا براى او كافى است». و همچنين دعا و پناه جستن به خداوند چنانكه رسول الله ص فرمودند: «لَا يُنْجي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ»  يعنى «ترسيدن و حذر كردن از قضاء و قدر الهى نجات نمى دهد البته دعا نفع مى‌رساند چه براى آن بخش از تقدير، كه نازل شده و چه براى آن بخش كه هنوز نازل نشده است». از ديگر اسباب حفاظت و نجات از سحر پناه بردن به تلاوت قرآن كريم و پايبندى به اذكار مسنونه اى است كه هر صبح و شام خوانده مى‌شود پيامبر ص فرمودند: «حفظ و تلاوت سورۀ بقره را محكم بگيريد، كه گرفتن آن سبب بركت و ترك آن سبب حسرت و محروميت است و اهل باطل (يعنى ساحران) نمى‌توانند به كسى كه آنرا حفظ داشته باشد و تلاوت كند ضرر برسانند».  از ديگر اسباب نجات از سحر، سوزاندن كتب سحر و كشتن ساحران است كه البته اين كار را بايد حكومت بكند هر كس اطلاع داشت باشد بايد در باره چنين افرادى گذارش دهد تا اينكه مردم از شر و فسادشان محفوظ بمانند، اگر كسى را سحركنند و سحر بر او اثر كند علاجش اين است كه چيزى كه سحر بوسيله آن انجام گرفته، اگر  پيدا شد سوزانده شود، چنانكه پيامبرص  هنگامى كه [لبيد بن اعصم]  ايشان را با شانه و چند موى سر سحر كرده بود آنها را سوزاندند، همچنين از اسباب علاج و نجات از سحر اين است كه انسان هميشه دعا كند كه خداوند او را از اين بيمارى شفا ببخشد حضرت عايشه ل مى فرمايد: هنگامى كه پيامبر ص سحر شدند يكروز خيلى طولانى دعا كردند آنگاه فرمودند: عايشه! آيا فهميدى كه خداوند مرا شفا بخشيد و خبر داد كه چه كسى سحر كرده است؟.

البته بايد دانست كه سحرى كه بر پيامبر ص اجرا شده و اثر كرده بود هيچ تعارضى با عصمت ايشان نداشت و هيچ مانعى در امر تبليغ ايجاد نكرد چونكه اين سحر نه بر عقل و فكر كه فقط بر جسم آن حضرت ص بشكل يك بيمارى اثر كرده بود كه خداوند شفايشان بخشيد.

از ديگر وسايلى كه در علاج سحر بكار مى‌رود خواندن سوره هاى فاتحه، معوذتين، اخلاص، وآية الكرسى است كه اين سوره ها اثر آنرا بحدى ضعيف مى‌كنند كه بمرور از بين مى‌رود، فرقى نمى‌كند كه خودش بخواند يا كسى ديگرى از صالحين بر او بخواند، البته به هيچ وجه جايز نيست كه سحر را بسحر باز كنند زيرا خداوند شفاى اين امت را در آنچه كه بر او حرام كرده قرار نداده است.

البته سحر را با داروهاى مباح ديگر اعم از گياهى و غيرآن علاج كردن جايز است.

﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (الأحزاب: 56). «بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد». 
جمعه:   28/12/1421هـ
شيخ حسين آل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
حقايقي پیرامون حج

ای مسلمانان! بزرگترين قضيه و مهمترين مسئله و اولين فريضه، توحيد خالق بزرگ است، هرخير و آسايش با بودن و هر شرّ و مشقتى از نبودن توحيد است، به همين علت است كه هيچ مرحله اى از مراحل دعوت سيد مخلوقات ص از دعوت بسوى توحيد، و بيان ادله و شواهد، و مبارزه با شرك و مظاهر آن خالى نبوده است، حتى در سخترين شرايطى كه دشمن در پى دستگيرى حضرتش بود و سپس در خود مدينه در ميان انصار و يارانش دعوت بسوى توحيد را ترك نكرد، حتى در آن آخرين بيمارى كه حضرتش بر اثر آن رحلت فرمودند در باره توحيد وصيّت و سفارش نمودند، بنا براين اركان بزرگ اسلام  در همين رابطه آمده تا اينكه توحيد را اعلان كرده و بطور آشكار بيان نموده و نهادينه كند، پس توحيد اصل است و بقيه مسائل فروع و ثمرات آن. 

حج كه يكى از اين شعائر بشمار مى‌رود رمزى بزرگ براى قضيه‌اى بزرگ است و آن وحدانيت خداى يكتا است، كه در پرستش و هر گونه مشكل وآرزويى فقط بسوى او روى آوريم، حج عالى ترين مقاصـــد، والا ترين حكمت ها و بزرگترين و پاكترين منافع را در بر دارد، چنانكه مى‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (الحج: 34). يعنى: «و ما براى هر أمتى شريعت و معبدى مقرر فرموديم تا به ذكر نام خدا بپردازند كه آنها را از حيوانات روزى داد پس خداى شما خدائيست يكتا، همه تسليم فرمان او باشيد، (اى رسول ما تو) متواضعين و مطيعان را بشارت ده».

 سروران محترم! در اينجا چند مسئله مهم را بعنوان حقايقى روشن كه مقصود و هدف اصلى حج را آشكار مى‌كنند بطور اختصار بر مى شماريم.
اول: اينكه پيامبر ص احرامشان را با توحيد آغاز كردند، حضرت جابر ( مى‌فرمايد: «فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَك». يعنى: «پيامبر حجشان را با توحيد آغازكردند و فرمودند: (لبيك) يعنى: خدايا حاضريم خدايا حاضريم، خدايا تو هيچ شريكى ندارى ما حاضريم، هر ستايش ويژه تو و هر نعمتى از جانب تو است و سلطه و اختيار نيز از آن توست هيچ شريكى ندارى».  بنا براين مشروع چنين است كه تلبيه با آواز بلند گفته شود، پيامبر ( فرمودند: «أَفضَلُ الحَجِّ العَجُّ وَالثَّجُّ» «بهترين حج آن است كه در آن صداى تلبيه بلند و خون قربانى ريخته شود» اين تلبيه، تلبيه كسى است كه وجوب يكتا پرستى و خطر شرك و گناهان كبيره را درك مى‌كند، تلبيه كسى كه قلبش به شريعت پروردگارش مطمئن شده و خوشنود گرديده است، و هرگونه ثنا و ستايش را صرفاً براى او مى داند، تلبيه كسى كه جز به بارگاه خدا تقرب نمى‌جويد و جز او را نپرستيده و نمى‌خواند، و جز او از كسى كمك نمى‌خواهد، چنين بنده‌اى يك مسلمان مخلص است كه در مقابل حكم پروردگارش تسليم بوده و در تمامى شئون زندگى فقط براى او خضوع و كرنش مى‌كند، لذا مُحرم تا به طواف شروع نكرده تلبيه مى‌گويد، و تا به سنگ انداختن عقبه شروع نكرده به تلبيه گفتن ادامه مى دهد.
دوم: اينكه از پيامبر ص ثابت شده كه جز دو ركن يمانى را استلام نفرموده است، لذا سنت چنين است كه حجر اسود را استلام كرده و ببوسد، اگر بدليل شلوغ بودن بوسيدن آن ممكن نباشد يا براى ديگران اذيت و آزار بيافريند، فقط دست بكشد و دستش را ببوسد، و اگر دشوار باشد چيزى را به آن بكشد  و آن چيز را ببوسد، اگر اين هم مشكل باشد ، هر گاه مقابل آن رسيد  با يك مرتبه الله اكبر گفتن به طرف آن اشاره كند، و اما ركن يمانى، جز دست كشيدن، نه بوسيدن آن جائز است و نه اشاره به طرف آن.

علاوه بر آنچه ذكر گرديد، نه استلام آن جائز است و نه بوسيدنش، همه اين اعمال را صرفاً بخاطر تقرب جستن به حضور پروردگار بايد انجام داد چنانكه مى‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((﴾ (القریش: 3). «پس بايد پروردگار اين خانه را بپرستند» و پيامبرص مى‌فرمايد: «طواف خانه و سعى بين صفا و مروه و سنگ انداختن در جمرات همه بخاطر اقامه كردن ذكر خدا است». بنا براين افعال پيامبر ص را بايد صرفاً تعبدى انجام دهيم و نه از روى وابستگى به جنس عمل و يا توقع بركت از آن، عمر فاروق ( هنگاميكه مى‌خواست حجر اسود را ببوسد فرمود: «وَاللهِ إِنِّي أَعلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَولَا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلتُكَ» «بخدا سوگند من مى‌دانم كه تو سنگى هستى نه نفع مى رسانى و نه ضرر، اگر پيامبر خدا ص را نمى‌ديدم كه ترا بوسيد هرگز ترا نمى‌بوسيدم». لذا همه علماى مسلمين اجماع دارند بر اينكه جز آنچه در سنت مصطفى ص وارد شده بوسيدن و دست كشيدن هيچ چيز ديگرى جائز نيست. اثرم كه از اصحاب امام احمد بن حنبل است مى‌فرمايد: «علماى مدينه قبر پيامبر ص را دست نمى‌زدند، فقط يك كنار مى‌ايستادند و سلام مى‌كردند» و امام نووى / در كتاب مجموع مى‌فرمايد: «أبو الحسن مى‌فرمايد: دست ماليدن به قبرها و بوسيدن آنها از بدعتهاى زشت در شريعت است، فقهاى متبحر خراسان مى‌فرمايند: زائر نه قبر را دست بكشد و نه بــبوسد، زيرا كه اين از عبادات نصارا است». امام طحاوى حنفى / در حاشيه مراقى الفلاح مى‌فرمايد: نه قبر را دست بكشد و نه ببوسد، زيرا كه اين از عادات اهل كتاب است، دست ماليدن جز براى حجر اسود و ركن يمانى ثابت نشده است.

سوم: اينكه سعى بين صفا و مروه به عنوان يك ركن در حج و عمره مشروع گرديده تا اينكه مقصد بزرگى را در دلها زنده كند، و آن اينكه بنده مؤمن، حضرت هاجر و فرزندش را بياد آورد، كه چگونه در مشقت و آزمايش قرار گرفته بودند و خداوند چگونه سر انجام براى شفايابى و رفع تشنگى آنان آب زمزم را جارى فرمود، تا اينكه مسلمان متيقن گردد كه تكيه گاه و پناگاه فقط خداى يكتا جل وعلا است، پس در هنگام سختى وآزمايش جز به خداى قادر و متعال پناه نبرد و جز از او كمك نخواهد، لذا در قرآن مى‌فرمايد: ﴿((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((﴾ (النمل: 62). 
«آيا هست كسى كه جواب پريشان حال را بدهد هنگامى كه او را مى‌خواند و مشكلش را رفع كند». و تا اينكه مسلمان به يقين بداند كه توكل صادقانه بر خداوند و قوت و كمال اعتماد بر او، (البته با استفاده از اسباب) است كه هر مشكلى را رفع مى‌كند و انسان را به مقصد مى‌رساند.
چهارم: اينكه هيچ سعادت و رستگارى در زندگى حاصل نمى‌گردد جز با اتباع پيامبر گرامى مان ص و حركت كردن در مسير آنحضرت، و عمل كردن به ارشادات و سنت هاى نورانى حضرتش در تمامى زمينه هاى اعتقادى و عملى، حكومت و قضاوت، اخـلاق و سـلـوك و غـيره، لـذا مى‌فرمايد: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم» «چگونگى حج كردنتان را از من بياموزيد». ببينيد كه حتى صحابه ( چگونه اين مقصد را درك كردند آنجايى كه ابن عباس ب مى‌فرمايد: «آنگونه كه پيامبر ص حج كردند حج كنيد و از پيش خود نگوئيد اين سنت است و اين فرض». از بزرگترين اهداف حج بياد آوردن و عمل كــردن به روش آنحضرتص بدون افراط و تفريط و غلو و بى مهرى است، «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» از ديگر درسهاى بزرگى كه مى‌توان از حج گرفت اهميت اعتدال و ميانه روى و پرهيز از غلو و بى مهرى و افراط و تفريط در تمامى امور است، امام احمد و غيره از عبد الله ابن عباس ب روايت مى‌كنند كه فرمود: پیامبر ص به من فرمودند: براى من سنگريزه جمع كن، هفت سنگريزه سفال مانند جمع كردم، آنها را گرفتد و درحال از يك دست به دست ديگر مى‌ريختند فرمودند در جمرات مثل اين سنگريزه ها بيندازيد، سپس فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُم وَالغُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإنَّما أَهلَكَ مَن كانَ قَبلَكُم الغُلُوُّ فِي الدِّينِ». «اى مردم مبادا در دين از غلو كار بگريد، زيرا كسانى را كه قبل شما بودند غلو در دين هلاك كرد».

پس اعتدال و ميانه روى و دورى از غلو و بى مهرى در تمامى امور، منهج قويم و صراط مستقيمى است كه همه مؤمنين بايد از آن پيروى كنند، اين اعتدال عبارت از عمل به تمامى دستورات قرآن و سنت، و پيروى از راهنماى ها و ارشادات آنها است، پس اين مناسبت مهم وكنگره بزرگى كه مسلمانان براى اداى يكى از مهمترين عبادت‌ها و شعائر دينى در آن جمع مى‌شوند را بايد غنيمت شمرده و مسلمانان بايد از اين فرصت براى باز نگرى وضعيت خويش استفاده كنند، و بکوشند تا زندگى شان را با استفاده از سر چشمه صاف و زلال اسلام،كتاب خدا و سنت سيد انبياء محمد مصطفى ص بر منهج حق و صراط مستقيم منطبق گردانند، تا اينكه امت از تمامى انواع غلو بدور ماند، بويژه آن بخشى كه در رابطه با تعامل و برخورد با ديگران مربوط است، اين كه مسلمان در باره ديگران از غلو و افراط كار بگيرد و شخصيت مورد پسندش را تا درجه عصمت بالا ببرد و او را مصدر حق بپندارد هرگز نمى تواند منهج شرعى و راه درستى باشد و اين مقام جز براى قرآن و سنت سزاوار نيست.

و همچنين اين موقف،كه مسلمانى، مسلمانان ديگر را آنقدر مذمت كند و آنقدر در اين راستا از غلو افراط كار بگيرد كه بدون هيچ دليل و برهانى  آنان را به صفات ناشايستى متهم گرداند و از دائره اسلام بيرون براند نیز هيچ جايگاهى در دين ندارد.

پس اى مسلمانان! رحمت خدا بر شما باد، راه سيد المرسلين و بهترين مخلوقات و رهبر تمامى هدايتگران حضرت محمد بن عبد الله ص را محكم بگيريد، كسى كه در اين راه حركت كند رستگار شده و در امان مانده و سعادت دائمى و أبدى را بدست آورده است، و بدانيد هر روزى كه امت به دين واقعى‌اش برگردد مسير و هدايت پيامبرش حضرت محمدص را آنگونه كه مى‌بايست پيش گيرد مطمناً عزت و شرافت، و سرفرازى و سعادت را به آغوش كشيده است، يكى از رهبران كليسا گفته بود «تا زمانى‌كه قرآن و نمازهاى جمعه وكنگره حج وجود داشته باشد اسلام بعنوان صخره اى محكم باقى خواهد ماند و كشيشهاى تبشير و نصرانيت آن با تصادم كرده، و ازهم خواهد پاشيد».

خـطـبـه دوم:

اى مسلمانان! اينك دارد بر امت اسلامى روزهايى فرا مى‌رسد كه بسيار بزرگ و ارزشمند است ده‌ای اول ماه ذى الحجة، خداوند بخاطر آنكه فضيلت اين روزها، و پاداش عظيم آنانيكه در اين روزها عمل نيكو انجام مى‌دهند را بيان دارد به اين روزها سوگند يادكرده ﴿(((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((﴾ (فجر: 1- 2).  «قسم به صبحدم و شبهاى دهگانه»  و پيامبر اكرم ص مى‌فرمايند: «هيچ موسمى وجود ندارد كه عمل صالح در آن در نزد خدا محبوتر باشد از اين روزها (يعنى از روزهاى دهگانه) گفتند: اى رسول خدا! حتى جهاد در راه خدا فرمودند: حتى جهاد در راه خدا، مگر مردى كه با جان و مالش از خانه بيرون رفته و هيچ چيزى از آن را بر نگردانيده باشد». (روايت از بخارى است).
بندگان خدا! عمل صالح هر كار خير و نيك و بر احسانى را شامل مى‌شود كه مسلمان انجام مى‌دهد اعم از اقوال و افعال و اخلاق، كه از مهمترين آن جستجوى احوال مسلمانان در هر زمان و مكان است، كه انسان به مشكلات ديگران توجه داشته باشد و از غم و اندوه آنان كاهد، و حاجت شان را بر آورده كند و حد اقل براى آنان دعاى خيركند تا اينكه خداوند احوال آنان را اصلاح كند، و مشكلاتشان را آسان نمايد و آنان را بر دشمنانشان پيروز گرداند.

برادرمسلمان! از ديگران اعمالى كه در اين روزها بايد بيشتر انجام داد، زياد گفتن (لا إله إلا الله – والله أكبر – ولله الحمد) است در مسند احمد و طبرانى با سند جيد آمده است: «هيچ روزى نيست كه در نزد خدا بزرگتر و محبوبتر و عمل صالح در آن بهتر باشد مگر روزهاى دهگانه، پس تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير در اين روزها زياد بگوئيد»، و هر گاه كسى از شما خواست قربانى كند و روزهاى دهگانه فرار رسيد پس از گرفتن ناخن و موی، خود دارى كند زيرا پيامبر ص فرمودند: «إِذَا رَايْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَارَادَ احَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وَأَظافِرِه حَتَّى يُضَحِّي». 

(روايت از مسلم). 

يعني: «هرگاه ماه ذى الحجه را ديديد و كسى از شما اراده قربانى كردن داشت پس تا قربانى نكرده از گرفتن مو و ناخن خود دارى كند». البته اين نهى براى كسانى است كه قربانى مى‌كنند، اما كسى كه خودش قربانى نمى‌كند بلكه كس ديگرى يعنى مسئول يا بزرگ خانواده از طرفش قربانى مى‌كند اين نهى به او تعلق نمى گيرد.

برادر مسلمان! از فراز همين منبر بزرگ با كمال صداقت و محبت به همه مسلمين جهان اعلام مى‌كنيم كه مسئوليت بزرگ و فريضه سنگينى كه بدوش دارند درك كنند، و از اين فرصت مهم و روزهاى پر فضيلت در راه دعوت بسوى هدايت مصطفى ص و ارشاد و راهنمايى به كارهاى خير و نشر اخلاق فاضله استفاده كنند، البته در چهار چوب دستورات الهى و با پايـبندى به قوانين شريعت نبوى، كه اين راه همواره بايد به عنوان خط مشى دائم و منهج كاملى محكم داشته باشيم.

ألا وصلوا وسلموا على النبيى المختار والقدوة الأخيار سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...
بسم الله الرحمن الرحيم
شهادت

برادران مسلمان!

يكى از بزرگترين اهداف اسلام، بر قرار كردن عدالت و برابرى است، اسلام آمده است كه عدالت بر قرار كند و هرگونه ظلم و ستمى را نابود گرداند، پس عدالت و برابرى عمده ترين هدف رسالت محمدى ص بلكه تمامى رسالتها بوده است، ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ (الحدید: 25). «بدرستيكه ما رسولان خويش را با معجزات فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان فرود آورديم تا اينكه مردم به عدالت بر خيزند». عدالتى كه در تمامى شئون زندگى حاكم باشد، و همۀ حقوق خالق و مخلوق را در برگيرد، و همه گفتارها و كردارها را شامل گردد، در هر ميدان عدالت حاكم باشد و با هر انسانى از روى عدالت رفتار شود، ﴿(((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((﴾ (النحل: 90). «براستيكه خداوند به عدالت و نيكو كارى و اداى حق خويشاوندان فرمان مى‌دهد».

اسلام در حالى اين مبادى حق و اهداف سالم را ترسيم مى‌كند و اين برنامه هاى خير خواهانه را پايه ريزى مى‌كند كه براى رسيدن به آن راهكارهاى سالم و راه حلهاى عملى دارد كه سلامتى آنرا تضمين مى‌كند و از موانع و تضادهايى كه برسر راه است آنرا محفوظ مى دارد، از  بارزترين اسبابى كه به بر قرارى عدالت كمك مى‌كند شهادت دادن، و شناختن نفس و اهميت و رعايت حقوق آن است، شهادت يا گواهى معيارى است كه حق را از باطل باز مى‌شناسد، و مرزى است كه حق طلبى را از ادعاهاى كاذب و دروغين جدا مى‌كند.
يكى از علماء مى‌فرمايد: «شهادت بمنزله روح براى حقوق است، خداوند جانداران را باروح، و حقوق را باشهادت صادقانه زنده داشته است» براى بر قرارى زندگى اجتماعى و اتفاقاتى كه در آن مى‌افتد، و حوادثى كه در پى‌دارد، و عمل كردهاى ارادى يا غير ارادى و مشكلات خانوادگى‌اى كه رخ مى‌دهد شهادت ناگزير است، قاضى شريح / مى‌فرمايد: «حكم بيمارى، و شهادت داروى شفا بخش است، پس اگر مى خواهى مريض شفا يابد از دارو استفاده كن».
برادران وخواهران مسلمان!

حق شهادت را اداء كردن يك واجب حتمى است، خداوند متعال مى فرمايد: ﴿(((((((((((( (((((((((((( (( ﴾ (الطلاق: 2). «شهادت را براى خدا بر پاى داريد». كسانى كه شهادت مى‌دهند جزو نيكو كاران و در زمرۀ اهل فضل و ايمان هستند، لذا خداوند مى‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (المعارج: 33).  «(از ديگر صفات مؤمنان رستگار اين است كه) آنان بر شهادت شان قائمند».
شهادت بر حق يكى از واجبات ايمان و مقتضيات مسلمانى است حتى اگر بر عليه خود شخص يا نزديكترين خويشاوندانش باشد ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((﴾ (النساء: 135). «اى مؤمنان! به عدل و داد برخيزيد و در راه رضاى خدا شاهد باشيد (شهادت دهيد) ولو آنكه به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان تان باشد».

اى بندگان خدا!

اقامت شهادت، شامل دو عنصر است، اول تحمل شهادت يعنى حضور يافتن، در هنگام بستن قرار داد و طى شدن معاملات، دوم اداى شهادت در دادگاه يا در حضور قاضى.
علماء مى‌فرمايند: اگر از كسى خواسته شود كه بر سر معامله‌اى يا بستن قرار دادى يا ديگر معاملات اجتماعى كه به حقوق مردم متعلق است براى شهادت حاضر شود وكس ديگرى نباشد كه جاى او را پركند، در اين صورت شاهد شدن واجب مى‌گردد، در غير اين صورت تحمل شهادت مستحب است كه در مورد آن ترغيب و تشويق آمده است، و در حقوق عموم حكم فرض كفايى را دارد، اين بود نكات عمدۀ مربوط به تحمل شهادت، يعنى شاهد شدن را پذيرفتن و در رابطه با اداى شهادت. علماء مى فرمايند: اداى شهادت فرض كفايى است كه اگر عده اى بقدر كفايت حاضر شوند و شهادت دهند گناه آن از بقيه ساقط مى‌گردد.
اما اگر همه از گواهى دادن امتناع ورزند در آن صورت همگى بطور يكسان گنهگار مى شوند، اگر در جايى جز چند نفر معين كس ديگرى نباشد و در صورتيكه آنها از اداى شهادت امتناع ورزند حق انسانى ضايع شود در اين صورت شهادت دادن فرض عين مى گردد، چنانكه خداوند مى‌فرمايد: ﴿(((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((﴾ (البقرة: 282). «و گواهان هرگاه براى اداى شهادت فرا خوانده شوند حق ندارند انكار كنند». اين در باره حقوق العباد است، و اما در حدود كه حقوق الله است پنهان كارى و اسرار وآبروى ديگران را محفوظ داشتن بهتر است پس وقتى كه اداى شهادت چنين اهميتى داشته باشد عكس آن كه كتمان شهادت است مسلمًا از نظر شرعى كارى زشت و ناپسند است چنانكه مى‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾ «و شهادت را كتمان نكنيد و هر كسى كه آنرا كتمان كند قلبش گنهكار است».
يكى از علماء مى فرمايد: خداوند بقدرى كه در باره كتمان شهادت لفظ سخت بكار برده در باره هيچ گناهى چنين لهجه اى بكار نبرده اينجا مى فرمايد: (قلبش گنهكار است).

پس كتمان شهادت گناهى بزرگ و جنايت عظيمى است، چنانكه خداوند متعال بنقل از شهود وصيت مى فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ (المائده: 106). «و ما شهادت خدا را كتمان نمى‌كنيم (زيرا كه حتما) در آن صورت از گنهكاران خواهيم بود» ابن عباس ب مى‌فرمايد: شهادت زور يعنى گواهى دادن به دروغ، و اين از بزرگترين گناهان كبيره است و همچنين است كتمان آن يعنى پوشيدن و مخفى داشتن شهادت.

اى مسلمانان!

حالا كه اين حقايق ارزشمند برايمان روشن گرديد، لازم است بدانيم كه شريعت اسلام كه شهادت را محور اثبات حدود الهى و راهى براى اظهار حقوق قرار مى‌دهد آنرا با اصول و ظوابطى احاطه كرده است كه اين ظوابط بمنـزلۀ ديوارى آهنين گرداگرد شهادت بشمار مى‌رود، كه در دائره آن اهداف شريعت متحقق گرديده و جلو هرگونه انحراف و كجروى گرفته مى شود.

بنابراين، اصل در شريعت اين است كه شهادات مبتنى بر علم و بيان باشد، و از اعتماد و اطمينان سر چشمه بگيرد، لذا خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((﴾
 (الزخرف: 86). «مگر كسى كه بحق گواهى دهد در حالى كه آنان مى‌دانند». همچنين خداوند از زبان برادران يوسف ( مى فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ﴾ (یوسف: 81). «و ما شهادت نمى‌دهيم مگر آنچه را كه دانستيم». علماء مى‌فرمايند: اصل اين است كه شهادت از روى مشاهده عينى باشد، و مستندش قوى‌ترين سبب علم باشد كه همان شاهد عينى است، پس آنچه كه مربوط به مشاهده است مانند قتل و دزدى، و زنا و غصب و غيره نبايد كسى شهادت دهد مگر اينكه با چشم سرديده باشد، و آنچه مربوط به شنيدن است نبايد كسى گواهى شهادت دهد مگر اينكه شنيده باشد، و گوينده‌اش را بشناسد، مانند عقد نكاح و عقد خريد و فروش، و اجازه و طلاق و غيره.

برادران وخواهران مسلمان!

با توجه به آنچه گفتيم شهادت دادن انسان در باره چيزى كه نمى داند، يا خلاف آنچه كه مى‌داند، جنايت عظيم و گناه بزرگى بشمار مى رود.

آرى، چگونه گناه و جنايت نباشد در حالى كه اين عين شهادت زور است، و شهادت زور در نزد علماء شهادت دروغى است كه هيچ بويى از راستى نبرده است، به هر دليل و با هر انگيزه اى كه باشد. علامه ابن حجر عسقلانى / مى‌فرمايد: «زور آن است كه بر خلاف واقعيت گفته شود، گاهى به قول نسبت داده مى شود، كه شامل دروغ و ديگر اقوال باطل مى‌گردد و گاهى به شهادت نسبت داده مى‌شود كه در آن صورت به خود شهادت منحصر مى‌گردد». بعضى علماى ديگر فرموده اند: «زور دروغى است كه در ظاهر بسيار خوب جلوه داده شود تا اينكه گمان برند كه راست است».
بندگان خدا! 

شهادت زور از بزرگترين گناهان كبيره است، خداوند متعال مى فرماي: ﴿((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (الحج: 30). «و از شهادت دروغ پرهيز كنيد».
امام ترمذى و غيره روايت مى‌كنند كه: پيامبر ص روزى خطبه دادند و فرمودند: «اى مردم شهادت زور معادل با شرك به خدا است آنگاه رسول الله ص اين آيه را تلاوت فرمودند: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾  «پس از پليدى بتها و شهادت دروغ پرهيز كنيد».
(اين روايت با اسناد موقوف از ابن مسعود ( نيز روايت شده كه درجه اش حسن است) و در صحيحين روايت شده كه پيامبر ص سه بار فرمودند: «آيا خبر ندهم شما را از بزرگترين گناهان كبيره؟ گفتند: بلى يا رسول الله، فرمودند: شريك آوردن به خدا، عقوق پدر و مادر ، آنگاه از حالت تكيه نشستند و فرمودند: خبر دار! (قول زور) و آنقدر اين جمله را تكرار كردند كه آرزو مى‌كرديم ساكت شوند».

شهادت زور ضررش واضح و آثارش زشت است، جاى تعجب نيست كه چنين باشد، زيرا كه شهادت را از وظيفه اصلى‌اش كه اظهار حق و بر قرارى عدالت بوده منصرف و به سندى براى باطل و پشتوانه اى براى ظلم تبديل مى‌كند، چرا شهادت از چنين وظيفۀ مقدسى منحرف گرديده و براى محو انصاف و عدالت و از هم گسسن احكام و قوانين و از بين بردن امنيت و استقرار بكار گرفته شود.

پس بندگان خدا! از خدا بترسيد و در جستجوى راه پرهيز گاران و مؤمنانى باشيد كه خداوند در باره آنان مى‌فرمايد: ﴿((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (الفرقان: 72). «(بندگان واقعى خداى رحمان) كسانى هستند كه شهادت دروغ نمى‌ دهند، و هر گاه، بركار لغو و بـيهوده اى بگذرند كريمانه مى‌گذرند». 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم....

خطبه دوم
اى مسلمانان!

شريعت اسلام حرص بسيار شديد دارد كه پايه هاى اخوت اسلامى را در جامعه راسخ و نهادينه كند، و محبت و وحدت را در اجتماع بكارد و اسباب از بين بردن اختلاف و چند دستگى را به مردم بشناساند، به همين منظور بود كه از همان اول كار جهت حفظ حقوق و به ثمر رساندن تعهدات و معاملات و از بين بردن احتمال هرگونه انكار و حق تلفى و ريشه كن كردن فساد و اختلاف و در گيرى، اسلام قانون گذارى كرد و به سند و مدرك مشروعيت بخشيد، بزرگترين سند شاهد گرفتن است، لذا گفته شده كه (المشهود خير من الكتاب) «آنچه شاهد داشته باشد بهتر از نوشته است» خداوند حكيم مى فرمايد: ﴿(((((((((((((( ((((( (((((((((((((﴾ (البقرة: 282). «چون داد و ستد كرديد بر آن شاهد بگيريد». درجاى ديگر مى فرمايد: ﴿((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ﴾ (الطلاق: 2).«دو نفر عادل از ميان خود گواه بگيريد». و در مورد ديگرى مى فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((﴾ (النساء: 6). «پس هرگاه اموالشان را به آنان پس داديد بر آنان شاهد بگيريد و خداوند كافى است باعتبار حساب رسى».
پس اى مسلمانان! او امر خدا را بجاى آوريد و راه او را محكم بگيريد تا اينكه كامياب و رستگار شويد و خوشنودى پروردگارتان را بدست آوريد.

آنگاه بدانيد كه درود و سلام بر پيامبرمان محمد بن عبد الله ص از پاكترين و بهترين طاعات و عبادات است خداوند متعال مى فرمايد:

﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (الأحزاب: 56). «بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد».
26/1/1422هـ
شيخ صلاح البدير
بسم الله الرحمن الرحيم
فرازهايى از توحيد عبادت

اى بندگان خدا!

از خدا بترسيد، و چنانكه حق عبادت است پيوسته او را پرستش كنيد، و شكر نعمتهايش را بجاى آوريد كه پاداش شكر در نزد او زيادت نعمت است، و از گرفت و عقوبت او شديدا حذر كنيد ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 102). «اى مؤمنان! آنچانكه حق ترسيدن است از خدا بترسيد و نميريد مگر در حاليكه مسلمان باشيد».
اى مسلمانان!

چنانكه حق تعظيم است خدا را تعظيم كنيد، و در دلايل و نشانه هاى عظمت و نعمتهايش و در ملك و سلطان و در عجائب مخلوقاتش و در قدرت بى نظير آفرينش او فكر كنيد تا اينكه ايمانتان به او محكم تر و باور و تصديقتان قوى ترگردد.
خداوند متعال در كتاب عزيزش مى‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((﴾  (الذاریات: 20). «و در زمين نشانه هايى است براى يقين كنندگان». و همچنين مى‌فرمايد: ﴿(((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 190). «براستى كه در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز البته نشانه هايى است براى صاحبان خرد».
مخلوقاتى بى شمار و عجيب، و كائناتى عظيم و مهيب، مشرق و مغرب، جنگ و صلح، خشك و تر، شور و شرين، ستاره و سياره، باد و باران، شب و روز، گياه و دانه، فرد وگروه، زنده و مرده، نشانه در پى نشانه، چقدر خداى پاك و نازنينى و چقدر إله بزرگ و قدرتمندى است، دلائل قدرتش را براى آنانكه فكر كنند نمايان و شواهدش را براى آنان كه بنگرند آشكار كرده است، و آيات و معجزاتش را براى غافلان بيان فرموده است و براى معاندان عذرى باقى نگذاشته، و دلائل و بهانه هاى منكرين را ريشه كن كرده است، پس با بركت است خدايى كه بهترين آفرينندگان است.
عبد الله بن مسعود ( مى‌فرمايد: «بين آسمان دنيا تا آسمان بعدى فاصله پانصد سال است، و بين هر آسمان تا آسمان ديگر پانصد سال است، و بين آسمان تا كرسى پانصد سال است، و عرش بالاى آب و خداوند متعال با كيفتيى كه خودش مى‌داند بالاى عرش است و او مى‌داند كه شما درچه حالى هستيد».
امام دارمى / اين اثر را در رد جهميه آورده است. 

پيامبرخدا ص مى فرمايد: «آسمانهاى هفتگانه در برابر كرسى همچون حلقه اى است كه در كويرى افتاده باشد و كرسى در مقابل عرش مانند همان حلقه در برابر كرسى است».
امام بيهقى / آنرا در كتاب الأسماء والصفات آورده است و ابن جرير نيز با سند خودش آنرا در تفسيرش نقل كرده است.
از ابن عباس ب نقل شده كه فرمود: «آسمانها و زمين هاى هفت گانه در دست بلا كيف خداوند همچون دانه اسپندى است كه در دست يكى از شما باشد».

اى مسلمانان!

از دلائل عظمت پروردگار بزرگ حديثى است كه بخارى و مسلم با روايت  عبد الله بن مسعود ( روايت كرده اند كه فرمود: يكى از احبار يهود خدمت رسول خدا ص آمد وگفت: در روز قيامت خداوند آسمانها را بر يك انگشت، زمينها را بر يك انگشت، آب را بر يك انگشت، و بقيه مخلوقات را بر يك انگشت بلا كيف خويش گذاشته آنها را تكان داده و مى‌فرمايد: «أنا الملك أنا الملك»، پادشاه منم پادشاه منم، عبد الله بن مسعود ( مى‌فرمايد: پيامبر ص را ديدم كه از روى باور و تعجب بقدرى خنديدند كه دندانهايشان نمايان گرديد سپس فرمودند: ﴿((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ (الزمر: 67). « و خداوند را چنان كه سزاوار بزرگى اوست، ارج ننهادند. و روز قيامت زمين، يك جا در قبضه [قدرت‏] اوست. و آسمانها در دست [قدرت‏] او درهم نورديده شوند. او پاك و منزّه است و از آنچه شرك مى‏آورند برتر است».

وهمچنين پيامبر ص فرمودند: «به من اجازه داده شده كه در باره فرشته اى از فرشتگان الهى كه از حاملين عرش است سخن بگويم، بين نرمى گوش تا شانه اش فاصله هفتصد سال راه است». (روايت از ابو داوداست). 
 امام بخارى / باروايت أبو هريرة ( نقل مى‌كند كه پيامبر ص فرمودند: «هرگاه خداوند امرى در آسمان صادر كند فرشتگان از روى تسليم و تعظيم بالهايشان را به هم مى‌زنند، گويا زنجيرى است كه به سنگ مى‌خورد، پس وقتى كه مطمئن شوند و خوف از آنان زائل گردد تعجب كنان به يكديگر گويند: پروردگارتان چه فرمود؟، آنگاه خود در جواب سوال كننده گويند، حق گفت و اوست پروردگار بلند مرتبه و بزرگ» پس چقدر پاك است پروردگار بزرگ و باعظمت، هيچ خدايى جز او نيست كه هميشه زنده است و هرگز نمى ميرد، اين بود بعضى نصوص كه بر آيات ظاهر و قدرت قاهر و عظمت حيرت آور پروردگار دلالت مى‌كند، پس آيا خدا را چنانكه لازم است شناختيم؟ و طورى كه بايد تعظيم كنيم تعظيم كرديم؟ در حالى كه ما بندگان و مخلوقات او هستيم آيا حق او را ادا كرديم؟!

معاذ بن جبل ( مى فرمايد: من و رسول خدا ص بر الاغى سوار بوديم ، فرمودند: «اى معاذ! آيا مى دانى كه حق خدا بر بندگان، و حق بندگان بر خدا چيست؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر مى داند، فرمودند: حق خدا بربندگان اين است كه او را بپرستند و چيزى يا كسى را با او شريك نسازند، و حق بندگان بر خدا اين است كه كسى كه به او شريك نياورد عذابش نكند».  (متفق عليه).
اى مسلمانان!

بزرگترين ظلم و سنگين ترين گناه اين است كه به خدا شريك آورده شود و حق خالصى كه فقط مال اوست به ديگران داده شود و ديگران را با او مساوى دانسته شود، ﴿((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((﴾ (المائدة: 72). «كسى كه به خدا شريك بياورد يقينا خداوند بهشت را بر او حرام كرده است جايگاهش دوزخ است، و ستمكاران را هيچ ياور و مددگارى نخواهد بود».  همچنين خداوند متعال مى فرمايد: ﴿((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((  (((((((((( (( (((((( ((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (الحج: 30- 31). «از پليدى بتها و سخن دروغ پرهيز كنيد و به خدا روى آوريد و از مشركان نباشيد، و كسى كه به خدا شريك آورد گويا اينكه از آسمان افتاده است، و پرندگان لاشخوار او را مى‌ربايند، يا اينكه باد او را به دره‌اى دور دست مى‌اندازد».

بندگان خدا!

از شرك و اشكال آن و اسباب و وسائل آن بپرهيزيد، و بدانيدكه علم داشتن به شرك يگانه راه نجات و خلاصى از آن است، حذيفه ابن اليمان ( مى فرمايد: «مردم در باره خير از رسول خدا ص سوال مى‌كردند اما من در باره شرّ مى‌پرسيدم از ترس اينكه مبادا به دام آن گرفتار آيم». (متفق عليه).
اى مسلمانان !

آنچه بسيار تأسف آور است اين كه بعضى مسلمانان كم علم، كه از شريعت پيامبر شان محمد ص آگاهى كامل ندارند، و ديد و مطالعه و آگاهى شان محدود است در بعضى از مسائل اعتقادى و احكام عملى به چيز هايى آلوده مى‌شوند كه با اصل توحيد يا حد اقل كمال مطلوب آن تناقض آشكار دارد، بنا براين واجب است كه در چنين مواردى هشدار داده شود، بويژه در توحيد عبادت، و طاعت از پروردگار دانا و مقتدر كه در اين زمينه دلائل قرآن و سنت بسيار روشن و قاطع و بيان آنان بسيار آشكار است، اين وضوح و قاطعيت بحدى است كه تشنه را سيراب كرده، بيچاره را كمك نموده، سرگردان را راه نموده، و اولياء رحمن را بر اولياء شيطان غلبه و پيروزى مى‌بخشد، ﴿ (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((﴾ (الفرقان: 33). «و [آن كافران‏] در حقّ تو مثلى نمى‏آورند مگر آنكه برايت [پاسخى‏] راستين و نيك بيانتر مى‏آوريم».

اى مسلمانان ! 

از لوازم توحيد اين است كه از شرك به خدا پرهيز گردد، چه در الفاظ و چه در مبانى، كسى كه به غير خدا قسم مى خورد حتى اگر معناى زشت آنرا در نظر نداشته باشد باز هم چنين عملى شرك اصغر است كه صاحب آن گنهكار و مواجه با خطر است أما اگر در دلش اين باشد كه آنچه به او سوگند مى خورد مانند خدا مستحق تعظيم است چنين اعتقادى شرك اكبر است، رسول گرامى ص مى‌فرمايد: «كسى كه بغير خدا سوگند بخورد يقيناً مشرك شده است». (روايت ازاحمد است). 
 همچنين پيامبر ص مى فرمايند: «به پدران و مادران و شركايتان سوگند نخوريد، جز به خدا به هيچ چيز يا كس ديگرى سوگند نخوريد و هرگاه به خدا هم خواستيد سوگند بخوريد، راستگو باشيد».   (روايت از از ابو داود است).

بنا بر اين به پيغمبر و ولى وكعبه و شرف و زندگى و غيره سوگند خوردن جايز نيست، جز به خدا و أسماء و صفات او سوگند درست نيست، اگر كسى چنين گناهى مرتكب شد و به غير خدا سوگند خورد واجب است كه توبه كند و دو باره چنين كارى نكند.

امام نسائى / از سعد ابن ابى وقاص( روايت مى كند كه فرمود: «تازه مسلمان شده بودم كه داشتيم در باره چيزى صحبت مى‌كرديم، من به لات و عزى قسم خوردم، اصحاب رسول الله ص به من گفتند: چقدر سخن زشتى گفتى، فورا برو به رسول الله ص اطلاع بده، چون از نظر ما تو كافر شدى، آمدم و به حضرتش اطلاع دادم، فرمودند: سه بار بگو: (لآ إله إلا الله وحده لاشريك له) و سه بار از شر شيطان به خدا پناه بجوى، و سه بار به طرف چپ تف كن و دو باره اين اشتباه را تكرار نكنى».
اى مسلمانان !

از الفاظ شرك آميز و زشت و كلمات ناشايستى كه از آن نهى شده و خالق را به مخلوق تشبيه مى‌كند پرهيز كنيد، مثل جمله: (ماشاء الله وشئت)، يا (مالى إلا الله وأنت)، يا (توكلت على الله وعليك)، و امثال اينها، در مسند امام احمد آمده است كه مردى به پيامبر ص گفت: (ما شاء الله وشئت) يعنى «آنچه خدا بخواهد و تو بخواهى». پيامبر ص فـرمودند: (أجعلتـنى لله نداً بل ماشاء الله وحـده) «آيا مرا با خدا شريك گردانيدى بلكه آنچه تنها خدا بخواهد».
بندگان خدا!

با اسماء حسنى و صفات علياى خدا به او توسل بجوئيد با اظهار حاجت و فقر و ناتوانى به پيشگاه او، به او توسل بجوئيد، با عمل صالح و جدا كردن توحيد از هرگونه شرك و آلودگى به او توسل بجوئيد، فقط با انواع مشروع توسل خود را به خدا نزديك كنيد و از الفاظ بى اساس و بدعت آلود و توسل هاى خود ساخته كه انسان را به شرك ملوث مى‌كند پرهيز كنيد، مانند توسل به جاه پيامبر ص يا حرمت يا بركت يا حق پيامبر ص يا حق اولياء يا ديگر انواع توسل ممنوع و دعاهاى نامشروع.

اى مسلمانان!

از آنچه كه بعضى مردم عوام يا جاهل انجام مى‌دهند بپرهيزيد، مانند دلبستگى به تعويذات و امثال آن، مى بينيد كه بعضى حلقه مى‌پوشند، نخ گره مى‌زنند، مهره آويزان مى‌كنند، استخوان مى‌بندند، دنب گرگ و پوست ديگر حيوانات به گردن انسان و حيوان و به دروازه و غيره آويزان مى‌كنند به گمان اينكه اينها مصيبتى را دفع كرده و بلايى را دور مى‌ كنند، يا جلو چشم كسى را مى‌گيرند كه به اصطلاح نظر نكند يا حسد نورزد در حاليكه همه اينها يا شرك و يا اسبابى است كه انسان را به شرك و سپس به هلاكت مى‌كشاند، چون ذاتى كه بايد به او پناه برده شود و مصيبت را دفع مى‌كند فقط خداى ذو الجلال است ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (الأنعام: 17- 18). يعنى: «اگر خداوند زيانى به تو برساند هيچ كسى جز او نمى‌تواند آنرا بر طرف سازد، و اگر خيرى به تو رساند، او برهمه چيز تواناست، اوست كه بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حكيم آگاه».

اى مسلمانان!

اينگونه خرافات و پناه بردن به اين تار و پودها دردى را دوا نمى‌كند، و جلو مشكل و مصيبتى را نمى‌گيرد، بنابراين واجب است كه اين چيزها را دور بيندازيم، از عمران بن حصين ( روايت است كه پيامبر ص بر بازوى شخصى حلقه اى از برنز ديدند، فرمودند: «اين چيست؟ گفت: براى جلو گيرى از ضعف و سستى است فرمودند: اين جز اينكه سستى را بيشتر بكند فايده ديگرى ندارد بازش كن و بينداز كه اگر با اين حالت مردى و اين حلقه همچنان با تو بود هرگز رستگار نخواهى شد». (روايت از امام احمد است).

همچنين پيامبر ص براى كسى كه تعويذ ببندد دعاى بد فرمودند، «كسى كه تعويذ ببندد خداوند او را به مرادش نرساند و كسى كه مهره يا چيز ديگر بگردن آويزد خداوند او را آسايش نبخشد».

در روايت ديگرى است كه گروهى به خدمت رسول الله ص آمدند ايشان با نه نفر بيعت كردند و يكى را گذاشتند. سوال شد اى رسول خدا! چه شد كه با نه نفر بيعت كرديد و دهمى را رها نموديد، فرمودند: چونكه او تعويذى بسته داشت آن مرد تعويذش را باز كرد و دور انداخت آنگاه پيامبر ص با او نيز بيعت كردند و فرمودند: «كسى كه تعويذ ببندد يقينا مشرك شده است» «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ». 
روايت شده كه «حذيفة ابن اليمان ( مردى را ديد كه بر اثر تب به دستش نخى بسته داشت حذيفة ابن اليمان ( نخ را كند و فرمود: اگر به همين حالت بميرى و اين نخ را همراه داشته باشى بر تو نماز نخواهم خواند».

اى مسلمانان!

مبادا نزد ساحران و فالبينان و غيبگويان و ستاره شناسان و شعبده بازان برويد، كسانى كه ادعا دارند علم غيب مى‌دانند و از اسرار پنهان خبر مى‌دهند، زيرا همه اينها فريبكار و نيرنگ باز و دروغ گو و فرصت طلب هستند، كه با استغاثه از جنات و ايجاد يك سرى حروف و اشارات و رموز بازار خرافات را گرم دارند چه بسا اين جادوگران از كسانى كه پيش آنان رفت و آمد مى‌كنند مى‌خواهند كه حيواناتى بارنگهاى مختلف ذبح كنند و جسم يا درو ديوار و غيره را با آن رنگين نمايند، كه بدون شك آنان در اين زمينه به جنات و شياطين تقرب مى‌جويند و آنان را مى‌پرستند و به خداى رحمن شريك مى‌آورند در حالى كه پيامبر ص مى‌فرمايند: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ». «خداوند لعنت كند كسى را كه براى غير خدا ذبح مى‌ كند». (روايت از مسلم است). 
و از ديگر نيرنگها و مكاريهاى آنان اين است كه به افراد ساده لوحى كه نزد آنان رفت وآمد مى‌كنند چيزى مى‌دهند كه فلان جا دفنش كنند يا بسوزانند يا به دريا بيندازند و ديگر انواع خرافات و شعبده بازى ها.
پس بندگان خدا!
از رفتن نزد آنان و سوال كردن از آنان و باور كردن آنان بپرهيزيد پيامبر صادق مان ص مى‌فرمايند: «كسى كه نزد ساحرى برود و از او چيزى بپرسد تا چهل شبانه روز نمازش قبول نمى شود». (روايت از مسلم است).

همچنين پيامبر خدا ص مى‌فرمايند: «كسى كه نزد ساحر يا فالبينى برود و او را در آنچه ادعا مى‌كند تصديق كند يقينا به آنچه بر محمد ص نازل شده كافر گرديده است». (روايت از احمد است).

از عمران بن حصين ( روايت است كه پيامبر ص  فرمودند: «از ما نيست كسى كه بدشگونى كند يا برايش بد شگونى شود يا فال ببيند يا برايش فال ديده شود، يا سحركند يا برايش سحر شود». (روايت از بزار است).

اى مسلمانان!

سعى كنيد كه توحيد را از هرگونه شائبه اى پاك نگهداريد و از لوث و پليدى شرك بر حذر باشيد، و بدانيد كه تبرك جستن  به درخت و سنگ و زمين و غار وآثار باقى مانده كسى جايز نيست، از ابو واقد ليثى  (روايت است كه گفت: مشركين مكه درخت سدرى داشتند كه ذات انواط ناميده مى‌شد و در پاى آن براى تبرك مى نشستند و اسلحه شان را به آن آويزان مى‌كردند هنگامى كه با رسول خدا ص به قصد حنين بيرون آمديم در سر راه ناگهان درخت سدر بسيار بزرگ و سبزى نمايان شد بعضى گفتند: اى رسول خدا! چنانكه آنان درختى دارند براى ما نيز درختى تعيين كنيد، پيامبر ص فرمودند: «قسم به ذاتى كه جانم در قبضه اوست شما چيزى گفتيد مانند آنچه بنى اسرائيل به حضرت موسى گفتند كه ﴿((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((﴾ «براى ما نيز خدايى تعيين كن چنانكه آنان خدايانى دارند» موسى ( فرمود: ﴿((((( (((((((( (((((( (((((((((((﴾ (الأعراف: 138). «شما قومى نادان هستيد» اينها عادات زشتى است كه گذشتگان شما داشته اند آيا شما نيز آنها را يكى يكى زنده مى كنيد». (روايت از احمد است).

اى مسلمانان!

بدانيد كه به قبر پيامبر ص نيز تبرك جستن جايز نيست و نه جاى تولدشان و نه به قبور ديگر پيامبران ‡ و همچنين به ذوات صالحين وآثار و لباسها و جاهاى عبادتشان تبرك جائز نيست، همچنين تبرك جستن به ديوارهاى مساجد و خاك و دروازه آنان جائز نيست، همچنين بوسيدن و دست كشيدن به آنان جائز نيست حتى اگر مسجد الحرام يا مسجد مصطفى ص باشد آنچه جائز است بوسيدن حجرأسود، و دست كشيدن به آن و نيز دست كشيدن ركن يمانى است، بدليل حديثى كه ابن عمر ب روايت مى‌كند كه جز ركن يمانى و حجر أسود نديديم كه پيامبر ص به جاى ديگرى از كعبه دست بكشند. (متفق عليه).

حتى دست كشيدن به اين دو ركن بايد به نيت تعبد و اتباع باشد و نه تبرك، زيرا حضرت عمر فاروق ( هنگام بوسيدن حجر اسود فرمودند: «وَاللَّهِ إِنِّى لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»  «بخدا سوگند من درحالى ترا مى‌بوسم كه مى‌دانم سنگى بيش نيستى و هيچ ضرر و فايده اى نمى‌رسانى اگر رسول خدا ص را نمى‌ديدم كه ترا بوسيد هرگز ترا نمى‌بوسيدم». خلاصه اينكه تبرك جستن به هيچ چيزى جايز نيست مگر آنكه از كتاب خدا و سنت رسول الله ص دليلى وجود داشته باشد.
اى مسلمانان!

از ديگر انواع شرك كه انسان را به هلاكت و تباهى مى‌كشاند استغاثه از مردگان است، و اينكه انسان آنان را بخواند و به كمك بطلبد و از آنان بخواهد كه حاجتى را برآورند و مشكلى را حل كنند، و اينكه با ذبح نمودن و نذر كردن چيزى به آنان تقرب جويد، يا اينكه بر قبرشان طواف كند، يا دروازه ها و ديوارها و پرده ها را ببوسد، يا در كنار قبرها بنشيند و مجاورت كند و بر آنان پرده و چادر بكشد، و ديگر كارهايى كه از صفات بت پرستان و اولياء شيطان است و چه بسا بعضى از اين كارها شرك اكبر است كه اعمال را باطل مى‌كند و با كتاب و سنت تصادم آشكار دارد، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((﴾ (الأحقاف: 5). 
«و كيست گمراهتر از كسى كه به جاى خداوند كسى را [به دعا] بخواند که تا روز قيامت پاسخش را ندهند و ايشان از دعاى آنان بى‌خبرند، و چون مردم گرد آورده شوند، دشمنان ايشان باشند، و عبادتشان را منكر شوند».
همچنين خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((  ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ (فاطر: 13).

«چنين است خداوند پروردگار تان، كه فرمانروايى او راست، و كسانى را كه به جاى او مى‌خوانيد، حتى مالك پوست هستهء خرما نيستند. اگر بخوانيد شان، نداى شما را نمى‌شنوند، و اگر هم مى شنيدند، پاسختان را نمى‌دادند، و روز قيامت، شرك شما را انكار مى‌كنند، و هيچ كس چون ذات آگاه تو را آگاه نمى سازد».

اى مسلمانان!

غلو و زياده روى در قبور أنبياء، و صالحين به اينكه مثلاً در كنار آنها نماز خوانده شود يا بر آنها گنبد ساخته شود يا مزين و آراسته گردد يا بر آنها چادر كشيده شود همه اينها از گناهان كبيره و اسبابى است كه انسان را به شرك مى‌كشاند زيرا كه چنين اعمالى رفته رفته قبرها را به بت تبديل مى‌كند.

در بخارى از أم المؤمنين عايشه ل و عبد الله بن عباس ب روايت است كه گفتند: هنگامى كه رسول خدا ص در حالت احتضار (جان دادن) بسر مى‌بردند صورت شان را با ردائى كه داشتند مى‌پوشاندند، چون نفسشان تنگ مى‌شد آنرا از چهره شان دور مى‌كردند و جهت بر حذر داشتن از افعال شركانه يهود و نصارى مى‌فرمودند: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد» «خداوند لعنت كند يهود و نصارى را كه قبور پيامبرانشان را مسجد گرفتند».

همچنين پيامبر خدا ص فرمودند: «از بد ترين مردم كسانى هستند كه هنگام بر پاشدن قيامت زنده باشند و كسانى كه قبرهاى پيامبرانشان را مسجد مى‌گيرند».
اى مسلمانان!

قبرها را ساختن و گچ كردن و بر آنها كتيـبه نوشتن همه اينها كارهايى است كه در دين ما مردود و ممنوع ست، از جابر ( روايت است كه گفت: «رسول خدا ص نهى فرموده اند از اينكه قبرها گچ كارى شود و بر روى آن نشسته شود و اينكه بر روى آن بنا كرده شود». (روايت از مسلم است، و ترمذى و غيره با اسناد صحيح جمله اضافه اى نقل كرده اند «وَأَن يَكتُبَ عَليهِ» و اينكه با آن نوشته شود)».

و در صحيح مسلم از على ابن ابى طالب ( روايت است كه به ابى الهياج اسدى فرمود: «آيا ترا براى آن كارى نفرستم كه پيامبر ص مرا فرستاد، مرا فرستاد كه هيچ تمثالى را نگذارم مگر اينكه نابودش كنم و هيچ قبر بلندى را نگذارم مگر اينكه هموراش كنم».
بندگان خدا!

عبادت خدا در كنار قبر ولى يا پيامبر يا هركس ديگر وسيله اى براى شرك است، وگويا اينكه قبر را مسجد گرفته است حتى اگر بر آن مسجدى بنا نكند، لذا دعا در كنار قبور حتى قبر پيامبر ص جائز نيست لذا كنار قبر پيامبر ص از جاهاى قبوليت دعا نيست.

أبو يعلى و حافظ ضياء در المختاره روايت مى‌كنند كه على ابن الحسين / مردى را ديد كه كنار مرقد پيامبر ص مى‌آيد و دعا مى‌كند، او را منع كرد و فرمود: آيا حديثى را برايتان بيان كنم كه از پدرم شنيده ام، و پدرم از جدم و جدّم از رسول الله ص شنيده است «لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ». «قبر مرا جشن گاه قرار ندهيد، و نه خانه هايتان را قبرستان، و بر من دورد بفرستيد كه هركجا باشيد درود و سلام شما به من مى‌رسد».
خداوند من و شما را از مهتدين و پيروان صادق سيد المرسلين ص بگرداند.
أقُولُ ما تَسمَعُونَ وَأَستَغفِرُ اللهَ لِي وَلَكُم وَلِسائِرِ الـمُسلِمِينَ....
خطبه دوم

بندگان خدا!
چنانكه سزاوار است از خدا بترسيد و در نهان وآشكار او را ناظر بدانيد، ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾  (التوبة: 119). «اى مؤمنان! از خدا بترسيد و باراستگويان باشيد». 
اى مسلمانان!

از جمله تعظيم خداوند اين است كه شريعتش را بربندگانش اجرا كنيم، و بر عموم مسلمين و أئمه و رهبرانشان واجب است كه تسليم شرع خدا و حكم او باشند و با همه مكاتب و مذاهب منحرف كه ساخته دست بشر است و با خدا و دين خدا به ستيز بر مى‌خيزند، مبارزه كنند مانند كمونيستى، و سوسيالستى، ناسيولستى، لائيكيستي و غيره، مضافا بايد دانست كه شرك به خدا در حكم، همانند شرك به او در عبادتش است، كسى كه بر حق بودن و مقدم بودن حكم خدا و رسولش را انكار كند يا معتقد باشد كه حكم غير خدا از حكم خدا و رسولش بهتر يا مثل آنست يا اينكه حكم كردن بر خلاف حكم خدا و رسول را جايز بشمارد يقينا به آنچه بر محمد ص نازل شده كافر گرديده، و از ملت اسلام خارج شده است، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿ (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾ (النساء: 65).
«چنين نيست و سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در اختلافى كه دارند تو را داور كنند، آنگاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند و به خوبى گردن بگذارند».

همچنين مى فرمايد: ﴿ (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾   (النساء: 60). 
«آيا (داستان) كسانى را كه گمان مى برند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده، ايمان دارند، (ندانسته اى) كه مى‌خواهند به طاغوت داورى برند، حال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند و شيطان مى‌خواهد آنان را به گمراهى دور و درازى بكشاند».
اى مسلمانان!

بد شگونى با روزها و ماهها و پرواز دادن پرندگان به قصد تعيين خير و شر، از اعمال جاهلى است كه شريعت اسلامى آمده است آنها را باطل كند، اين بدشگونى و فال بد نيست كه تقدير را عوض مى‌كند، و اين ماه صفر نيست كه شر و ضرر مى‌آفريند، در بخارى آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا عَدْوَى، وَلا طِيَرَةَ، وَلا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ» «هيچ مرضى در واقع واگير نيست و هيچ شگون بدى حقيقت ندارد و پرواز دادن هيچ پرنده اى در خير و شر مؤثر نيست، و شگون به ماه صفر نيز بى تأثير است».
پس بندگان خدا!

از خدا بترسيد و دلها را به مالك آن وابسته كنيد، و با تمامى انواع خرافات مبارزه نمائيد.

وصلوا وسلموا على خير البشرية محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم).
3/2/1422هـ

(
شیخ عبدالبارى الثبيتى
بسم الله الرحمن الرحيم

مرگ
برادران وخواهران مسلمان! 

شما و خویشتن را به تقوى و ترس از خدا سفارش مى كنم، زيرا كه تقوى سبب نجات و بهترين توشه در دنيا وآخرت است.

﴿ (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((﴾ (الشعراء: 88- 89). «روزى كه مال و فرزند نفعى نمى رساند مگر كسى كه با قلب سالم به پيشگاه خدا بيايد». همچنين خداوند متعال مى فرمايد: ﴿ (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 185).  «هر نفسى چشنده مرگ است، و جز اين نيست كه در روز قيامت پاداش تان به شما كامل داده خواهد شد، پس هر كس كه از آتش [جهنّم‏] دور داشته و به بهشت در آورده شود، بى شك رستگار شده است. و زندگانى دنيا جز مايه فريب نيست».

اين است حقيقت مرگ و بعد از مرگ، مرگى كه بزودى هركس از ما آنرا خواهد چشيد، غنى و تنگدست، سالم و مريض، كوچك و بزرگ، رئيس و مرئوس، هچ كسى از مرگ نجات نخواهد يافت، گرچه به دور ترين نقطه، يا عالى ترين قله، يا عميق ترين درّه فرار كند، خداوند، مى فرمايد: ﴿((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((((﴾ (النساء: 78). «هرجاى كه باشيد مرگ به سراغ شما خواهد آمد اگر چه در قصر هاى شامخ و محكم باشيد». 
مرگ با اينكه پديده اى كاملا مشخص وآثارش نمايان است يكى از پيچده‌ترين اسرارى بشمار مى‌رود كه عقول دانشمندان و پژوهشگران را به حيرت واداشته وآنان را گيچ كرده است، اين مشخص است كه مرگ به روح بستگى دارد، خداوند متعال مى فرمايد:﴿((((((((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((﴾ (الإسراء: 85). «از تو (اى پيامبر!) در باره روح مى پرسند، بگو: روح از امر پروردگار  من است، و بشما از علم جز اندكى داده نشده است».

جوان چاق و چله و سالم و تندرست، و قهرمان تنومندى را كه در ميدان پهلوانى مى‌كند مى‌بينيد در يك لحظه به پيكرى بى‌جان مبدل شده است، جسمى كه هيچ حركتى ندارد، آن جوانى رفت و آن قوت و نيرو متلاشى گرديد، حواس از كار افتاد، گوش و چشم و بويائى معطل شد، زبان گنگ شد، چه بسا او يك عالم و دانشمند، اديب شيرين سخن، پزشك ماهر و مخترع چيره دست باشد اما اگر عمر تمام شود و اجل بسر رسد مگر اين داشته ها مى تواند جلو مرگ را بگيرد، خداوند حكيم مى فرمايد: ﴿((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((((((((﴾ (یونس: 49). «هر گاه اجل شان فرا رسد نه يك لحظه عقب خواهد رفت و نه جلو». عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود / بالاى منبر مى رفت و مى فرمود: «چقدر زيادند كسانى كه روز را آغاز كرده اند اما به پايان نمى رسانند، منتظر فردايند اما در نمى يابند، اگر مرگ و فرا رسيدنش را تصور كنيد همه آروزها و غرور ها برايتان تلخ خواهد شد».

انسان در حالى كه كاملا تندرست است و از سلامتى و عافيت لذت مى برد و مشغول بازى و تفريح و سرگرمى است و با غرور و خود خواهى گردنش را بلند مى‌گيرد و دستور صادر مى‌كند ناگهان بيمارى مرگ همچون شير درنده‌اى كه بر شكارش حمله آور مى‌شود هجوم مى‌آورد، جسمش را نحيف، صدايش را ضعيف، و استخوانها و مفاصلش را سست مى‌كند و توان و نيرويش را از بين مى برد و پس از اينكه به ناچار از اين دنيا كوچ مى‌كند نامه اعمالش را درهم مى پـيچد.

چقدر نزديك است مرگ! هر روز به ما نزديك و ما به او نزديك‌تر مى شويم، بين ما و او هيچ فاصله اى جز فرا رسيدن مهلت نيست، پس ما جزو مردگان هستيم و اين عمر در حقيقت مانند گلى است كه اول شكوفا و سپس پژمرده و پرپر مى شود، يا چراغى كه اول روشن و سپس خاموش مى‌گردد، يا ستاره اى كه اول مى‌درخشد و سپس خاكستر مى شود.

دنيا پرستان و آزمندان بايد به ريگها و خاكهاى پراگنده و سنگهاى خراب شده و افتاده روى قبرها با دقت و كنجكاوى بنگرند تا بدانند كه راه شهوتها و لذتهاى حرام گرچه بظاهر خوشگوار و مزين به گل و غنچه است اما در نهايت هركس به همين جايى خواهد رسيد كه صاحبان قبر رسيدند، پس خوشا به حال كسى كه پـيك مرگ در حالى به سراغش مى‌آيد كه به سرنوشت آزمندان گرفتار نيامده است، و كسى كه قرآن و مرگ او را نترساند، حتى اگر كوهها در جلو چشمانش به حركت در آيند و يكديگر را شاخ بزنند بازهم نخواهد ترسيد و پند نخواهد گرفت.

آنچه امروز در قبرستان مى بينيم بزرگترين وسيله براى عبرت گرفتن و پند پذيرفتن است كسى كه امروز جنازه‌اى را بردوش دارد خودش فردا بردوش ديگران خواهد بود، كسى كه امروز از دفن ديگرى برگشته فردا ديگران از دفن او بر خواهند گشت، و او را تنها خواهند گذاشت فقط عملش در كنارش خواهد بود، اگر خوب باشد نتيجه اش خوب و اگر بد باشد نتيجه اش بد خواهد بود.

در عصرما مى بينم بعضى كسانى كه با جنازه حركت مى‌كنند مى‌خندند و بازى مى‌كنند، يا اينكه براى ريا و شهرت طلبى در جنازه شركت مى كند، علت اين است كه دلها سخت شده و قيامت و هول برزخ و عذاب قبر را از ياد برده است، از خداوند منان مى خواهيم كه ما را از اين غفلت بيدار كند، كسى كه به هر حال مرگ به سراغش خواهد آمد و بسترش خاك و قرارگاهش قبر خواهد بود، كسى كه در بطن زمين بايد بخوابد و قيامت انتظارش را مى‌كشد و بهشت يا دوزخ جايگاهش خواهد بود، بايد بياد مرگ باشد و براى آن آمادگى بگيرد و دربارهء آن فكركند، بايد خودش را جزو مردگان بشمار آورد زيرا هر چيزى كه آمدنى باشد نزديك است، هرگاه ملك الموت بيايد نه مالت مى‌تواند او را از تو دور كند و نه كثرت خويشان و طرف دارانت.

كجايند آنانيكه به آرزو رسيدند و هيچ كسى را حريف خود نمى دانستند؟ آنها جمع كردند اما نتوانستند بخورند، ساختند اما نتوانستند سكونت كنند، اما متأسفانه ما مرگ را فراموش مى‌كنيم  و چنان مستانه در درياى زندگى شنا مى‌كنيم كه گويا هميشه در اين دنيا خواهيم ماند، اويس قرنى / مى فرمايد: (وَتَوَسَّدُوا الْمَوتَ إِذا نمتُم وَاجعَلُوهُ نَصبَ أَعيُنِكُم إِذا قُمتُم)  «هرگاه مى‌خوابيد مرگ را بالشت خود تصور كنيد و هرگناه بيدار هستيد آنرا نصب العين خود بدانيد».
كسى كه مرگ را بياد مى آورد دنيا و مشكلات آن در چشم او كوچك و بى اهميت جلوه مى كند، چنين شخصى همت عالى و عزيمت قوى دارد و از ريا كارى و شهرت طلبى بدور است او فقط به بهشت و نعمتهاى دائم آن مى‌انديشد، بياد آوردن مرگ بخاطر اين نيست كه زندگى را بر انسان تلخ كند كه در يك گوشه بنشيند، از دنيا كناره كشى كند بترسد، و از كار و توليد دست بكشد، بلكه براى آن است كه او را از گناه باز دارد و قلب سخت او را نرم كند، اما بهر حال كار كند و سازندگى داشته باشد، مرگ را بياد مى‌آوريم تا اينكه روش آمادگى براى مردن و زندگى پس از مرگ را بياموزيم، با چى؟ با عمل نيك و با طاعت، با كوشش در عبادت، روزه، شب زنده دارى، امر به معروف، و نهى از منكر، كمك به مستمندان و غيره.

عبدالرحمن بن مهدى / مى فرمايد: «اگر به حماد بن سلمه گفته شود تو فردا مى ميرى نمى تواند ذره اى بر آنچه عمل مى‌كند بيفزايد». چرا؟ زيرا كه تمام اوقاتش با عبادت و ذكر و اوراد پُر بود.
چگونه براى مرگ آمادگى بگيريم؟ با ترك منكرات وگناهان، فرياد رسى مظلومان، و اداى حقوق ديگران، با از بين بردن دشمنيها، كنيه توزى ها، حسد ورزى ها و صيقل دادن دلها، با احسان به پدر و مادر، و رابطه نيكو با خويشان و همسايگان.

ابن مبارك / مى نويسد كه: صالح المّرى مى‌فرمود: «اگر يك لحظه مرگ را از ياد ببرم قلم فاسد مى شود».

گفته شده: «كسى كه پيوسته مرگ را بياد آورد، سه نعمت نصيبش مى گردد: زود توبه كردن، قناعت قلب، نشاط و تازگى در عبادت، و كسى كه مرگ را از ياد ببرد با سه چيز ناپسند روبرو مى شود: دير توبه كردن، بخاطر كفاف رضايت را از دست دادن، كسالت در عبادت». كسى كه ابرهاى خواهشات بر او سايه افگنده و در وادى غفلت حركت مى‌كند چگونه مى‌خواهد براى مرگ آمادگى بگيرد؟ كسى كه پرواى حلال و حرام را ندارد چگونه مى‌خواهد براى مردن آمادگى بگيرد؟  كسى كه قرآن را ترك كرده و نماز صبح را با جماعت نمى خواند، كسى كه مال مردم را به باطل مى خورد كسى كه سود مى‌خورد، كسى كه زنا مى‌كند چگونه مى‌خواهد براى مردن آمادگى بگيرد؟ كسى كه زبانش را به غيبت و خبر چینى ملوث كرده و قلبش سرشار از كنيه و حسد است و اوقاتش را در جستجوى عيوب مسلمين، عزت و آبروى ديگران و شايعه پراكنى و ترويج اخبار دروغين مى‌گذارند چگونه مى خواهد براى مردن آمادگى بگيرد؟.
پيامبران ‡ هنگام مردن اختيار داده مى‌شوند كه در دنيا بمانند يا اينكه به آن مقام كريم منـتقل شوند كه بلا شك هر پيامبرى ترجيح مى‌دهد كه به دار نعمتهاى دائم منـتقل گردد، همين جريان براى پيامبرمان ص  پيش آمده كه به ايشان اختيار داده شد ولى ايشان نيز بهشت را انتخاب فرمودند، در صحيح بخارى و صحيح مسلم از أم المؤمنين عائشة ل روايت شده كه ايشان مى فرمايد: پيامبر ص  هنگامى كه هنوز تندرست بودند مى‌فرمودند: «لَمْ يُقْبَضْ نَبِىٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ» «هيچ پيامبرى قبض روح نشده تا اينكه جايگا هش را در بهشت ببيند و سپس به او اختيار داده مى شود». هنگامى كه ايشان مريض شدند و سرشان بر روى رانم گذاشته بود لحظه اى بيهوش شدند و آنگاه بهوش آمدند سپس چشمانشان را به سقف دوختند و فرمودند: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»  «پروردگارا! مى‌خواهم به رفيق اعلى ملحق شوم» با خود گفتم: بنا برين ماندن با ما را انتخاب نمى‌‌كنند و دانستم كه اين عين همان حديثى است كه براى ما بيان مى فرمودند، سپس ام المؤمنين فرمود: اين آخرين جمله اى بود كه ايشان بر زبان آوردند، «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى».

هنگام مردن و سختى آن، و در قبر و تاريكى آن، و در قيامت و هولناكى آن مردم دو گروه خواهند شد،  گروه اول كسانى كه در هنگام مشكلات و سختى ها ثابت قدم مى‌مانند و از خوف و وحشت در امان بوده و مژده بهشت داده مى‌شوند، و گروه ديگر كسانى كه با نهايت ذلت و خوارى روبرو خواهند شد.
خداوند مى‌فرمايد: ﴿ (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((﴾ (فصلت: 30). «كسانى كه گفتند: پروردگار ما الله است سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان فرود آيند و مژده دهند كه نترسيد و غمگين نشويد و خوش خبرى باد شما را به بهشتى كه وعده داده مى شديد». فرشتگان بر مؤمنان فرود مى آيند، كسانى كه در هنگام مرگ استقامت خواهند داشت و در قبرهايشان و در هنگام برانگيخته شدن در روز حشر دلهايشان مطمئن خواهد بود و از ترس و هول قيامت در امان خواهند بود، به آنان خواهند گفت: از آنچه بدان روى مى‌آوريد نترسيد، و بر آنچه كه در دنيا گذاشتيد از اهل و عيال و مال و غيره غمگين نباشيد ﴿ (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((﴾ (فصلت: 31). «ما هستيم دوستان شما در زندگانى دنيا و در آخرت». آرى ما هستيم دوستان شما در آخرت كه شما را از وحشت قبر و هنگام دميدن در صور مأنوس مى‌داريم و در روز برانگيخته شدن به شما اطمينان مى بخشيم.

كفار هنگامى كه پيك مرگ بر آنان فرود آيد، و با سختى هاى مرگ روبرو شوند در كمال اهانت و ذلت بسر خواهند برد ﴿(((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (الأنعام: 93).  «و چون ببينى، آن گاه كه ستمكاران در سكرات مرگ‏اند و فرشتگان دستان خود را گشاده‏اند [و مى‏گويند:] جانهايتان را بيرون آوريد [شگفت زده مى‏شوى‏]. امروز به [سزاى‏] آنچه به ناحق بر خداوند مى‏گفتيد و [به سزاى آنكه‏] از آياتش سركشى مى‏كرديد، به عذاب خوار كننده كيفر داده مى‏شويد». 
وحسرت آنان زياد مى شود و آرزوى باز گشت به دنيا را خواهند كرد چنانكه خداوند در باره آنان مى فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((﴾ (المؤمنون: 99- 100). «تا آن گاه كه مرگ به سوى كسى از آنان آيد، گويد: پروردگارا، مرا باز گردان باشد كه در سرايى كه [آنجا كارهاى نيك را] فروگذار كرده‏ام، كار نيك انجام دهم» قتادة/ كه تابعى و مفسرى مشهور است در باره اين آيه مى فرمايد: «بخدا سوگند او آرزو نكرده كه به دنيا باز گردد تا اينكه نزد مال و عيال برود و دنيا جمع كند و به شهوترانى مشغول شود، بلكه آروزكرده است كه بر گردد و به عبادت خدا مشغول شود، پس خداوند خشنود باد از بنده‌اى كه آنچه كافر در هنگام ديدن عذاب تمنا مى‌كند از هم اكنون انجام دهد».
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.....
خطـبـه دوم
از خدا بترسيد و چنانكه بايد تقوا پيشه كنيد، و در همه احوال پنهان و آشكار او را در نظر داشته باشيد، بندگان خدا! شخصى كه در حال احتضار قرار دارد، چقدر محتاج اين است كه خداوند قدمش را ثابت نگهدارد و به وى توفيق بخشد تا اينكه آخرين كلامش از دنيا «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» باشد، تا اينكه از دنيا با بزرگترين كلمه «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ» خدا حافظى كند، از معاذ بن جبل ( روايت است كه گفت: رسول خدا ص فرمود: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». «كسى كه آخرين كلامش لاإله إلا الله باشد داخل بهشت مى گردد». (روايت از أبو داود است). 

و در مسند احمد آمده است: «وَجَبَت لَهُ الْجَنَّةُ» «بهشت بر او واجب مى‌گردد».

علامه ابن قيم / مى فرمايد: «تلقين كلمه شهادت در هنگام مرگ به اين دليل مستحب است كه هر شخص در وقت مردن با جهانى از هول و وحشت روبرو است كه به آن عادت ندارد، و شيطان هم به بنده نزديك است پس از ترس اينكه مبادا غافل شود تلقين كلمه شهادت مستحب است علاوه بر آن گفتن كلمه در هنگام مردن تأثير زيادى در محو گناهان دارد، چونكه بنده اى كه در اين حالت بدان اقرار مى‌كند حتماً از قلبش به آن يقين دارد، و مضمونش را مى داند، پس در چنين حالتى خواهشاتش مرده است، و نفس پس از اعراض كردن اينك روى آورده است، و پس از احساس غرور اكنون احساس عاجزى و ناتوانى مى‌كند، حرص دنيا ديگر از دلش بيرون شده پس اين شهادت خاتمه اعمالش قرار خواهد گرفت، لذا او را از گناهانش پاك كرده و با پروردگارش روبرو مى كند زيرا كه وى با گواهى و شهادتى خالص به پيشگاه خدا مى رود كه ظاهر و باطن و آشكار و پنهانش يك است». (پايان سخنان ابن قيم /).

همچنين از حديث فهميده مى‌شود كه حاضر شدن بر بالين مريضى كه در حال احتضار و استقبال مرگ بسر مى‌برد مستحب است تا كه كلمه را بيادش آورند و مأنوسش گردانند، همچنين علماء مستحب مى دانستند كه در هنگام مردن از اعمال نيك او ياد شود تا اينكه به پروردگارش حسن ظن پيدا كند، از جابر ( روايت است كه پيامبر خدا ص فرمودند: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» «هيچ كسى از شما نميرد مـگر اينكه به الله – عزوجل – حسن ظن داشت باشد».                                                                    (روايت از مسلم است). 

همچنين در سنت مطهر ترغيب داده شده كه از محاسن و نيكهاى مرده سخن گفته شود و زبان را از بدى هايش نگه داشته شود، در صحيح بخارى از عائشه  ل روايت است كه پيامبر ص فرمودند: «لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». «مرده ها را دشنام ندهيد، زيرا كه آنان به آنچه عمل كرده بودند رسيدند».

و در صحيح بخارى از أبو الأسود روايت است كه گفت: «به مدينه آمدم ، نوعى بيمارى در آن شايع شده بود، خدمت عمر بن خطاب ( نشستم ، جنازه اى از حضورشان گذشت، درباره صاحب آن به نيكى سخن گفته شد حضرت عمر ( فرمودند واجب شد، جنازه ديگرى گذشت همچنين از او به نيكى سخن گفته شد حضرت عمر ( فرمودند: واجب شد، جنازه سومى گذشت از او بدى سخن گفته شد، فرمودند: واجب شد، أبو الأسود مى‌گويد: گفتم: چه چيزى واجب شد اى امير المؤمنين! فرمودند: همچنان كه از پيامبر ص شنيدم گفتم، پيامبر ص فرمودند: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهِ الْجَنَّةَ» «هر مسلمانى كه چهار نفر براى او به خير گواهى دهند خداوند او را در بهشت داخل مى كند» گفتيم: اگر سه نفر بودند، فرمودند: حتى اگر سه نفر باشند، گفتيم: دو نفر؟ فرمودند: و دو نفر، ديگر ازيك نفر نپرسيديم». در چنين قضيه اى رأى فضلاء و راستگويان معتبر است، و گواهى دشمن قبول نمى شود.

مستحب است كسى كه ميت را مى شويد اگر چيز ناپسندى ديد آنرا بپوشاند، و از حقوق مسلمان بر  برادر مسلمانش اين است كه جنازه اش را تشييع كند، بر او نماز بخواند، و برايش دعا كند، در صحيح بخارى از أبو هريرة ( روايت است كه رسول خدا ص فرمودند: كسى كه با ايمان و احتساب (در نظر داشتن اجر) در پى جنازه مسلمان حركت كند تا اينكه بر او نماز خوانده شود و از دفنش فارغ شوند پاداش او دو قيراط خواهد بود، هر قيراط به اندازه كوه احد است، وكسى كه بر او نماز بخواند و پيش از دفن برگردد پاداش او يك قيراط است.

روح مؤمن به قرضش معلق است تا اينكه أداء شود، قرض خدا نيز بايد أدا شود چونكه خداوند سبحان لايق تر است كه با او وفا شود.

ابن مسعود ( مى فرمايد: «لَيسَ لِلمُؤمِنِ راحةٌ دُونَ لِقاءِ الله» «مؤمن جز به لقاء الله آرام نمى‌گيرد».

﴿(((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾ (النحل: 90). «به راستى خداوند به داد و نيكوكارى و بخشيدن به خويشان فرمان مى‏دهد و از ناشايستى و كار ناپسند و تجاوز باز مى‏دارد. به شما اندرز مى‏دهد باشد كه پند پذيريد».
جمعه: 19/1/1422هـ ق

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقت مردانگى
ای مؤمنان از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد، كه تقوا تنها وسيله نجات است.
خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((﴾ (الأحزاب: 23). «برخى از آن مؤمنان، بزرگ مردانى هستند كه به عهد و پيمانى كه با خدا بستند كاملا وفا كردند».

همچنين مى فرمايد: ﴿((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (النور: 37). «پاك مردانى كه هيچ كسب و تجارتى آنان را از ياد خدا و اقامت نماز و دادن زكات غافل نگرداند و از روزى كه دلها و ديده ها در آن حيران و مضطرب است ترسان و هرا سانند».  

كلمه مرد در اصل لغت جز آنكه در مقابل جنس مخالفش استعمال مى شود و معانى بسيار ديگرى را نيز شامل مى شود، عربها هرگاه خواسته باشند يكى را كه داراى امتياز بيشترى است بر ديگرى برترى دهند مى گويند: (أرجل الرجلين) يعنى «مرد ترين آن دو مرد» و براى كسى كه در مقابل مشكلات مقاومت داشته باشد مى‌گويند: (رجل الساعة) يعنى «مرد همه وقت» و هرگاه بخواهند خيلى به كسى افتخار كنند مى گويند: (هو من رجالات قومه) يعنى «او از مردان قومش است».

هنگامى كه اين كلمه در قرآن كريم استعمال شد علاوه از مفهوم معروف آن در مقابل جنس مخالف، معانى بسيار ارزشمند ديگرى نيز به آن افزودگرديده كه واقعاً شرافت و ارزش مرد را بالا مى‌برد، مثلاً مى بينيم كه قرآن در جايى كلمه مرد را صفتى براى بندگان برگزيده اش يعنى پيامبران‡ استعمال مى‌كند: ﴿(((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((﴾ (النحل: 43). «و ما پيش از تو نفرستاديم مگر مردانى كه بسوى آنان وحى فرود مى آوريم» در جايى ديگر مى بينيد كه وصف مردانگى تعبيرى است كه براى مردان شجاع و يارى دهنده حق استعمال مى شود، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ (القصص: 20). «و از آخر شهر مردى دوان دوان آمد وگفت اى موسى! سرداران درباره تو توطئه كرده اند كه ترا بكشند پس بيرون شو از شهر بدرستيكه من براى تو از خير خواهان هستم».

همچنين خداوند متعال مى فرمايد: ﴿((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((﴾ (غافر: 28). «و گفت مردى از آل فرعون كه ايمانش را پنهان مى كرد آيا مردى را مى‌كشيد كه مى‌گويد: پروردگارم الله است در حالى كه براى شما نشانه هاى آشكارى از جانب پروردگارتان آورده است».

پيامبر گرامى ص همواره در تلاش مردان واقعى بودند كه او را يارى كنند و دعوتش را رونق بخشند لذا از پروردگارش چنين نعمتى را مى خواست، و دعا مى فرمود: (اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ). «پروردگارا! اسلام را با هريك از اين دو مرد كه در نزد تو محبوبتر است عزت بخش، أبو جهل و يا عمر بن خطاب»، راوى مى‌گويد: عمر در نزد وى محبوبتر بود.  (روايت از ترمذى است).

آرى پيامبر ص در تلاش مردانى بودند كه مردانگى حقيقى داشته و بتوانند در نشر دعوت و عزت اسلام نقش مؤثر داشته باشند.
اسلام عمر فاروق ( اتفاق بزرگى بود كه مردانگى او را در همان لحظات اول مسلمانى اش آشكار نمود، تا پيش از اين مسلمانان جرأت نمى كردند اسلامشان را ظاهر كنند اما با آمدن عمر فاروق اعلان كردند، ابن مسعود ( مى‌فرمايد: «از روزى كه عمر مسلمان شد ما عزت يافتيم». (روايت از بخارى است).

مردانگى عمر ( در قوت بدن و جنگاورى او نبود، در قريش كسانى قوى تر از او هم بودند مردانگى او در ايمان محكم و اعتماد به نفسش بود كه مردم خود به خود وادار مى شدند با ديد محبت و احترام به او بنگرند.
بقيه صحابه مخفيانه هجرت كردند اما عمر شمشيرش را حمايل كرد و روى به كعبه آورد و پس از طواف و گذاردن دو ركعت نماز در مقام ابراهيم هجرتش را در انظار عموم اعلان كرد، و خطاب به آنان فرمود: «هر كسى مى خواهد مادرش بر او گريه كند، و فرزندش يتيم و همسرش بيوه بماند دنبال من تا پشت اين تپه بيايد..». اما كسى جرأت نكرد دنبالش كند.

عمر فاروق براى آموزش مردانگى برنامه مى ريزد و مى فرمايد: «به فرزندانتان تير اندازى و شنا و اسب سوارى بياموزيد و اشعار پر معنى و زيبا را به آنان تلقين كنيد».

مردانگى يك صفت اساسى است كه صاحبان همت والا و مردان جدى و پرتلاش براى حصول آن مى كوشند، كسانى كه اخلاق مردان را از دست بدهند ديگر مرد نيستند فقط هم شكل مردانند و همچون كف روى آب بى وزن و بى خاصيتند، مردانگى با عقيده محكم، راسخ مى گردد و با تربيت درست پالايش مى يابد و با الگوى خوب رشد مى كند، معيار مردانگى از ديد عموم مردم صرفاً يك معيار مادى است، كسى كه ظاهرى زيبا داشته باشد، توانايى‌اش كامل باشد، سرمايه اش زياد باشد. مرد خوبى است، اما معيار مردانگى در شريعت اسلام اين است كه انسان اعمال و اخلاقش خوب باشد، مردى از جلو پيامبر ص گذشت فرمودند: درباره اين چه ميگوئيد؟ اصحاب گفتند: اين شايسته است كه اگر خواستگارى كند پذيرفته شود، اگر شفاعت كند قبول گردد، اگر سخن بگويد حرفش شنيده شود، آنگاه ساكت شدند، تا اينكه مسلمان فقيرى گذشت، پيامبر ص فرمودند: در باره اين چه ميگوئيد؟ گفتند: اگر خواستگارى كند شايسته نيست پذيرفته شود، اگر شفاعت كند شايسته نيست كه شفاعتش قبول گردد، و اگر سخن بگويد شايستگى ندارد كه سخنش شنيده شود، پيامبر ص فرمودند: (هذا خير من مِلءِ الأرض مِثلِ هذا) «اگر زمين از امثال او پر شود اين از همه آنها بهتر است».                               (روايت از بخارى است).
مردان از ضخامت جسم و شادابى چهره شان تشخيص داده نمى شوند، از على ( روايت است كه فرمود: پيامبر ص به ابن مسعود ( دستور دادند كه بالاى درختى برود و چيزى بياورد، هنگامى كه بالا مى‌رفت بعضى صحابه از ساقهاى باريكش خنديدند، رسول خدا ص فرمودند: براى چه مى خنديد؟ بخدا قسم، پاى عبد الله بن مسعود ( در ميزان سنگين تر از كوه احد است. (روايت از احمد است).
مردانگى حقيقى، راى استوار، سخن نيكو، مروت و شهامت، تعاون و همكارى و احساس مسئوليت است.

مردانگى، تحمل مسئوليت در دفاع از توحيد و نصيحت و خير خواهى براى همگان بخاطر رضاى خدا است. خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ (القصص: 20). «و در اين حال مردى از دور ترين نقطه شهر آمد وگفت اى موسى! سران (در بار فرعون) در باره تو مشورت مى كنند كه ترا به قتل رسانند بزودى از شهر بيرون گريز –و بدانكه- من در باره تو بسيار خير خواه و مهربانم».

مردانگى قوت در سخن، اظهار حق، جلو گيرى از كار خلاف با حرص و زيركى است خدواند حكيم مى فرمايد: ﴿((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((﴾ (غافر: 28). «ومرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمانش را پنهان مى داشت (به فرعونيان) گفت: آيا مردى را به جرم اينكه مى‌گويد: پروردگار من الله است مى كشيد، در حاليكه با معجزه و أدله روشن از جانب خدا براى (هدايت) شما آمده است، اگر او دروغگواست (گناه) دروغش بر خود اوست (ليكن) اگر راستگو باشد و از وعده هاى او بعضى به شما برسد (همه تان هلاك خواهيد شد) و خدا البته مردم ستمگار و دروغگو را هرگز هدايت نخواهد كرد».

مردانگى مقاومت در برابر مظاهر فريـبنده و تسلط بر خواهشات، بخاطر ترس از روزى دشوار است، خداوند متعال مى فرمايد: ﴿((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (النور: 37). «پا ك مردانى كه هيچ كسب و تجارتى آنانرا از ياد خداوند و اقامت نماز و دادن زكات غافل نگرداند، و از روزى كه دلها و ديده ها در آن حيران و مضطرب است ترسان و هراسانند». 

 كسانى كه در پى شهوات و غرق در ملذاتند و مقصد زندگى و اهداف متعالى را به فراموشى سپرده اند و از آفريدگار جهان روى گردانند از مردانى نيستند كه ما از آنان سخن مى گوئيم و نه كسانى كه قيافه هاى فريبنده دارند، اما زبانهاي شان از حكمت و مغزهاى شان از فكر سازنده خالى است، اينها مردان قلابى هستند، كه ما با  آنان كارى نداريم، سخن ما از مردانى است كه قرآن از آنان ستايش مى كند، ﴿((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (الفرقان: 63- 67). «كسانى كه بر روى زمين به تواضع و فروتنى روند، و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب (و عتابى) كنند با سلامت نفس (و زبان خوش) جواب دهند، و آنان هستند كه شب را به سجده و قيام براى رضاى خدا روز كنند (و روز را به نيكى با خلق به شب آرند) وآنان هستند كه (دائم به دعاء و تضرع) می‌گويند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما برگردان كه سخت عذاب مهلك دائمى است، كه آنجا بسيار بد قرار گاه و بد منـزلگاهى است. و آنان كه چون انفاق كنند، زياده روى نمى‏كنند و بخل نمى‏ورزند و [شيوه‏شان‏] بين اين [دو حدّ] معتدل است».

اين مردانگى نيست كه جوان از خودش استقلال نداشته و دنباله رو ديگران باشد اگر ديگران كار خوب كردند او هم كار كند اگر بدكردند او كار بد كند هر كار خلافى كه دوستانش انجام دادند او نيز انجام دهد تا اينكه به گمان آنها مرد باشد، آيا از علامات مردانگى حقيقى اين است كه حد اكثر آرزوى يك جوان شب گذرانى بى معنى باشد و بدور از چشم خانواده و سرپرست به عياشى و شهوترانى حرام مشغول باشد؟ مرد اين است يا جوانى كه قلبش به مسجد وابسته باشد و جوانى كه زن زيبايى او را بطرف خودش بخواند اما او بگويد: من از خدا مى ترسم، و جوانى كه مخفيانه بخاطر خدا صدقه كند، و جوانى كه بخاطر خدا باكسى دوست شود و بخاطر خدا هم از او جدا شود. گروه اول مورد خشم و غضب خداوند قرار مى گيرند، اما گروه دوم را خداوند دوستشان مى دارد و در روزى كه هيچ سايه اى جز سايه او نباشد آنها را در سايه عرش خودش جاى مى دهد.

تاريخ مسلمانان سرشار از مردانگى و سيرت مردان كامل و هدفمند است شعر و ادبيات شان پر مغز و با معنى است، كه در آن نشانى از ميل به خنثى صفتى ديده نمى شود، متأسفانه در اين اواخر امت اسلامى در بعضى زمينه ها با ادبياتى سروكار پيداكرده است كه بويى از مردانگى از آن به مشام نمى رسد، الفاظ ركيك، نغمه هاى پوچ، و ميل آشكار و مسخره به خنثى صفتى.
بد ترين مرضى كه در تاريخ هر ملت پديدار مى شود شورش عليه فطرت سليم بشرى است كه خداوند انسانها را بر آن فطرت وطنيت پاك آفريده است، مظهر اين بيمارى اين است كه مرد خودش را به زن و زن خودش را به مرد تشبيه كند.
كجاست مردانگى كسى كه در حركات و رفتار و كردارش گويا يك زن است، موهاى بلند، و زنجير گردن، راه رفتن با ناز و غمزه و چه بسا رقصيدن مانند زنان، اين صفات كجا صفات مردانست، اينگونه رفتارها تخم فساد و زنگ خطرى براى جامعه است، چونكه وجود چنين اعمالى در جامعه اسلامى علامت انحراف و شورش عليه فطرت بشرى و شكست و انحطاط اخلاق امت اسلام است، لذا پيامبر ص چنين افرادى را لعنت كرده اند (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ). (حديث از بخارى باروايت ابن عباس ب است).

يعنى: «رسول خدا ص لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و زنانى را كه خودشان را به مردان  تشبيه مى دهند». شبيه همين معنا در حديث ديگرى چنين آمده است: «پيامبر ص لعنت كرده اند مردانى را كه خودشان را به زنان و زنانى كه خودشان را به مردان تشبيه مى دهند» ودر پايان فرمودند: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). «آنها را از خانه های تان بيرون كنيد». 

بعضى وسائل تربيتى وارداتى و ناكاره بچه‌هاى مسلمانان را طورى بار آورده اندكه صفات مردانگى و مسئوليت‌هاى مردان را نمى شناسند و اگر بشناسند از عهده آن بر نمى آيند، و چنانكه سزاوار است انجامش نمى دهند، اين دستاورد برنامه از پيش تعيين شده اى است كه در تلاش است مردان را با زنان يكى كند تا اينكه مسئوليت هاى شرعى هريك از آنان معطل بماند، و مى خواهد لباس زن و مرد را يكى كند، كه اگر ظاهر يكى شد كم كم باطن هم يكى مى شود.

هرگاه صفات و خصائص مردانگى بر اثر بى توجهى خود مردان ضعيف و كمرنگ و چه بسا كمياب شود جامعه به هلاكت، خانه به ويرانى و امت به ناتوانى  و ذلت، روبرو شده و دائره فساد كم كم به همه جا كشيده خواهد شد.

باركَ اللهُ لِي وَلَكُم فِي القُرآنِ العَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُم بِما فِيهِ مِن الآياتِ وَالذَّكرِ الحَكِيمِ.
خــطبـه دوم 
برادران و خواهران مسلمان!

امروز هنگامى‌كه صحبت از مردانگى مى‌كنيم كودكان قهرمان فلسطين بياد مى‌آيند، آنها اگرچه از نظر سنى كوچك اما از روى اراده و كردار براستى كه مردان حقيقى و قهرمانان دلاورى هستند كه مى توان آنها را مرد ناميد، آنها در كنار سفره قرآن تربيت شدند و عملا در راه خدا دارند جهاد مى كنند، نه با كلمات مسجع و تو خالى و سخنان سرد و بى خاصيتى كه بعضى به آن عادت كرده اند، بسيارى از اين مردان تاريخ ساز هنوز به سن بلوغ نرسيده اند، لذا به آنان كودكان سنگ مى گويند كه نه با تفنگ و خمپاره كه با سنگ دارند دشمن را زبون مى كنند، اين است مردانگى، و اينهايند مردان با شهامت كه به هيچ قيمت حاضر نيستند در برابر زور گويان و متجاوزان تسليم شوند، از تير و تفنگ نمى ترسند، بلكه در برابر آن سينه سپر مى كنند و جان مى‌سپارند تا اينكه قدس شريف و قبله اول مسلمين آزاد گردد، براستى كه اين همت مردانه است، همتى كه از ذلت و بردگى ننگ و إبا مى ورزد، اين اطفال قهرمان و كودكان سنگ ديدند كه چگونه پدران و برادرانشان در جلو چشمانشان زندانى شدند، و خانه وكاشانه شان ويران گرديد، اين كودك با اينكه جز سنگ ديگر سلاحى در اختيار ندارد، اما خودش را همچون كوه استوار مى بيند و بدون هيچگونه خوف و هراسى و با يك سنگ حاضر است در برابر تانگ صهيونیست اشغالگر مقاومت كند، و خوشا به حال مادران قهرمان پرورى كه گامهاى مظلومانه، ولى شجاعانه فرزاندان و جگرگوشه هايشان را بسوى مرگ و شهادت به خويش تبريك مى گويند.

اين ملت خيلى صبر كرد، و قربانى هاى عظيمى تقديم نمود سالهاست كه سر زمين فلسطين را با خونش دارد رنگين مى كند، و ناگزير با سنگ و چوب در برابر دشمن غاصب مقاومت مى كند، دشمنى كه علاوه از اشغال فلسطين مال را غصب مى كند، بى‌گناه هان را مى كشد، و عهد و پـيمانش را مى‌شكند.

فرزندان فلسطين در دفاع از اين حرم مقدس رشادت ها و قهرمانى هاى زيادى در تاريخ ثبت كرده اند، اما يهود غاصب كه دشمنى قلدر و بى رحم است همچنان با وحشى‌ترين و فجيع‌ترين وضع به ظلم و ستمش ادامه مى دهد.

سؤال اينجا است كه جهان به اصطلاح متمدن و پيشرفته و مدعى دفاع از حقوق بشر چرا حاضر نيست جلو اين دشمن متجاوز بايستد و روى دستش بزند؟! كجاست پيمان ها و قطعنامه هايى كه صلح و امنيت را تضمين مى‌كند و از جنايت درحق بشريت جلو گيرى مى‌كند، و دست متجاوز را گرفته و به كمك مظلوم مى شتابد؟! كجا هستند كسانى كه دم از صلح مى‌زنند، و مدعى‌اند كه فرهنگ صلح را حاكم خواهند كرد؟! مگر اين كشتارها از چشمشان پنهان است و اين تفنگ ها و موشك ها را نمى‌بينند كه چگونه دارد آبادى ها را به ويرانه تبديل مى‌‌كند، دلها و جسمها را مى‌سوزاند، پير مردان ناتوان وكودكان شير خوار را قربانى مى‌گيرد.
ما مطمئنيم كه ان شاء الله ثمره اين خونها و قربانيها مردان مبارزى خواهند بود كه به هيچ قيمت از دين شان نخواهند گذشت، همچنين يقين داريم كه بزودى اين ادعا‌هاى تو خالى و شعارهاى فريبنده ارزش خودش را از دست خواهد داد، و قلمهاى مغرض و كرايه‌اى كه هنوز صلح دروغين و غير عادلانه را دارند ماتيك مى زنند آرايش مى‌كنند خواهد شكست.
امت اسلامى با خدايش عهد كرده است كه قدس شريف همچنان بعنوان محور و جوهر اعتقاداتش باقى بماند،  قدس نه تنها در انديشه ها و احساسات مان كه در اعماق دلهاي‌مان نيز جاى دارد، بلكه بايد گفت كه قدس از همه آرزوها و مصالح دنيوى ما بالا تر است، كه در ذره‌اى از خاك آن سازش نخواهيم كرد، هر گونه صلح و سازشى بدون قدس بى معنى خواهد بود، و همهء تجاوزاتى كه دشمن دارد اعمال مى كند بشمول اسكان دادن يهوديان در اراضى اشغالى بقصد يهودى كردن اين سر زمينها، از نظر امت اسلامى غير قانونى و مردود است كما اينكه قبل از اين اشغال خود فلسطين مردود بوده است.
سرزمين فلسطين، اسلامى بوده و اسلامى خواهد ماند، هر چند كه سازشها و قلدريها فشار بياورد، ﴿(( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((﴾ (یوسف: 87). «و نا اميد نمى شود از رحمت خدا مگر قوم كافر». تا زمانى كه فلسطين به صاحبان اصلى اش باز نگشته مبارزه و قربانى همچنان ادامه خواهد داشت.
مسئوليت مسلمين در برابر قدس ريشه در قرآن و سنت نبوى دارد، سفر إسراء و معراج، احساسات و سر نوشت مسلمانان را با اين سرزمين مبارك گره زده است، بنا بر اين مسئله فلسطين مسئله اى نيست كه صرفاً به زمين مربوط باشد بلكه اين قضيه بعنوان بخشى از تاريخ گذشته و سرنوشت آيندهء امت اسلامى بايد باقى بماند، و مسئوليت مسلمانان در اين زمينه تمام نخواهد شد، مگر زمانى كه بكوشند سرزمين مبارك قدس را كه افتخار پذيرايى از سفر إسراء و معراج پيامبر ص را دارد از لوث يهود پاك كنند و به كنترول امت اسلامى در آورند. 

﴿(((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((﴾ (الصف: 8).
«و خداوند كامل كننده نور خود است گرچه كافران ناپسند پندارند».

﴿ (((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (الأحزاب: 56). «بى گمان خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى مؤمنان [شما نيز] بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوييد».
17/2/1422هـ ق

بسم الله الرحمن الرحيم

عبادت وحقيقت آن در نزد سللف

یکی از سلف مى‌فرمايد: خداوند متعال بر بندگان خودش نعمتهاى بسيارى عنايت فرموده اما از آنان شكر به اندازه استطاعتشان خواسته است، شكر اگر چه اندك باشد مى تواند بهاى همه نعمتها قرار بگيرد هرچند كه بسيار باشند، بنده اگر شكر نكند نعمت را در معرض زوال قرار داده و با خطر ضايع شدن رو برو مى‌گرداند.

قلب مؤمن آرام نمى‌گيرد و همتش سست نمى‌گردد، و چنانكه كمى سست گردد در آن نشاط و تحرك مى‌آفريند و به وى ندا مى‌دهد كه اى نفس: منـزل نزديك شده، و فرصت جبران خستگى ها دارد فرا مى رسد، مبادا قبل از رسيدن به منـزل مقصود از پاى بمانى و بين تو و دوستانت فاصله ايجاد گردد، هنگامیكه از نافع / پرسيده شد كه ابن عمر ب در خانه اش بيشتر به چه كارى مشغول بود؟ فرمود: «الوُضوءُ لِكُلِّ صَلاةٍ وَالـمَصحَفُ فِيما بَينَهُما» «وضوء براى هر نماز و تلاوت قرآن بين وضوء و نماز».

حسن بصرى / هنگامى كه از تلاش سلف در عبادت سخن مى‌گويد مى‌فرمايد: «مردمى را در يافتم و با كسانى همنشينى داشتم كه از آمدن چيزى از اسباب دنيا خوشحال نمى شدند و بر رفتن آن غمگين نبودند، بلكه دنيا در نظر آنان از خاكى كه بر آن قدم مى‌گذاشتند بى ارزش تر بود، آنها به كتاب پروردگار شان و سنت پيامبرش به تمام معنى عامل بودند، چون شب مى‌شد به نماز مى‌ايستادند، و در قيام و سجده اشك بر رخسارشان جارى مى بود».
ابن عمرب اگر احيانا نماز جماعتى را از دست مى داد براى جبران،آن يك روز، روزه مى گرفت، و يك شب تا صبح به عبادت مشغول مى شد، و يك غلامى آزاد مى‌كرد.

 فاطمه بنت عبد الملك همسر أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز / فرمود: «هيچ كسى را نديدم كه بيشتر از او نماز گذارد و روزه بدارد، و نه كسى كه بيشتر از او عدالت داشته باشد، نماز عشاء را مى خواند و به ذكر خدا مشغول می‌شد تا اينكه خوابش مى‌آمد گاهى بر روى رختخواب مى‌نشست و از قيامت وآخرت سخن مى‌گفت و همچون گنجشك خيس از آب بر خود مى‌لرزيد و مى‌گريست آنگاه بر رويش لحاف مى كشيدم».

و از وكيع / روايت است كه فرمود: «هفتاد سال بود كه تكبير أولى از اعمش فوت نشده بود و بيش از شصت سال بود كه با وى رفت وآمد داشتم، هرگز نديدم كه او يك ركعت نماز قضائى بخواند».

سليمان بن حمزه مقدسى مى‌فرمايد: «هرگز نماز فرض را تنها نخوانده ام مگر دو بار، چنين احساس مى‌كنم كه گويا اين دو بار اصلا نماز نخوانده ام». ايشان در حالى اين سخن را مى فرمود كه حدود(90) سال عمر داشت.

اين بود اشارات و نمونه هايى گذار از زندگى از كسانى كه دلهايشان سرشار از محبت خدا بود، لذا باداشتن چنين سعادتى همواره چشمانشان خنك، دلهايشان مطمئن و جوارحشان آرام بود و بجاى آنكه بسوى گناه گام بردارند بسوى محبت قدم مى كشيدند، و بجاى آنكه اراده معصيت و نافرمانى خدا در دلشان خطور كند اراده تقرب و نزديكى با او دلهايشان را منور مى‌كرد، و بجاى آنكه زبان و بقيه اعضاء بدنشان بسوى گناه حركت كند بسوى طاعت و عبادت حركت می‌كرد.
هويداست كه رسول گرامى‌مان ص بيش از همه محبت عبادت در دلشان موج مى‌زد، بزرگترين مظهر عبادت ايشان اين بود كه در همه حال تسليم امر خدا بودند چونكه خداوند مى فرمايد: ﴿ (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( ((((((((﴾ (النساء: 125).  «و كيست كه از نگاه ديندارى بهتر از كسى باشد كه خودش را تسليم خدا كرده در حالى كه وى نيكو كار است». حضرتش در همه حال از خدا مى‌ترسيد و همواره به ذكر و استغفار مشغول بود چنانكه مى‌فرمايد: (وَاللَّهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً). (روايت از بخارى است).  «يعنى قسم به خدا كه هر روز بيش از هفتاد مرتبه توبه نموده و از خدا طلب مغفرت مى‌كنم». ايشان هر شب به عبادت خدا مشغول مى‌‌بودند شبى سيزده ركعت نماز مى خواندند، وآنقدر نماز ها را طولانى مى كردند كه پاهاى مباركشان ورم مى‌كرد و چون از ايشان پرسيده مى‌شد كه اى رسول خدا شما چرا اينقدر خود را در مشقت مى اندازيد در حالى كه (بر فرض بودن)، خداوند همه گناهان گذشته و آينده شما را بخشيده است مى‌فرمودند: (أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)   «آيا بنده شكر گذار خدا نباشم». 
(روايت از بخارى و مسلم است).
و حضرتش به كثرت روزه مى‌گرفتند و صدقه مى‌كردند، تعجب اينجاست كه پيامبر خدا ص چگونه مى توانستند بين اين همه عبادت بسيار دشوار و بين رهبرى امتشان هماهنگى بياورند، چنانكه مى‌فرمايند: «بخدا سوگند من از همه شما بيشتر از خدا مى ترسم و تقواى من از همه شما بيشتر است با اين وجود، روزه مى گيرم و افطار مى كنم، و نماز مى خوانم، و با زنها ازدواج مى‌كنم، پس كسى كه از سنت من روى گرداند از من نيست».  (روايت از بخارى است).

ابن تيميه / مى‌فرمايد: «دل جز به عبادت و پرستش پروردگار يكتايش، نه اصلاح مى شود ونه رستگار، نه احساس نعمت مى‌كند و نه احساس سرور، نه لذت مى‌برد و نه شادابى مى‌بيند، نه آرامش مى‌يابد و نه آسايش مى‌بيند، حتى اگر همه نعمتها و ملذات اين دنيا را بيابد باز هم روى اطمينان وآرامش را نمى‌بيند چونكه فطرتا فقرى در خود احساس مى‌كند كه او را به پروردگارش محتاج مى‌گرداند پس خداى يكتا ست كه محبوب و مطلوب و معبود اوست».

بزرگترين انواع پرستش، اداى آن عبادتهايى است كه خداوند بر انسان فرض گردانيده و اجتناب از محرماتى كه خداوند بر انسان حرام گردانيده است، از حضرت أبوهريرة ( روايت شده كه فرمود رسول خدا ص فرمودند كه: خداوند متعال مى‌فرمايد: «هرگز بنده من نمى‌تواند به چيزى محبوب‌تر از آنچه كه من بر او فرض كرده ام خودش را به من نزديك كند».  (روايت از بخارى است).

پس حالا كه زندگى سلف سر تاسر عبادت بوده بايد ديد كه چگونه شروع مى‌كردند وكدام يك از اين عبادتها را مقدم مى داشتند، عالم ربانى علامه ابن قيم / در جواب اين سوال مى‌فرمايد: «بهترين عمل، عبادتى است كه در نزد خدا محبوبتر باشد و در آن وقت خدا را بيشتر راضى كند». آنگاه در توضيح اين مطلب مى فرمايد: «مثلاً در هنگام حضور مهمان پذيرايى از مهمان و مشغول شدن به اداى حق او از عبادت مستحب بهتر است، و همچنين است اداء كردن حقوق همسر و خانواده، و در آخر شب مشغول شدن به نماز و تلاوت قرآن و ذكر و دعا بهتر از هر كار ديگرى است، در هنگام اذان بهتر اين است كه از عبادات نفلى اش دست بكشد و به جواب دادن مؤذن مشغول گردد، و هنگام فرا رسيدن اوقات نماز فرض دعوت و ترغيب مردم به نماز جماعت و سپس حضور در آن از هر عمل ديگرى بهتر است، هنگامى كه شخص محتاجى به كمك جانى يا مالى نياز داشته باشد مشكل او را رفع كردن و به كمك و دستگيرى او شتافتن از هر عبادت نفلى اى بهتر است، در هنگام بيمارى يا فوت برادر مسلمانى، رفتن به عيادت و شركت در جنازه او بر عبادات و اوراد نفلى ترجيح دارد، و در هنگام رو برو شدن با مشكلات و ناملايمات در مسير دعوت و سرازير شدن آزار و اذيت از سوى مردم، از صبر و تحمل كار گرفتن و در ميان مردم ماندن، از انزوا وگوشه نيشنى بهتر است».

سپس مى‌فرمايد: «بنده مؤمن همچنان در منازل مختلف عبادت در حركت است، اگر در جمع علماء نگاه كنى او را مى بينى، درميان عُبّاد نگاه كنى حضور دارد، در جمع ذكر كنندگان و صدقه كنندگان ديده مى‌شود، مطابق خواسته پروردگارش گام بر مى‌دارد، حتى اگر لذت وآسايش نفسانى اش درجاى ديگرى باشد». (پايان سخنان ابن قيم /).

خداوند متعال مى‌فرمايد: «جنيات و انسانها را جز براى پرستش خودم نيافريده ام». از اين آيه كريمه: ﴿ ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((﴾ (الذاریات: 56). بدرستى آشكار مى‌گردد كه ما جز براى عبادت آفريده نشده ايم و خداوند جز اينكه ما زندگى‌مان را سرشار از عبادت پروردگار بگذرانيم هيچ گونه زندگى ديگرى را از ما نخواهد پذيرفت، پس نماز و روزه و زكات و حج عبادت است، راستگويى و امانت دارى عبادت است، اطاعت وخدمت والدين عبادت است، صله رحمى، و برقرار داشتن روابط حسنه با خويشاوندان وفاى به عهد امر به معروف و نهى از منكر، نيكى با همسايگان  و يتيمان و مستمندان و مسافر عبادت است، دعا و ذكر و تلاوت عبادت است، محبت خدا و رسول و توبه و پشيمانى از گناهان عبادت است، صبر در مقابل آزمايشات و شكر در مقابل نعمتها عبادت است، در برابر قضاء و قدر الهى تسليم بودن، به رحمت پروردگار اميدوار بودن و از عذاب و عقوبتش ترسيدن همه اينها عبادت است.

تمام مشكلاتى كه مسلمانان در طول تاريخ با آن روبرو بوده اند، و هر آنچه كه امروز ما با آن دست بگريبان هستيم بخاطر انحرافاتى است كه در مفهوم عبادت و تطبيق در شروط اساسى عبادت يعنى اخلاص و متابعت صورت گرفته است، اخلاص براى خدا، و متابعت و پيروى از رسول الله ص پس ترك اخلاص نتيجه اش اين شده كه عبادتى كه بايد براى خداى يكتا مخصوص مى بود براى بندگان عاجز و نا توانش انجام مى گيرد حتى اگر اين  بندگان، پيغمبران و فرشتگان و اولياء الله باشند، وگروهى با توسل جستن به صالحين گويا اميدوارند كه اين بندگان صالح، آنان را به خدا نزديك كنند!، و انحراف در متابعت نتيجه اش اين شده كه انواع گونا گونى از عبادت هاى بى اساس و نا مشروع كه نه خدا بدانها امر كرده و نه رسول ص براى امتش مشروع گردانيده پديد آمده است، اينگونه عبادتها ساختگى چه بسا به شكل ذكر و اوراد ظهور مى‌كند، چه از نظر كم وكيف، چه از نظر شكل و صورت چه از نظر اسلوب اداء و چه از نظر زمان و مكان همه اينها مردود است زيرا تشريع الهى نيست.

بعضى مفهوم عبادت را صرفاً به شعائر تعبدى منحصر كرده اند، هنگامى كه كار مى‌كند از عبادت دست مى‌كشد و هنگامى كه عبادت مى‌كند از كار دست مى كشد، اين برداشت عمومى از دين و عبادت است وگويا زبان حالشان مى‌گويد: دين به حجاب زن، و كار و كسب او چه كار دارد؟ دين به زندگى شخصى من چه كار دارد؟! اسلام به لباس زن چه كار دارد؟ دين چه دخلى در سود و معاملات ربوى دارد؟! مقصود كنار زدن دين از زندگى و منحصر كردن آن در چهار ديوارى مسجد است، لذا مى بينيم كه نمازگذار و روزه دار، و قارى قرآن از خيانت و سود خوارى، و ظلم دست بر نمى‌دارد، و مى بينيد كه زن نماز گذار و روزه دار از بى حجابى و نشست و بر خواست با مردان بيگانه وآرايش حرام پرهيز نمى‌كند.

برادران و خواهران مسلمان! همهء أعمال روزمرهء انسان كه نفس بشرى بدانها ميل دارد  با نيت خوب، ارزش پيدا مى‌كند و به عبادت تبديل مى‌گردد، و حتى كارهاى مباح با نيت، به طاعت و عبادت مبدل مى شود كشا ورز در كشتزار، كار گر دركارخانه، تاجر در مغازه و تجارتخانه، كارمند در دفتر وهر صاحب شغلى در محل شغل خويش مى تواند كارش را به عبادت مبّدل سازد، و هرگاه به عبادت تبديل شود ديگر صاحبش آن را با خيانت ملوث نمى‌كند، و با تقلب فاسد نمى‌كند و درخشندگى آنرا با دروغ و نيرنگ و با خوردن حق ديگران سياه و مكدّر نمى‌گرداند، اين است مفهوم گسترده عبادت، و تصور شامل و همه جانبه از طاعت، كه مسلمان را به چشمه اى فياض و جوشان مبدل مى‌كند كه فقط از او خير و بركت و فايده و رحمت فواره مى كند، چنين انسانى همتش بالا مى گيرد، و عزم و اراده اش براى عبادت، و كمك و هميارى ديگران تقويت مى‌گردد، بنابراين اشك مظلومان را پاك مى‌كند و غم و اندوه بينوايان را فرو مى‌نشاند، و بر زخم بى‌كسان و دردمندان مرحم مى‌گذارد، و در تمام اين كارها معنى عبادت را متجلى مى بيند و كامش را از آن شرين. آرى اين انسان خودش را مكلف مى داند كه گرسنه را سير كند، از مظلوم حمايت كند، مشكل مجبور را رفع نمايد، قرض قرضدار را أداء گرداند، پريشان را راهنمائى كند، جاهل را بياموزاند، هرگزندى را از مخلوقات دفع كند و هر مانعى را از راه بردارد.

آرى، اى مسلمان! تو هر روز مى توانى خشت خوب و جديدى بر ساختمان أمّت بگذارى، و اعمال سنگين و ارزشمندى را به ميزان حسناتت بيفزايى، پس گوش كن كه پيامبر بزرگوارمان محمد مصطفى ص چه ميفرمايد: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ: «إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ». (روايت از ابو داود است).  يعنى: «آيا شما را به كار راهنماى نكنم كه از روزه و نماز و صدقه بهتر باشد؟ گفتند: بله يارسول الله، فرمودند: اينكه بين يكديگر صلح بر قرار كنيد و بدانيد كه به هم اندازى نابود كننده نيكى ها ست». و همچنين درباره عيادت مريض فرمودند: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً). (روايت از ترمذى است). «كسى كه حال مريضى را بپرسد، يا برادرى را بخاطر خدا ملاقات كند منادى‌اى او را ندا مى‌دهد كه خوش باش و خوش باد گامهايى كه برداشتى، با اين كار جايگاهى براى خودت در بهشت آماده كردى». و امام مسلم در صحيح خودش با روايت أبو هريرة ( نقل مى‌كند كه رسول خداص فرمودند: «مردى در حالى كه داشت به راه مى رفت شاخه خارى ديد كه سر راه افتاده است، آنرا كنار زد، خداوند اين عملش را پسنديد و بخاطر آن او را بخشيد». همچنين در صحيح مسلم با روايت أبو هريرة ( از پيامبر ص نقل شده كه فرمودند: «أعمال امت من أعم از خوب و بد بر من عرضه شد در ميان اعمال نيك ديدم كه موانعى كه از سر راه ديگران برداشته نيز برايش ثواب نوشته شده است». منحصر دانستن عمل صالح در عبادت مخصوص، باعث شده كه طالبان تقوى اوقاتشان را صرف تكرار اعمال محدودى كنند گويا غير اين اعمال را وسيله كسب رضاى پروردگار نمى دانند، لذا از آباد كردن زمين و نقش داشتن در مسائل اجتماعى شانه خالى كردند.

برادران و خواهران مسلمان! 
از خدا بترسيد و از آنچه كه عبادت را باطل مى‌كند يا ثوابش را از بين مى‌برد پرهيز نمائيد مثلاً شرك ورزيدن به خداى يكتا، و رياكارى و شهرت طلبى، چنانكه خدواند مى فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((﴾ (الأنعام: 88).  «اگر شرك ورزند هر آئینه برباد خواهد رفت هر آنچه عمل مى‌كنند». يا بدعت گذارى در دين چنانكه رسول گرامى ص مى‌فرمايد: «كسى كه عملى انجام دهد كه از ما دستور ندارد عملش مردود است». (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ). (روايت از مسلم است).

يا به ديگران ظلم كردن، و حق آنانرا تلف نمودن، چه در جان و چه درمال و چه در آبرو و حيثيت، زيرا در حديث آمده است كه رسول الله ص  فرمودند: «مفلس و نادار از امت من كسى است كه در روز قيامت با نماز و روزه و زكات حاضر مى شوند اما يكى را دشنام داده، به ديگرى تهمت زده، مال آن يكى را خورده، خون آن ديگرى را ريخته و آن يكى را كتك زده، از نيكى هايش برداشته شده و به آنان داده مى شود اگر نيكى هايش تمام و حق آنان اداء نگردد، از گناهان آنان گرفته بردوش او گذاشته شده وآنگاه به دوزخ انداخته مى شود». (روايت از مسلم است).

و از اين گونه كارهايى كه عبادت را باطل يا ثوابش را زائل مى‌كند بعضى كلمات زشتى است كه انسان بدون در نظر داشت عواقب آن بر زبان مى آورد، از أبوهريرة ( روايت شده كه رسول خدا ص فرمودند: «گاهى انسان كلمه اى بر زبان مى آورد، كه خداوند را خشمگين مى كند و بخاطر آن هفتاد سال در قهر جهنم پائين مى رود اما وى بدان اهميتى نمى دهد». (روايت از ابن ماجه است). 

همچنين پيامبر ص فرمودند كه: «مردى مى‌گفت: بخدا سوگند خداوند فلانى را نمى بخشد اما خداوند فرمود: كيست كه از طرف من ادعا مى‌كند كه فلانى را نمى بخشم، من او را بخشيدم ولى عمل ترا باطل كردم». (روايت از مسلم است).

  همچنين در صحيح مسلم با روايت أبوهريرة ( روايت شده كه گفت: رسول الله ص فرمودند: «مردى ديد كه شاخ درختى بر سر راه پائين آمده گفت: بايد اين شاخه را دوركنم تا اينكه مسلمانان اذيت نشوند بخاطر اين عملش داخل بهشت گرديد» عبوديت خداوند مقتضى آن است كه مؤمن همه اعضاء و جوارحش را به طاعت خدا و بجاى آورى اوامر او مشغول دارد مثلاً ترك شنيدن آنچه شنيدنش حرام است مانند سخنان أهل كفر و الحاد را براى خدا عبادت بداند، حفاظت چشم از محرمات خدا و استعمال آن در جاى حلال مانند تلاوت و مطالعه سالم را عبادت بداند، مشغول داشتن زبان را به ذكر خدا و ديگر سخنان نيكو همچون امر به معروف و نهى از منكر صلح جويى و غيره و حفاظت آن از سخنان بيهوده و دروغ و غيبت و استهزاء را عبادت بداند، كنترل بر دست و پا را عبادت بداند، هيچ چيزى را جز آنچه كه در جهت خوشنودى خدا و طبق رضاى خدا باشد با دست نگيرد و جز در جهت عبادت و طاعت و خوشنودى خدا گام برندارد، مانند رفتن بسوى نماز هاى جماعت و جمعه وكسب حلال و ديگر موارد مشروع.

خداوند متعال مى‌فرمايد: 
﴿ (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((﴾ (الأنعام: 162- 163).
«بگو: (ای پیامبر) بى گمان نمازم و عبادتم و زندگانى‏ام و مرگم [همه‏] در راه خداوند، پروردگار جهانيان است. او شريكى ندارد و به اين فرمان يافته‏ام و من نخستين [كس از] مسلمانانم».

جمعه:   21/12/1421هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
خودكشي
الحمدلله مالك الملك ومصرف الأيام القائل ﴿ (((((( (((((( (((((((( (((((((((((﴾ (الرعد: 8). أحمده سبحانه وأشكره وأسأله العظمة والاعتبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، والواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله دعا إلى الله وأخذ بحجز العباد عن النار، وحذرهم ظلم النفس وقتلها والانتحار – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – ما تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق الأشجار.
امـا بعــد:
شما و خویشتن را  به تقوى سفارش مى‌كنم، زيرا كه تقوى سبب نجات در دنيا وآخرت است، خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿ ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾ (آل عمران: 102). «اى مؤمنان، چنانكه مى بايد ازخدا بترسيد و نميريد مگر  در حاليكه مسلمان باشيد».

بندگان خدا! امروز جوامع غربى از بيمارى هاى جسمى و اجتماعى گوناگونى رنج مى برد، كه در حقيقت از دستاوردهاى منفى تمدن مادى بشمار مى‌رود كه با آن دست بگريبان است، خوردن شراب و سقوط در دام مخدرات نتيجهء تلاش نافرجامى است كه براى فرار از حقيقت تلخ و حصول سعادت و خوشبختى انجام مى گيرد، خودكشى آخرين راه حلى است كه براى فرار از جهنم آن تمدن منحط و پيامد هاى سوءِ آن انتخاب مى‌گردد، توجه سريع بسوى ماديت و تك بُعدى، و ازهم پاشيدگى روابط اجتماعى و خانوادگى ، احساس سردرگمى بوجود آورده است، پس از آنكه در مقابل يأس و نا اميدى تسليم شدند انديشهء نجات از مشكلات زندگى مادّى آنان را وادار نمود كه به خودكشى روى آورند، آمارهاى اعلان شده در اين زمينه آشكارتر ازآن است كه احتياج به توضيح داشته باشد.

البته از كافر بعيد نيست كه به خودكشى روى آورد، زيرا نه ايمانى دارد كه به آن پناه ببرد، و نه خانواده‌اى كه به آغوشش برگردد، و نه جامعه اى كه محبـتش او را سرگرم نگهدارد، آنها در شرايطى پا به جامعه مى‌گذارند، كه از عطوفت و سرپرستى خانواده محرومند.

پديدهء خودكشى كه سراسر عالم را فرا گرفته، دلالت بر اين دارد كه با وجود پيشترفتهاى مادى بزرگ وگسترده تمدن امروز از تأمين ضروريات اساسى انسان عاجز مانده و شكست خورده است، بلكه او را سرگشته و حيران رها ساخته كه نه براى زندگى اش هدفى مى‌شناسد و نه براى وجودش ارزش وآرمانى قائل است.

خودكشى پديدهء جديدى نيست، امام بخارى / در صحيحش از سهل بن سعد ساعدى ( روايتى نقل مى كند كه فرمود: «پيامبر ص به مردى كه به شدت با مشركين مى جنگيد نگاه كردند و فرمودند: هر كس دوست دارد مردى از أهل دوزخ را ببيند به اين نگاه كند، مردى او را دنبال كرد و همچنان ادامه داد تا اينكه آن شخص زخمى شد و براى آنكه زودتر بميرد شمشيرش را برسينه گذاشت و رويش خوابيد تا اينكه از پشتش بيرون آمد»، پيامبر ص فرمودند: «چه بسا يك بنده اعمالى انجام مى دهد كه مردم او را بهشتى مى پندارند اما در واقع او دوزخى است، و چه بسا اعمالى انجام مى دهد كه در چشم مردم دوزخى پنداشته مى شود در حال كه وى بهشتى است براستى كه ارزش و اعتبار اعمال به پايان كار بستگى دارد».

اين درصدر اسلام اتفاق افتاده، كه البته اتفاق كم سابقه اى است، اما هرگاه امروز چنين حوادثى در يك جامعه اسلامى تكرار شود بايد آنرا جداً بعنوان يك زنگ خطر تلقى نمود و براى معالجه آن راهكارهاى مناسب در پيش گرفت.

اين زندگى شناسى است كه خداوند آفريدگار به ما عنايت فرموده، و نعمت ارزشمندى است كه حفاظت و استفادهء بهينه از آن بر ما واجب است، اين پروردگار مهربان است كه آنرا به ما بخشيده و هم اوست كه زنده مى‌كند و مى ميراند، و انسان هيچگونه نقشى در پديد آوردن نعمت زندگى ندارد و روح امانتى است در نزد وى، پس تجاوز برآن، جنايت بشمار آمده كه سخترين گناه و عذاب را در آخرت بدنبال خواهد داشت، پيامبر ص  فرمودند: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». (حديث از مسلم است بروايت أبوهريرة( ).  يعنى: «هر چيز مسلمان بر مسلمان حرام است خونش و مالش، وآبرويش».
براى حـفاظت از زندگى است كه اسلام جنگ بين دو مسلمان را حرام كرده است ، از أبو بكرة ( روايت است كه فرمود: از رسول خدا ص شنيدم كه مى فرمودند: «هر گاه دوتا مسلمان عليه يكديگر شمشير بكشند قاتل و مقتول هردو در دوزخند، گفتم: اى رسول خدا، قاتل كه معلوم است مقتول چرا؟ فرمودند: چونكه او نيز در پى كشتن حريفش بود».  (بخارى و مسلم ).

از آنجاى كه حفاظت زندگى واجب است، شريعت به مسلمان دستور داده كه از غذاء و دارو استفاده كند تا اينكه زندگى اش محفوظ بماند، بلكه اگر از غذاء و دارو استفاده نكند و تلف گردد گويا خودش را قصداً هلاك كرده كه قابل مؤاخذه است تا جايى كه اگر گرسنگى فشار بياورد و زندگى اش را تهديد كند اسلام عزيز براى نجات جان او حتى خوردن محرمات از قبيل گوشت مرده و خنـزير و شراب را نيز مباح كرده است بلكه در چنين وضعيتى خوردن محرمات واجب است چنانكه براى سلامت مريض خوردن روزه فرض جايز است، و چنانكه براى مريض و ناتوان خواندن نماز در حالت نشسته و حتى درازكشيده مجاز است، همهء اينها فقط بخاطر اين است كه زندگى انسان محفوظ بماند و سلامتش بخطر نيفتد، انسان زندگى را با توان و بازوى خودش كسب نكرده بلكه خداوند نعمت زندگى را به او بخشيده، و اختيار سلب اين نعمت را جز مالك آن كه آفريدگار مرگ و زندگى است هيچ كس ندارد، چناكه مى فرمايد: ﴿ ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((﴾ (الحجر: 23). 
ترجمه: «و به يقين ما زنده مى‏كنيم و مى‏ميرانيم و ما ميراثبريم».

هر چند كه بيمارى دردناك انسان شدت پيدا كند، يا فقر و تنگدستى او را به زانو در آورد، يا نا اميدى اعصابش را درهم بكوبد در هر صورت نبايد شكست را بپذيرد و دست به خودكشى بزند، كه اگر چنين جنايتى مرتكب شود دوزخى خواهد بود ﴿((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((﴾ (النساء:30). ترجمه: « و خويشتن را مكشيد، كه خداوند [نسبت‏] به شما مهربان است. و هر كس چنين كند از روي دشمني و ستمگري پس او را به زودى در آتش دوزخ در آوريم و اين كار براي خدا آسانست».

 «عمرو بن عاص ( هنگامى كه در غزوه ذات السلاسل جنب شد و از غسل كردن با آب سرد بخاطر ترس از جانش امتناع ورزيد به همين آيه استدلال نمود و پيامبر ص جز خنده چيزى نفرمودند و استدلالش را با سكوت پذيرفتند». (روايت از ابوداود است).  

از أبو هريرة ( روايت شده كه رسول الله ص فرمودند: «كسى كه خودش را خفه مى‌كند گويا در داخل دوزخ خفه مى‌كند وكسى كه خودش را با نيزه مى‌كشد گويا در داخل دوزخ با نيزه كشته است». (صحيح بخارى).
از حسن بصرى / روايت شده كه فرمود: جندب ابن عبد الله در اين مسجد حديثى برايمان روايت كرده كه تا كنون فراموش نكرده ايم  و ممكن نيست كه جندب بر پيامبر ص دروغ بسته باشد گفت كه: رسول الله ص فرمودند: «در ميان امت هاي گذشته مردى بود كه زخمى شده بود بي صبرى كرد و با چاقو دستش را رگ زد و آنقدر خونريزى كرد تاكه مرد، خداوند فرمود: بندهء من پيش از اينكه من جانش را بگيرم پيش دستى كرد و خودش را كشت، بهشت را بر او حرام كردم». (صحيح بخارى).
خودكشى به هيچ عنوان قابل توجيه نيست هر چند كه انسان قلبش مملو از غم و اندوه بوده و روحيه اش شكست خورده باشد، و هر چند كه حوادث زمانه او را خورد كرده و مشكلات زندگى از پايــش در آورده باشد بهر حال آنچه كه به او پناه برده خطر ناكتر از چيزى است كه از او فرار كرده و آنچه كه از دست داده چندين برابر آن چيزي است كه بدست آورده است.

 همه قبول داريم كه غمهاى زندگى بسيارند، و ناراحتيها بى وقفه سرازير مى‌شوند و دردها يكى پى ديگرى سر مى‌رسد و نيز مي‌دانيم كه انسانها در اين جهان در همه ابعاد زندگى از يكديگر متفاوتند، در بيمارى و تندرستى، داراى و تنگدستى، عزت و ذلت، سعادت و شقاوت و غيره، اما همهء  اينها بهانه نمى شود كه انسان بر زندگى خشم گيرد و با كشتن خويش زندگي اش را نابود كند.

اگر اين استدلال را بپذيريم بنا بر اين دنيا از سكنه خالى شده، و سنت خدا در زندگى دگرگون مى‌گردد در حالى كه سنت خدا هرگز قابل تغيير و تبديل نيست، خودكشى كننده گمان مى برد كه بدينوسيله از مشكلات رهايى خواهد يافت در حالى كه اين فريبى بيش نيست، حقيقت اين است كه او با اين كار، خودش را به بحران بزرگ ترى مى سپارد كه با دردهاى نزع روح و سكرات مرگ آغاز گرديده و با انواع مختلفى از عذاب و عقوبت كه خداوند براى مرتكب چنين جنايتى در سراى آخرت آماده كرده است ادامه مى‌يابد.

راستى‌كسى كه به خودكشى روى مى آورد چه منفعتى كسب مى‌كند؟ جز اينكه خودش را نا بود كرده و با خوردن زهر، يا سوزاندن، يا بدار آويختن، يا پرت كردن و يا به هر وسيله ديگرى به اين اميد مرگ را انتخاب كرده كه بعد از اين ديگر مشكلات وجود نداشته باشد، در حاليكه خداوند بنابر مقتضاى عدالت خويش عكس اراده اش با وى عمل كرده است و پاداشى از جنس عملش براى او در نظر گرفته است كه مسلماً اين عذاب سخت‌تر و مدت آن طولانى‌تر خواهد بود.

كسى‌كه ايمانش ضعيف بوده و در عزم و اراده‌اش ورشكسته باشد چنانچه درجايى نا مؤفق بماند، يا دردى ببيند، يا در يك كارتجارى شكست بخورد، يا به واقعيت تلخى دچارگردد، يا در خانواده مشكلاتى برايش پيش بيايد، نمى تواند آنرا تحمل كند, دنيا در جلو چشمش تيره و تار گرديده و زندگى به عذاب تلخ مبدل مى‌شود، بنا برين شعلهء اميد در دلش خاموش مى‌گردد، و براى نجات از اين عذابى است كه دست به خودكشى مى زند.

آزمايش در اين زندگى سنت خداوند است، و بنا بر حكمتى كه خويش مى داند  انسان را به شيوه هاى گوناگونى مى آزمايد، يكى را بيمار مى‌كند ديگرى را تندرست، يكى را غنا مى‌بخشد و ديگرى را تنگدستى، و همچنين مرگ دوستان و عزيزان وكمبود ما يحتاج زندگى و آفات گوناگون از ديگر شيوه هاى آزمايش خداوندى است چنانكه مى‌فر مايد: ﴿ ((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾. (البقرة: 155- 156- 157). ترجمه: «و قطعاً شما را ببرخى از (امور همچون) ترس و گرسنگى و زيان مالى و جانى و كمبود ميوه ها آزمايش مى‌كنيم، و مژده بده بردباران را، كسانى كه هنگامى كه بلائى بدانان مى‌رسد مى‌گويند: ما از آن خدائيم و بسوى او باز مى‌گرديم، آن گروهند مخصوص به درود و الطاف الهى و رحمت خاص خداوند وآنها (به حقيقت) بسوى خدا هدايت يا فتگانند». اين سنت ديرينه خداوند است كه بندگانش را يكسان نيافريده، و در روزى و امكانات اعم از مال و منصب و وجههء اجتماعى ميان آنان تفاوت گذاشته است ﴿ (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ﴾ (الأنعام: 165).  «و خداوند ذاتى است كه شمارا در زمين جانشين قرار داده و بعضى از شما را بر بعضى ديگر با درجات گوناگونى برترى بخشيده است».

اگر در كتاب خدا وسنت پيامبر ص و سيرت مؤمنين دقت كنيد مى بينيد بسيار بوده اندآنانيكه به اشكال مختلف مورد سخترين آزمايشات الهى قرارگرفته اند كه كوهها را مى لرزاند، اما چونكه آنان به صبر و استقامت و ايمان به تقدير خداوندى مسلح بودند سرخرو شدند. بهر حال سختى و مصيبت زائل مى‌شود و وضعيت تغيير مى‌كند، از كجا معلوم، شايد مصيبت و آزمايش براى رفع مشكلى، يا بخشيدن گناهى، و يا بلند كردن منـزلتى آمده باشد، پس اگر انسان با رضايت آنرا تحمل كند به هدف رسيده است. چنانكه رسول الله ص مى‌فرمايند: «هيچ خستگى و دشوارى و غم و اندوه و اذيتى به مسلمان نمى رسد حتى خارى كه به پايش مى خلد مگر اينكه خداوند بوسيله آن گناهانش را مى پوشاند». (صحيح بخارى بروايت أبو سعيد خدرى و أبو هريرة ب).
 
حالا كه انسان بهر حال مورد آزمايش پروردگار قرار مى‌گيرد پس چرا قلبش قضاء و قدر الهى را نپذيرد و روحش در هنگام سختى و مصيبت آرام نباشد، و صد در صد تسليم خدا نگردد، فقط آدمهاى بى‌صبر هستند كه دلهايشان در چنين شرايطى بجاى تسليم و رضايت از خشم و غضب بجوش مى آيد.

بعضى مردم با جوش و ناراحتى دائم، خودشان براى خود مصيبت مى‌آفرينند چونكه اینها از داخل خودشان را مى‌خورند كه چگونه من فقير زندگى كنم درحالى كه ديگران سرمايه دارند؟! چگونه من مريض مى‌شوم و ديگران سالمند؟! به شكلى كه در واقع خداوند را در عدالتش متهم مى‌كند، و گويا مى پندارد كه خداوند دارد ظلم مى‌كند و (نعوذ بالله) دارد به مالك و داناى حقيقى اعتراض مى‌كند، او بدينوسيله دين را كه در قلبش حاكم بود از دست مى‌دهد و نا اميدى برزندگى اش چيره مى‌شود و چه بسا كه وسوسه ها او را به عواقب وخيمى سوق مى‌دهند، خداوند مى فرمايد: ﴿ (( (((((((( ((((( ((((((((﴾ (الأنبیاء: 23).  ترجمه: «خداوند درباره آنچه مى‌كند سوال نمى شود». و مى‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ (الزخرف: 32).  ترجمه: «ما هستيم كه روزى شان را در زندگى دنيا بين شان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى ديگر با درجاتى برترى داديم».

همهء ما مى‌گوئيم كه به قضاء و قدر ايمان داريم، اما هرگاه مشكلى پيش بيايد بى‌صبرى و خشم و فغان عجيبى از خود نشان مى دهيم زيرا ايمان بقضاء و قدر هنوز بعنوان يك عقيده راسخ جايش را در دلها نيافته، و يا اينكه اين عقيده بر مفاهيم نا درستى استوار گرديده است. اگر جوامع اسلامى ما تربيّت سالم و پخته اى بيابند چرا يك مسلمان سعادت اخروى اش را براى هميشه، با خود كشى از دست بدهد، و چقدر جاى تأسف است كه اين بيچاره با از دست دادن آخرت سهم خودش از زندگى دنيا را نيز بدست نمياورد.

چرا اين انسان مظلوم از زندگى ارزشمندش روى مى‌گرداند و از آن نفرت مى‌كند؟ و چگونه است كه در آخرين ساعات زندگى، دينش را به خطر مى‌اندازد؟ اگر دلش با نور ايمان پر مى‌شد،  و خانه و مدرسه و دانشگاه و مسجد پايه ها و ارزش هاى دين را در قلب او راسخ مى‌كردند هرگز در آخرين لحظات زندگى دينش را بخطر نمى‌انداخت، و اگر ارزش و اهميت صبر در هنگام آزمايش، و مقاومت در مقابل مشكلات به او آموخته مى شد، هرگز كار به اين رسوايى نمى‌كشيد.

اگر ايمان به خدا، نتواند انسان را در هنگام سختى و گناه كنترل كند و به او اطمينان خاطر ببخشد اين ايمان نيست بلكه يك ادعاى خشك و خالى است كه از نوك زبان و پرده خيال فراتر نرفته است ايمان به قضاءِ و قدر اعم از خير و شر آن، ديدگاه انسان را نسبت به غمهاى دنيا و مشكلات آن عوض مى‌كند و به همه چيز ارزش و معنى مى بخشد كه در آن صورت تلخى نيز شيرين است، اينجاست كه انسان فقر را زهد، بيمارى را جهاد، شكست را وسيله اى براى صبر، و اندوه را روزنه اى بسوى اميد مى شمارد. با چنين ديدگاهى است كه همه درد ها و ناراحتى ها تغيير شكل مى دهند و به نوعى موفقيت، و غلبه  بر نفس و شهوات نفسانى مبّدل مى گردند، رسول گرامى مان ص مى‌فرمايند: «شأن مؤمن تعجب آور است مؤمن همه شئونش خير است، اين امتياز فقط براى مؤمن است، اگر به خوشحالى دست يابد شكر مى كند كه اين برايش خير است، و اگر به نا راحتى بر بخورد صبر مى‌كند كه اين نيز برايش خير است» . (صحيح مسلم با روايت صهيب ().
بخاطر آنكه اثرات مصيبتها و مشكلات بر انسان سنگينى نكند و از بى‌صبرى و فغان و ناله بدر آيد كافى است كه ديگر كسانى را كه مانند او دچار مشكلات هستند در نظر بگيرد، بهر سوكه مى نگريد آيا جز مريض و داغديده و ناله كننده كس ديگرى مى بينيد؟ چقدر مصيبت وجود دارد؟ و چقدر زيادند كسانى كه جز صبر، حتى ناله‌اى از آنان شنيده نمى شود، چقدر زيادند بيمارانى كه ساليان دراز بر بستر خوابيده اند و درد مى‌كشند و پهلو عوض مى‌كنند؟ و چقدر زيادند آنان كه مشكل دارند و مقروضند و ضربه ديده اند؟.

حتى پيامبران ‡ آزمايش شدند، بلكه آنان بيش از بقيه مردم دچار مشكل و سختى گرديدند، يوسف ( زندانى گرديد، ﴿ ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((﴾ (یوسف: 33). ترجمه: «گفت:  (یوسف) پرودگارا! زندان بهتر است براى من از آنچه كه مرا بسوى آن فرا مى خوانند».  ﴿(((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((﴾ (یوسف: 42). ترجمه: «و درنگ كرد در زندان چندين سال».

آنان از خانه هايشان اخراج شدند، چنانكه پيامبرمان حضرت محمد ص از مكه به مدينه هجرت كردند، و مهمتر از آن در غزوه احد مشركين جسم شريفشان را خون آلود كردند و دندان مباركشان را شهيد نمودند همچنين خداوند، پيامبرش حضرت أيوب ( را با مرض بسيار سختى آزمايش نمود كه ايشان فقط صبر كرد، از پيامبرمان ص ثابت شده كه ايشان فرمودند: حضرت ايوب هيجده سال بيمار بود تا جايى كه جز دوتا برادر، همه كس خود را از ايشان دور مى‌گرفت، باز آنچه كه به مصيبت ايشان افزود اين بود كه با وجود كه مال و عيال بسيار داشت همه را از دست داد ﴿((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( ((((( ( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾ (الأنبیاء: 83 -84).  ترجمه: «و (يادكن اى رسول حال) ايوب را وقتى كه دعا كرد كه اى پررودگار! مرا بيمارى و رنج سخت رسيده و تو از همه مهربانان عالم مهربان ترى، پس [دعايش‏] را اجابت كرديم و رنجى را كه در خود داشت دور ساختيم و خانواده‏اش و [نيز] مانند آنان را با آنان به رحمتى از جانب خويش و به جهت پندى براى عبادتگزاران به او بخشيديم».
پس اى مسلمان! هرگاه دچار ترس و نگرانى و پريشان گرديدى بلا فاصله خدا را يادكن و به نماز روى آور تا كه روحت را شاد و قلبت را مطمئن گرداند، پيامبر ص هرگاه مشكلى برايشان پيش مى‌آمد به نماز روى مى آوردند، و مى‌فرمودند: (يَا بِلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، وَأَرِحْنَا بِهَا). ترجمه:  «بلال! نماز را اقامة كن تا كه ما را بوسيله آن آرامش بخشى». (سنن ابوداود). اگر مال اندكى داشتى و در آمدت كم بود اما دينت محكم بود بگو: ﴿ ((((((((( (((( (((((((( (((((((((((﴾ (آل عمران: 173). يعنى: «خدا ما را كافى است و او بهترين كار ساز است».
از يك سو تنها زيستن و در خود فرو رفتن، و در مقابل نيرنگ هاى شيطان تسليم شدن، و خود را به امواج ناراحتيها و جوش و غم ها سپردن، و از سوى ديگر از رفقاى صالح و خير خواه دور بودن بستر بسيار مؤفقى براى خود كشى است. اما مزّين شدن به حليه صبر، شيوه قهرمانانى است كه همهء سختى ها و ناملايمات را باسينه اى گشاده، و اراده اى محكم و وجدانى آزاده و شكست ناپذير متقبل مى شودند، پس هر چند كه مصيبتها انباشته شده و درهم بپيچند و راهها فرارويت تاريك بنمايد صبر كن كه پيروزى در پى صبر خواهد آمد، و بدان كه هرگرفتارى آسودگى و هر سختى آسانى بدنبال دارد.

شكى نيست كه همهء مسئوليت خودكشى كننده بدوش خود او است كه چنين جنايت وحشيانه و عمل زشتى را انجام داده است، اما جامعه نيز بخشى از مسئوليت را بايد بپذيرد، چونكه اگر اين شخص قلب مشفق و سينه گشاده‌اى مى‌يافت، يا كسى كه او را در بغل مى گرفت و در بارهء دردها و ناراحتيهايش با او درد دل مى‌كرد اگر خير خواهى را مى يافت كه با تقديم نصيحتى به او راه را برويش روشن مى‌نمود، اگر  عالمى يا استادى يا طلبه‌اى مى يافت كه اشكالاتش را دور كند و او را مطمئن گرداند، اگر همسايه اى مى داشت كه ازحالش مى پرسيد و خويشاوند دلسوزى كه به او پناه مى برد و برادرى كه با او مهربان مى بود اگر جامعه آگاهى مى داشت همه كه از حال همديگر خبر مى‌داشتند و به داد يكديگر مى‌رسيدند اگر در چنين جوى زندگى مى‌كرد ديگر مشكلى بنام خودكشى وجود نداشت و لزومى نبود كه چنين موضوعى مطرح گردد. 

بارك الله لى ولكم في الـقرآن العظيم…
(
الشيخ عبدالمحسن القاسم
بسم الله الرحمن الرحيم
ابوبكر صديق (
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

اى بندگان خدا! از خدا بترسيد و تقوى پيشه كنيد، زيرا كه تقوى سعادت دنيا و توشه آخرت است.

اى مسلمانان! ملت‌ها همواره به شخصيتها و رهبران الگوى شان افتخار ميكنند و به سيرت و كردار شان اُنس مى‌گيرند و از آنان پيروى مى‌كنند، تا اينكه از جمع آنان بشمار آيند.

رسول گرامي اسلام  ص مى فرمايند: «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» «انسان با كسى است كه او را دوست مى‌ دارد».  (روايت از صحيح مسلم است).

هيچ مسلمانى نيست كه احسان صحابۀ جانباز پيامبر بر دوش او سنگينى نكند، تمام فضائلى كه مسلمانان به آن افتخار مى‌كنند اعم از ايمان و عبادت و دانش و سعادت، همه از بركت جانفشانيهاى صحابه است. دين را تبليغ كردند و براى دفاع از آن در راه خدا جهاد نمودند، براستى كه آنان درهمهء زمينه ها  اعم از عقل و علم و دين و دانش و فقه،كاملترين افراد اين امت بودند.

حضرت عبد الله بن مسعود ( ميفرمايد: «اگر قرار است كسى از كسى پيروى كند، بايد از كسانى پيروى نمود كه اينك از دنيا رفته اند، زيرا كه زنده از فتنه در امان نيست، آنها اصحاب محمد ص هستند كه به خدا سوگند بهترين افراد اين امت بودند، قلبها يشان از همه پاكتر و علم شان از همه عميق تر و تكلفشان از همه كمتر بود، آنان گروهي بودند كه خداوند براى صحبت پيامبر و اقامت دينش برگزيده بود».

امام شافعى/ ميفرمايند: آنها در هر فقهى و علمى و دينى و هدايتى و بلكه در هر سبـبى كه بوسليۀ آن مى‌توان علم و هدايت كسب نمود از ما جلو بودند رأى آنان در بارۀ ما بهتر از رأى خودمان دربارۀ خويشتن است.

خداوند همواره از صحابه ستايش نموده و به ما خبر داده است كه او از آنان خشنود گرديده و برايشان بهشت جاويدانى مهيا كرده است.
در سوره توبه مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (التوبة: 100).

ترجمه: «آنانكه در صدر اسلام سبقت بايمان گرفتند از مهاجرين و انصار وآنانكه بطاعت خدا پيروى آنان كردند از ساير امت (تا روز قيامت) خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا، و خدا براى همۀ آنها بهشتى كه از زير درختناش نهرها جاريست مهيا ساخته كه در آن بهشت تا ابد متنعم باشند و اين به حقيقت سعادت بزرگ است».
هر يك از آنان تلاش جبران ناپذير و كردار بى نظيرى در جهت خدمت به اسلام داشته و كارنامه فراموش نشدنى اى از خود بيادگار گذاشته است، با ورق زدن دفتر شيرين خاطرات آنان دلها زنده ميشود و همتها به جهش درمى‌آيد، و با پيروى از آنان سعادت به استقبال مى شتابد، و با شناختن سيرت و مناقب درخشانشان مى‌توان خصال نيكو و كردار زَرّينشان را مشعل راه و رهبر و مقتدا برگزيد.

امام ابن الجوزى / ميفرمايد: «سلف همچنانكه به فرزندان شان سوره اى از قرآن مى‌آموختند، محبت ابوبكر وعمر ب را نيز مى‌آموختند».
كامل‌ترين و بهترين صحابه كه بيش از همۀ اصحاب به كارهاى خير سبقت مى‌جسته ابوبكر صديق( بوده است اسم كامل ايشان، عبد الله بن عثمان بن عامر قريشى است، در ميان قريش بسيار محترم و محبوب بود. و همه با وي الفت و محبت داشتند، ايشان در تاريخ و علم انساب عرب مهارت فوق العاده اى داشتند مردم بدليل عقل و دانش و اخلاق كم نظيرشان با ايشان الفت مى‌جستند.

هنگامى كه اسلام ظهور كرد صديق اولين كسى بود كه با اشتياق بى‌ما نندى به دامان اسلام شتافت و صادقانه رسول الله ص را تصديق نمود و براين صداقت پايدار ماند و هرگز در هيچ مقطع و برهه اى حتى دچار كسالت هم نگرديد، همه مسلمين در اطلاق لقب صديق بر وى اجماع دارند.

رسول گرامى اسلام ص ميفرمايند: «من گفتم: اى مردم براى شما پيامبر فرستاده شده ام، گفتيد: دروغ مى‌گوئى ابوبكر صديق بود كه گفت راست مى‌گويى». (روايت از صحيح بخارى است).

او به اسلام دعوت شد و بدون تردد آنرا به آغوش كشيد، بنابراين اولين مردى بود كه به اسلام گرويد. ابوبكر صديق (كارنامه درخشان و خاطرات تابناكى بجاى گذاشته است. آن بزرگ مرد فرزانه از قدر و منزلت وصف ناپذيرى برخوردار بود، ايشان اولين خليفه شد و اولين شخصيت از عشرۀ مبشره بود، عاشقانه از اسلام دفاع كرد و پيامبر را يارى نمود. شدت حياء، كثرت تقوى، اخلاق والا، شفقت و برادرى، و سخاوت و قاطعيت از صفات عمدۀ صديق بود. ايشان به دليل فطرت سالم و عقل كاملى كه داشت در تمام زندگيش بت نپرستيد و شراب نخورد، بلكه بشدت از اين گونه نار ساي‌یها نفرت و انزجار داشت. در تمام زندگى دروغى از ايشان شنيده نشد، بلكه ايشان به تمام معنى يك صديق و راستگو بود.
 صديق اولين كسى بود كه دعوت به اسلام را آغاز نمود و در همان اولين لحظات پنچ نفر از عشرۀ مبشره بدست ايشان مسلمان شدند. حضرت عثمان، و طلحه، و سعد، و زبير، و عبد الرحمن بن عوف، كه خدا از همه شان راضى باد، بعد از پيامبر ص ايشان اولين كسى بود كه مورد اذيت و آزار قرار گرفت و مجبور شد از مكه به حبشه هجرت نمايد. بدترين شكنجه ها را تحمل نمود ايشان در رأس همۀ كسانى قرار داشت كه افتخار صحبت پيامبر را داشتند. از لحظه اى كه پيامبر ص مبعوث شدند تا هنگام وفات، ايشان همواره در ركاب آنحضرت بود صحبت و رفاقت كاملى كه ايشان با پيامبر داشت، هيچ كسى دراين افتخار شريك نبود. وى همواره مونس و غمخوار پيامبرص بود.

ايشان تنها كسى بود كه در سفر هجرت و در غار ثور پيامبر را يارى و همراهى نمود، در جنگ بدر ايشان تنها كسى بود كه با پيامبر در خيمه شان حضور داشت، مال پربركتى داشت، تجارت مى كرد و از آن در راه خدا انفاق مى‌نمود، بلكه انفاق ايشان بيشتر از بقيه مورد استفاده و ستايش پيامبر ص  قرار گرفت لذا فرمودند: «مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ كَمَالِ أَبِي بَكرٍ» «هيچ مالى به اندازۀ مال ابوبكر به كار من نيامد».

ايشان از هر كس ديگرى از آسايش طلبى دورتر بود و آنچه از كفافش زياد تر مى بود، در راه خدا خرج مى‌كرد، روزى رسيد كه او تمام مالش را فداى اسلام كرد، عمر فاروق ( ميفرمايد: «رسول خدا ص به ما دستور دادند كه در راه خدا انفاق كنيم، پيامبر از من پرسيدند: عمر براى خانواده ات چه گذاشتى؟ گفتم: نصف مالم را، از ابوبكر پرسيدند، براى خانواده‌ات چه گذاشته اى؟ گفت: خدا و رسولش را، عمر گفت: در هيچ ميداني نتوانستم از ابوبكر سبقت جويم». (روايت از ابو داود است).
ابوبكر صديق داراى نفس شريف و روح پاكى بود، هرگز از مخلوقى مال نطلبيد و حاجت دنيايش را از كسى نخواست، حتى اگر شلاق از دستش مي افتاد به كسى نمى‌گفت: شلاقم را بده.

مى فرمود: «إِنَّ خَلِيلِي ( أَمَرَنِيْ أَنْ لاَّ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً» «خليلم به من دستور داده كه از انسانها چيزى نطلبم».  (روايت از امام احمد است).
ايمان صديق از همۀ افراد امت سنگين تر بود، و هيچ كس نميتواند با ايمان و يقينى كه ايشان در دل داشت رقابت كند، حتى اگر ايمان تمامى امت را وزن كنند بجز رسول ص ايمان ابوبكر از ايمان همه امت سنگين ترخواهد بود.

وى عالم ترين صحابه و ذكى‌ترين آنها بود، ايشان در حضور پيامبر ص فتوا مى‌داد و قضاوت مى‌كرد و پيامبر تأييدش مى نمود، و اين منزلت را كس ديگرى نداشت.
 صحابه اين مقام شامخ او را مى شناختند، ابو سعيد خدرى ( مى‌فرمايد: ابوبكر عالم‌ترين ما بود. 

در زمان خلافت ايشان هيچ مسأله اى نبود كه امت در باره آن اختلاف كنند، مگر اينكه ايشان آنرا حل كرد، فاجعۀ وفات پيامبر ص را به امت تفهيم نمود و آنان را بر ايمان ثابت داشت. جاى دفن پيامبر را تعيين كرد، مسأله ميراث پيامبر را حل نمود، نماز كه ستون دين بشمار مى‌آيد پيامبر ص  او را بجاى خودشان امام تعيين نمودند. اولين كاروان حجّى كه از مدينه عازم گرديد، پيامبر ايشان را در آن، اميرحجّ تعيين كردند.

شيخ الإسلام مى فرمايد: «علم مناسك حجّ در عبادات از همه علوم دقيق تر است و هيچ بابى در عبادات مشكل‌تر از مسائل حجّ نيست، اگر پيامبر ص به علم وافر صديق اطمينان نمى‌داشتند هرگز اورا تعيين نمى‌كردند».

همچنين ميفرمايد: «هيچ مسأله اى از صديق ثابت نشده كه مخالف با نص بوده باشد و يا اينكه ايشان در مسأله شرعى اشتباه كرده باشد، حتى در بعضى مسائلى كه بعد از وفات صديق با ايشان اختلاف شده قول راجح قول صديق است».

در تمام زندگى جز براى حج يا عمره يا جهاد از مدينه بيرون نرفته است، زاهدترين صحابه در زندگى بود، هر چه مال جمع مى‌كرد در راه خدا مى داد، دختر شان عايشه صديقه ل مى‌فرمايد: «هنگامى كه پدرم فوت كرد هيچ گونه مالى از خود بجاى نگذاشت».

ايشان پس از وفات پيامبر ص نقش امين و حافظ قرآن را درميان امت بدوش داشت.  شجاع ترين شخصيت اين امت بعد از رسول خداص  بود.

شيخ الإسلام مى‌فرمايد : «ابوبكر ازهمۀ صحابه شجاع‌تر بود، هيچ كسى درين ميدان با او برابرى نمى كند» هرگز از او ثابت نشده كه در جنگ از دشمن ترسيده باشد، ابوبكر صديق هميشه ترجيح مى داد خودش را براى پيامبر ص بعنوان سپر استعمال كند و از ايشان حفاظت نمايد، در بدر تنها با پيامبر در خيمه بود، در أحد و حنين ثابت قدم بود و از پيامبر دور نشد.

خود ايشان مى فرمايد: «بعد از شب غار ديگر هرگز ترس به دلم راه نيافت، زيرا پيامبر ص هنگامى كه نگرانى مرا در باره خودشان احساس كردند فرمودند: ابوبكر! نگران نباش كه خداوند به عهده گرفته است اين دعوت را پيروز گرداند».
درآن دهشت و بهت زدگى همگانى كه با وفات پيامبر ص بر همه خيمه گسترانيده بود، با قلبى ثابت و استوار و همتى والا چنان كلمات مؤثرى بر زبان راند كه چشمان تاريك همه را روشنائى بخشيد.

فرمود: «مَن كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإنَّ مُحَمَّداً قَد مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ». «هر كسى كه محمد را مى پرستيد اكنون محمد از دنيا رفته است، و كسى كه خدا را مى‌پرستد خداوند زنده است و هرگز نمى‌ ميرد».

حضرت انس ( مى فرمايد: «هنگاميكه ابوبكر صديق شروع به سخنرانى كردند ما همه مانند روباه بوديم آنقدر تشويقمان كردند كه مثل شير شديم».
وى پس از رسول خدا ص با عدالت و حمكت و قاطعيت بى‌نظيرى امت را رهبرى نمود، اسلام را برپاى داشت و مردم را با آنهمه مخالفين بسيارى كه اعم از مرتدين و غيره وجود داشت از درى كه بيرون رفته بودند، باز گرداند، رأى ايشان از همه صحابه استوارتر و عقلشان كامل تر بود، پيامبر ص هنگاميكه از يارانشان مشورت ميگرفتند ابوبكر اولين كسى بود كه در مجلس شروع به سخن گفتن مى‌كرد.

در مسائل مهم و پيچيده رأى ايشان مورد عمل قرار ميگرفت، اگر كسى با ايشان اختلاف رأى ميكرد، پيامبر رأى ايشان را برمى‌گزيدند، چنانكه در مورد اسيران بدر و صلح حديبيه اتفاق افتاد، عمر فاروق ( نيز در عصر نبوت به دليل عقل كامل و رأى محكمى كه صديق داشت به ايشان رجوع مى‌كرد. درتمام صحابه شخصى كه پدر و مادر و فرزندان و نوادگانش همه مسلمان شده و پيامبر را در يافته باشند جز صديق كس ديگرى وجود ندارد.

شيخ الإسلام مى فرمايد: «اين خانواده مؤمنى است كه در آن يك مشرك و منافق هم وجود ندارد و اين فقط ويژگى خانواده صديقى است،گفته مى‌شود: بعضى خانه ها، خانۀ ايماننند و بعضى خانه نفاق، خانه صديق خانه ايمان است». از همين خانۀ ايمان بودكه ام المؤمنين عايشه صديقه ل دختر صديق بوجود آمد و بدست پدر تربيت يا فت و رشد نمود. 

صديق هميشه روزه دار و شب زنده دار و مجاهد بود و در انفاق دست بازى داشت، هنگامیكه قرآن مى‌خواند اشكش را نمى توانست كنترل كند و از شدت گريه مردم نمى‌توانستند قرائتش را گوش كنند، به هر كار نيكى سبقت مى جست، در يك روز هم روزه مى‌داشت، هم درجنازه شركت مى‌كرد هم مريضى را عيادت مى نمود و هم مسكينى را غذاء مى‌خوراند، و اين صفات در هر مسلمانى كه جمع شود وارد بهشت مى‌گردد.

ابوبكر فصيح‌ترين و سخنورترين مردم زمانش بود، وى گاهى در حضور وگاهى در غياب پيامبرص بجاى ايشان خطبه ايراد مى‌فرمود و با هيئت‌هائى كه براى ملا قات پيامبر ص مى‌آمدند پيش از ملاقات حضرتش با آنان مى‌نشست و زمينه را فراهم مى‌كرد، وى هرگز پيامبر را نرنجانيد و حضرتش با وى بسيار محبت فوق العاده و جانى داشتند. 

حضرت عمرو بن عاص  ( مي فرمايد: «از رسول الله ص پرسيدم چه كسى را بيشتر دوست داريد؟ فرمودند: عايشه را، گفتم: ازمردان چه كسى را؟ فرمودند: پدرش را، گفتم: بعد از وى؟  فرمودند: عمر را».  (روايت از بخارى است).

«پيامبر اكرم ص هر صبح و شب او را در خانه‌اش ملا قات مى‌كردند و باوى أنس مى‌گرفتند و مى فرمودند: ابوبكر برادر من است».
حضرت عايشه ل مى‌فرمايند: «از زمانى كه به ياد مى‌آورم پدر و مادرم مسلمان بودند درتمام آن سالها هيچ روزى نبوده است كه رسول خدا هر صبح و شام به خانه ما نيايند». پيامبر با وى از اسلام و مصالح مسلمين سخن مى‌گفتند و يا به مسائلى دينى ميپرداختند.

 و هان اى مسلمانان! آيا نبايد كسى را دوست بداريم كه پيامبر او را دوست داشته اند. رسول خداص مى‌فرمايند: «نِعمَ الرَّجُلُ أَبُوبَكر». «چقدر مرد شايسته‌اى است ابوبكر». (روايت از ترمذى است).

پيامبر با وى مشفق و مهربان بودند، هنگامى‌كه در غار نگرانى او را ديدند، فرمودند:  ﴿(( (((((((( (((( (((( (((((((﴾ (التوبة: 40). «غمگين مباش كه خدا باما است». 
پيامبر گرامى مان ص با دختر صديق ازدواج كردند كسى كه محبوب ترين همسر رسول خدا بود، و حضرتش در حجره و در آغوش وى جان سپردند.

ابوبكر باعث خير و بركت براى اين امت بود. و رسول الله ص او را در حلم و برد بارى به پيامبرانى همچون ابراهيم و عيسى إ تشبيه كردند. ( روايت ازمسلم است) .
 ايشان با جان و مالش دركنار رسول خدا بود و تمامى مالش را بخاطر نصرت اسلام فداى رسول الله نمود، تا جائى كه حضرتش فرمودند: «هيچ كسى نبوده كه برما احسانى بكند و ما احسانش را جبران نكرده باشيم مگر ابوبكر كه احسانش را خداوند در روز قيامت جبران خواهدكرد». (روايت از ترمذى است).
لذا پيامبر فرمودند: «ابوبكر بهشتى است» بلكه اولين كسى خواهد بود كه بعد از پيامبر وارد بهشت مى‌گردد. چنانكه فرمودند: «ابوبكر تو ديگر اولين كسى خواهى بود كه از امت من وارد بهشت مى‌گردى». (روايت از ابو داود است).

بلكه در بهشت از درهاى مختلف نماز و روزه و جهاد و صدقه دعوت خواهد شد، صحابه ( ايشان را دوست داشتند  و به او با ديده تقدير و احترام مى‌نگريستند.
حضرت عمر فرمود: «والله لَلَيلَةٌ مِن أَبِي بَكر خَيرٌ مِن عُمَرَ وَآلِ عُمَرَ» «بخدا سوگند يك شب و يك روز ابوبكر از عمر و خاندان عمر با ارزش  تر است».

همچنين مى فرمايد: «ابوبكر بهترين ما و سرورما است» عبد الله بن عمر ب مى‌فرمايد: ما در زمان پيامبر ص هيچ كسى را از ابوبكر برتر نمى ديديم. (روايت از بخارى است).

بر اثر همين محبت بود كه صحابه فرزندانشان را به نام او مى‌ناميدند، على بن ابى طالب ( يكى از فرزندانش را ابو بكر، ديگرى را عمر و سومى را عثمان ناميد.

سروران محترم! اين بود شمه اى از مناقب صديق ( خداوند به ايشان از طرف ما و همه مسلمين پاداش نيكو عنايت فرمايد، پس حق اين يار رسول الله را بشناسيد و قدر و منـزلتش را بدانيد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ﴿((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((﴾ (الأحزاب: 23).
ترجمه: «برخي از آن مؤمنان بزرگ مردانى هستندكه به عهدشان با خدا (كاملاً) وفا كردند پس برخى برآن عهد ايستادگى كردند (تا به راه خدا شهيد شدند) و برخى به انتظار (فيض شهادت) مقاومت كرده و هيچ عهد خود را تغيير ندادند».

خـــطــبــه دوم
الحمد لله على إحسانه والشكرله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله (.

أما بعد:

اى مسلمانان! بدانيد كه آخر اين امت اصلاح پذير نيست مگر به همان شيوه اى كه اولش اصلاح شده بود، بنابراين آشنايى با تاريخ و سيرت و اخلاق اصحاب پيامبر ص كه بهترين مخلوقات بعد از رسول خدا ص بودند راه را بروى مؤمنى كه مى‌خواهد مطابق سيرت حضرت محمد ص زندگى كند مى‌گشايد و اخبار آنان دلها را قوت مى‌بخشد و زندگى را رونق مى‌دهد، براستى كه سيرت آنان الگويى است كه بايد بدان اقتدا كرد و مشعلى كه در پى آن بايد شتافت، اين حق مسلم آن شمعهاى فروزان و رهبران جان بركف اسلام است، لذا بايد همۀ آيندگان قدر و منـزلت آنان را بشناسند و بكوشند كه راه و مسيرى را كه آنان پيموده اند با عشق و اشتياق در نوردند.

پس اى مسلمان! راستگويى  پيشه كن تا از صديقين بشمار آيى، و بخاطر رضاى خدا از مالت در راه خدا مصرف كن تا گناهانت بخشيده شود، و با مخلوقات نيكى كن كه نيكى غم  و افسردگى را مى‌زدايد، چنانچه در راه خدا و اسلام به تو اذيت و آزارى رسيد صبر كن كه صبر شيوه صالحين است، به كسب حلال بسنده كن تا خداوند در مالت بركت بيندازد، از آنچه در دست ديگران است چشم برگير تا با شخصيت ترين آنان باشى، به دنيا بى رغبت باش كه دنيا نا خواسته به پايت خواهد افتاد، ايمان و يقينت را محكم كن تا در بهشت مقام بالا تري بيابى، علم بياموز كه وسيلۀ رستگارى است، هميشه براى خدا زندگى كن تا سعادت مند ترين مخلوق خدا گردى، امانت دارى پيشه كن تا عاقبت نيكو ازآن تو باشد، درگفتار و كردارت همواره حمكت  پيشه كن تا رأى تو سنگين و استوار باشد، هرچه مى توانى روزه و نماز بيشتر ذخيره كن و به مستمندان بيشتر كمك كن و بيماران را بيشتر عيادت كن و درپى جنازه بيشتر حركت كن  تا اينكه از درهاى مختلف بهشت فراخوانده شوى، بردبار باش و گذشت داشته باش تا اينكه مورد گذشت قرارگيرى، با اصحاب رسول الله ص محبت و احترام داشته باش كه اين محبت، نشانه محبت تو با پيامبر ص است، آنها را دوست داشته باش تا با آنان حشر گردى.

آنچه برشمرديم صفات صديقين بود، اين صفات را در خود پياده كن تا از صديقين بشمار آيى، و رستگارگردي.

خداوند به همۀ  مان توفيق عمل عنايت فرمايد.
(
بسم الله الرحمن الرحيم
اُحُد پيروزي بود نه شكست!
هر گونه سپاس و ستايش مخصوص ذات الله متعال است، و درود و سلام بي پايان بر رسول خدا و آل و اصحاب و همة دوستدارانش باد.

همچنانكه از عنوان اين مقاله پيداست، غزوة  احد نه تنها يك شكست نبود كه يك پيروزي واقعي براي اسلام و مسلمين بود، اين مطلبي است كه ما در اين مقاله با اختصار آنرا توضيح خواهيم داد. 

انگيزة جنگ احد:

خداوند متعال پيامبر گرامي و بزرگوارمان ص را هنگامي مبعوث فرمود كه جامعة بشري چندين قرن را بدون هيچ رسول و پيامبري سپري كرده بود، و زندگي بشري تاريك ترين ادوارِ جهالت و گمراهيش را سپري مي كرد، و تمام جامعة آنروز در اوج انحراف و سر در گمي غرق بود، پيامبر بزرگوارمان ص دعوت شان را يكه و تنها آغاز كردند، و رفته رفته تعداد اندكي كه به ايشان ايمان آوردند يعني ياران جانباز و صحابة فداكار آنحضرت در كنار ايشان به نشر دين اسلام در سراسر جهان پرداختند و در برابر كافران معاند و لج باز كه در عوض پذيرش دعوت حق، در مقابل آن شمشير كشيده بودند سينه سپر كردند.

 اين مجاهدان قهرمان و سر بكف با رهبري پيامبر بزرگوارشان ص در غزوة بدر كه اولين نبرد كفر و اسلام بود با دشمن روبرو شدند، نتيجه اين شد كه به لطف خداوند توانا دين حق پيروز گرديد و پرچم اسلام به اهتزاز در آمد و مشركان با شكست و رسوايي و سر افگندگي به مكه باز گشتند. هر كدام آنان بر كشتگان نبرد حق عليه باطل مي‌گريست و ناله ميكرد، اين شكست بر آنان سخت دشوار افتاد و داغ پرسوزی بر دلشان گذاشت!

 اينجا بود كه سران مشرك قريش تصميم گرفتند از مسلمانان انتقام بگيرند لذا شروع به آمادگي نمودند، يك سال كامل آمادگي گرفتند، تا سر انجام نيروهايشان را جمع كردند و سازماندهي نمودند، تا اينكه در ماه شوال سال سوم هجري قمري لشكر كفر از مكه عازم مدينه گرديد، تا  انتقام شكست بزرگ بدر را از مسلمانان بگيرند.

لشكر كفر در دامنة كوه احد كنار وادي پیچه شد، البته از ميان مسلمانان هم كساني بودند كه چون در غزوة بدر نتوانسته بودند شركت كنند، به پيامبر ص مشورت دادند كه براي روياروي با لشكر مشركين به خارج از شهر مدينه بروند.
آمادگي براي جنگ: 

بالآخره مسلمانان تصميم گرفتند به جاي دفاع از داخل شهر براي رويارويي دشمن به خارج از شهر عازم شوند، لذا پيامبرص پس از اداي نماز جمعه به منزل تشريف بردند، و اندكي بعد در حالي بيرون آمدند كه لباس جنگ پوشيده و كاملا براي نبرد با دشمن آماده بودند و فرمودند:

(ما ينبغي لِنَبِيٍّ لَبِسَ لَأمَتَه أن يَضَعَه حتى يَحكُمَ اللهُ بَينَهُ وَبَينَ عَدُوِّهِ) «براي هيچ پيامبري شايسته نيست كه بعد از پوشيدن لباس جنگ آنرا بيرون آورد تا اينكه خداوند بين او و بين دشمنش فيصله كند».

بنابر اين با هزار نفر به قصد نبرد با سه هزار نيروي دشمن از شهر بيرون آمدند، در مسير راه مدينه تا أحد، رئيس منافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول تقريبا با يك سوم لشكر كه فريب او را خورده بودند از لشكر مسلمين جدا شده و به مدينه باز گشت!

 رسول خدا ص بدون اينكه به  او و هوادارانش اهميتي داده و اعتنايي كرده باشند به راهشان ادامه دادند، تا اينكه به دامنة كوه احد رسيدند و در كناره وادي نزديك به كوه احد جاي گرفتند و طوري صف آرايي كردند كه رو به دشمن و پشت شان به طرف كوه احد قرار گرفت!

 لشكر مشركين گويا بين لشكر مسلمانان و شهر مدينه طوري قرار گرفتند كه پشتشان به طرف شهر مدينه و رويشان به طرف لشكر مسلمانان بود، رسول گرامي ص امير و رهبر و به عنوان يك فرمانده مؤفق و كارشناس چيره دست تشخيص دادند كه پنجاه نفر تير انداز به فرماندهي عبدالله بن جبير بر سر كوه كوچكي كه در دامنة كوه احد كنار وادي قرارگرفته بود سنگر بگيرند و به هيچ عنوان از جايشان تكان نخورند، حتي اگر ديدند كه پرندگان لاشخوار جنازة مسلمانان را دارند مي‌خورند!

كلمات نوراني آن رسول معظم ص به هر مناسبتي چقدر جذاب و شيرين است، در اينجا فرمودند:

(فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا نُقْتَلُ فَلاَ تَنْصُرُونَا وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلاَ تَشْرَكُونَا) «اگر ديديد ما كشته هم مي‌شويم ما را ياري نكنيد و اگر ديديد كه پيروز شديم و غنيمت جمع مي‌كنيم باز هم با ما شركت نكنيد».

صبح روز بعد يعني شنبه پيامبر گرامي ص صف ها را براي جنگ آماده كردند، و خودشان بر خلاف معمول براي بالا بردن روحية مجاهدان دو سپر پوشيده بودند.

ايشان يك روز پيش از جنگ لشکر را معاينه كرده و جواناني را كه كوچك تشخيص دادند بر گرداندند، و به بقيه اجازه دادند كه در جنگ شركت كنند، سمره بن جندب و رافع بن خديج ب دو نوجواني بودند كه هر كدام فقط پانزده سال سن داشت. 

مشركين قريش نيز براي جنگ آماده مي شدند، لشكر آنان حدود سه هزار نفر نيرو داشت،  از آن ميان دويست اسپ سوار به فرماندهي ابو سفيان بود!

آري! آنان به گمان خودشان مي‌خواستند نور خدا را خاموش كنند و بندگان خدا را به نا بودي بكشانند، در برابر اين لشكر كاملا آماده و تا دندان مسلح، خداپرستان  هفتصد نفر بيشتر نبودند، كه آرزويشان يا پيروزي و يا شهادت بود!

 پيامبر ص كه رهبر و الگوي معنويت بودند، در اين فرصت به يارانشان روحيه دادند، و آنانرا به جهاد و مبارزه تشويق كردند و به صبر و مقاومت ترغيب نمودند.

آغاز جنگ:

اينك دو لشكر حق و باطل در برابر يكديگر قرار گرفته بودند و آمادة نبرد مي‌شدند، شمشير ها از نيام كشيده، كمانها آماده، و تيرها رديف شده بود، حزب رحمن و حزب شيطان هر كدام لحظه شماري مي‌كردند و همه منتظر دستور آغاز جنگ بودند.

 سر انجام پيامبر ص دستور جنگ را صادر فرمودند، و نيروها به هم نزديك شدند، قهرمانان از هر دو طرف با هم در آويختند، ميدان جنگ به شدت گرم شده بود، ابتكار و برتري همواره از آن مسلمانان بود، ديري نپاييد که مسلمانان غالب شدند و خداوند نعمت پيروزي اش را بر بندگان مؤمنش نازل فرمود.

 لشكر مغرور مشركين شكست خورد و پرچم شان به زمين افتاد و پا به فرار گذاشتند! گروه تير انداز بالاي كوه وقتي شكست سخت مشركين و فرار آنان را ديدند گويا مطمئن شدند كه آنها ديگر نمي‌توانند بر گردند!

 لذا بيشترشان پائين آمدند و با ساير مسلمانان به جمع كردن غنيمت پرداختند و بدينوسيله جايگاهي را كه پيامبر ص فرموده بودند حفاظت كنند و فرماندهشان تأكيد داشت كه از آن حفاظت كنند رها كردند!

 اينك سنگر مهمي خالي شده بود، و در واقع برج مراقبت و ديدباني از كار افتاده بود! خالد بن وليد كه تا آن هنگام در صف مشركين بود از فرصت استفاده كرد و با گروهي از پشت جبل رماة و بقولي سواره از پشت كوه احد دور زد و در قدم اول بقيه تيراندازان را كه بر سر كوه بودند به شهادت رساند! و غافلگيرانه از پشت به مسلمانان حمله کرد!

 بدين ترتيب وضعيت دگرگون شد و مسلمانان در محاصره نيروهاي سوارة مشركين از يكسو و نيروهاي پيادة آنان از سوي ديگر قرار گرفتند! و گروهي از مسلمانان شكست خوردند، و جمعيت آنان پراگنده شد!

مشركين روحيه گرفتند و پرچم هاي خاك آلودشان را از زمين  بلند كردند، و ضد حمله شديدي را آغاز كردند! صفهاي محكم مجاهدين دچار هرج و مرج گرديد و كشتار بزرگي در مسلمانان براه افتاد!

مسلم است كه اين قضا و قدر الهي بود، و قطع نظر از عامل و مسبب ظاهري اين حادثة دردناك، آنچه اتفاق افتاد بايد اتفاق مي افتاد!  چون خداوند چنين مقدر کرده بود! لذا  آناني را كه خداوند خواست افتخار شهادت بخشيد.

جالب است كه رسول گرامي ص در سخت ترين شرايطي كه ياران جان نثارشان به علت يك شايعة دروغين سردرگم شده و از ايشان دور افتادند، با كمال شجاعت نه تنها در ميدان نبرد،  مقاومت كردند كه با صداي بلند و رسا، ياران شان را صدا مي زدند!

 در اين اثنا مشركين رسول محبوب را شناسايي كردند و به سوي ايشان حمله آور شدند، و تصميم داشتند كه آن رسول مكرم ص را به شهادت برسانند و صورت مبارك شان را زخمي كردند و دندان مباركشان را با سنگ شهيد كردند، دو حلقه خُود يا كلاه حفاظتي بر رخسار مباركشان فرو رفت، و آنقدر ايشان را با سنگ زدند كه از پا ماندند و در يكي از حفره هايي افتادند كه ابو عامر فاسق به همين منظور حفر كرده بود!!

 علي ابن ابي طالب ( دستشان را گرفت و با كمك طلحه بن عبيدالله ( حضرت را بغل گرفت و از حفره بيرون آمدند، و مصعب بن عمير ( در دفاع از حضرتش ص به شهادت رسيد!

مشركين به رسول الله ص نزديك شدند اما چند نفر از صحابه قهرمان چنان جانبازانه از حضرتش ص دفاع كردند كه هر ده نفرشان به شهادت رسيدند!

سپس طلحه بن عبيد الله و سعد بن ابي وقاص ب با تمام نيرو از آن رسول معظم ص به دفاع پرداختند و نگذاشتند كه دشمن به ايشان نزديك شود! 

در همين دفاع جانانه  بود كه  دست حضرت طلحه ( در دفاع از آن حضرت ص فلج شل شد و از كار افتاد.

حضرت ابودجانه ( نيز به خاطر حفاظت از آن پيامبر محبوب ص همانند سپري در جلوي ايشان قرار گرفته بود كه هر چه تير مي‌آمد به او ميخورد اما از جايش حركت نمي كرد!

 شيطان با صداي بلند فرياد زد محمد كشته شد، اين شايعه در روحيه صحابه تأثيري بدي گذاشت، دچار هرج و مرج شدند و بسياري از آنان با نا اميدي صحنة نبرد را ترك كردند، طبعا خداوند چنين مقدر كرده بود، اما پيامبر ص با كمال شجاعت و با جرأت بي نظيري به سوي مسلمين روي آوردند، و فرياد زدند و بدينوسيله به صحابه و ياران جان نثارشان كه با خبر شهادت حضرت دچار يأس و نا اميدي شده بودند اميد بخشيدند، تا صداي حضرت بلند شد و چشمشان به ايشان افتاد با خوشحالي و صف ناپذيري خود را به ايشان رساندند، همه به سوي واديي آمدند كه اول در آن پياده شده بودند.

اينك پشت شان به طرف كوه بود و با آرامشي نسبي شروع به مداواي حضرت رسول ص نمودند، علي ابن ابي طالب( خون را از چهره حضرت شست و بر سرشان آب ريخت. وقتي دختر عزيزشان حضرت فاطمه ل ديد كه هر چه با آب مي شويند خون قطع نمي‌شود تكة حصيري را سوزاند و بر روي زخم گذاشت تا اينكه خون قطع شد.

 رسول محبوب ص به شدت خسته شده بودند به حدي كه از فرط خستگی نتوانستند بر روي سنگي بالا بروند! لذا حضرت طلحه ( نشست و حضرت با گذاشتن پاي مباركشان بر دوش طلحه توانستند بالا بروند. 

پايان جنگ:

اينك جنگ پايان يافته بود و مشركين صحنه را ترك كرده بودند، پيامبر ص به محل جنگ آمدند تا تلفات را بررسي كنند، وجود شهداء، صحنة تكان دهنده اي را ترسيم ميكرد، بويژه  اينكه شهداء با وضع فجيعي مثله شده بودند يعني گوش و بيني و بعضي اعضاي ديگر آنان بريده شده بود، لذا مردم از شهيد شدن عدة زيادي از صحابه و مجاهدين آنهم با اين وضع فجيع دچار ترس و رعب شده بودند.

حضرت ص بخصوص در جستجوي عموي عزيزشان حضرت حمزه ( بودند،كه ناگاه ديدند در وسط وادي به شكل هولناكي مثله شده است شكمش پاره، و گوش و بيني اش بريده شده بود، در آن ميان تعدادي زخمي هم بودند كه هنوز نفس مي‌كشيدند، همه اين جريانات در روز شنبه اتفاق افتاد.

 بالآخره جنگ پايان يافت، تعداد شهداء بيش از هفتاد نفر و كشتگان مشركين بيست و دو نفر بود، اما خوشا به سعادت مؤمنان كه شهداي ما در بهشت و كشتگان دشمنان اسلام در دوزخ است.

درسها و پندهايي از اين جنگ: 

همچنانكه گفتيم احد پيروزي بود نه شكست، اين نبرد سراسر درس و پند و عبرت بود، حوادث اين نبرد صفات درخشاني از تاريخ اسلام را رقم مي زند كه نسل ها در نسل باقي خواهد ماند، خداوند شصت آيه در كتاب عزيزش نازل فرمود كه تا قيامت خواهد درخشيد، اين غزوه در روحية رسول گرامي ص تأثير بسيار عميقي داشت كه تا آخرين لحظات زندگي همواره آنرا ياد مي‌كردند.

فضايل صحابه (:

اين دين ثمرة جانفشاني ها  و تحمل سختي ها و مصيبت هاي فراواني است كه به دست ما رسيده است و گذشتگان و طليعه داران اين امت و در رأس شان رسول معظم اسلام ص و صحابة جان نثارشان مشكلات و آزمايشات تلخي در راه نشر و دفاع از اين دين مقدس اسلام تحمل كرده اند.

صحابي جليل القدر حضرت انس بن النضر ( در اين غزوه هشتاد و چند زخم برداشتند، و دشمنان او را چنان مثله كرده و اعضايش را از بدنش جدا كرده بودند كه هيچ كس او را نشناخت تا اينكه خواهرش از نشانة اي كه در انگشتش داشت توانست او را بشناسد.

 صحابي ديگري سعد بن ربيع ( در احد هفتاد زخم برداشت، ولي ما براي اين دين چه كاري انجام داديم؟ صحابه فداكار و جان نثار رسول الله ص با اينكه افتخارات زيادي داشتند و سبقت به ايمان و صحبت با رسول الله ص از مهمترين افتخارات شان بود از هيچ گونه قرباني و فدا كاري در راه خدا دريغ نكردند!!

 زخم ها برداشتند، و حماسه ها آفريدند، و اجساد شان در راه دين تكه تكه و پاره پاره شد و با انگيزه و شور و هيجان وصف ناپذيری در راه خدا جان باختند، و زنها را بيوه و بچه هايشان را يتيم گذاشتند تا توانستند دين الهي را كامل و سالم بما برسانند.

پس شما اي مسلمانان! 
قدر صحابه بزرگوار (، اين شخصيتهاي استثنايي تاريخ را بشناسيد و از آنان بخاطر كوشش ها و تلاش هاي بي نظير، و فداكاري ها و قربانيهاي وصف ناپذيرشان در راه دين تشكر و قدرداني كنيد و بر آنان درود و رحمت بفرستيد و با ذكر نام آنان ( بگوئيد، يعني خداوند از آنان راضي و خوشنود باد زيرا كه خداوند واقعا از آنان راضي و خوشنود گرديده است، ﴿(((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((﴾ و در كلام مجيدش بارها اين رضايتش را اعلان كرده است.

خطر گناه

گناه است كه عذاب الهي را دعوت ميكند، در غزوة احد فقط يك گناه به ظاهر كوچک و يك نا فرماني بود كه سبب گرديد دهها صحابه و مجاهد قرباني گردند، و فقط يك گناه كوچک و يک لغزش بود كه باعث شد آدم ( از بهشت بيرون رانده شود!!.

 گاهی يک گناه کوچک و به ظاهر معمولی می تواند تأثير زيادي داشته باشد،  زني فقط بخاطر زندان كردن يك گربه به دوزخ رفت!!.

 پس شما اگر ميخواهيد هميشه رستگار باشيد طاعت و بندگي پروردگارتان را محكم بگيريد تا اينكه در سختي ها در نمانيد، و مشكلات براي شما آسان گردد، و مبادا كارهايي انجام دهيد كه دستاويز دشمن قرار گيرد و از آنان به عنوان نيرو عليه شما استفاده كند.

جوانان صحابه (
دو نفر از شهداي  غزوة احد سمره ابن جندب و رافع ابن خديج بودند همان دو نوجواني بودند كه هر كدام آنان پانزده سال بيشتر عمر نداشتند، آري اين همان دو نوجواني بودند كه با اصرار و در نتيجة بردن شرط كشتي، پيامبر ص به آنان اجازة شركت در جنگ را عنايت فرمود!

بنابر اين دين اسلام با خون اينگونه صحابه مؤمن و فداكار مانند اين نوجوانان و امثال آنها  بدست ما رسيد است، آنها وقتشان را صرف لهو و لعب و بازي و تفريح نمي كردند، بلكه پدران مؤمن و با احساس شان آنها را درست تربيت كرده بودند، و ثمرة تربيت درستشان را حاصل كردند.

شايسته است بپرسيم كه امروز پيران و جوانان ما براي اين دين چه كار كردند؟ امروز انگيزة جوانان ما چيست؟ چه آرماني در سر مي پرورانند؟ هم و غم شان چيست؟ به آينده چگونه مي نگرند؟ تعلق و وابستگي شان به چيست؟!

 همه مي‌دانيم! پس سعي‌كنيد كه از رفقاي سوء و دوستان بد بپرهيزيد كه اينگونه دوستان در سخترين و دشوارترين شرايط كه شما به آنها نياز داشته باشيد شما را تنها خواهند گذاشت، اينگونه دوستان و ياران تا وقتي كه پول و نعمت و آسايش داشته باشيد با شما هستند، اما در هنگام سختي و دشواري دشمن شما خواهند بود!!.

ملاحظه فرموديد! كه منافقين در چه شرايط سخت و حساسي خود را از صف پيامبر گرامی ص و صحابه عزيزشان ( كنار كشيدند و آنها را تنها رها كردند، پس بكوشيد دوستان نيك و صالحي پيدا كنيد كه در حضور و غياب و در هر شرايطي از شما حمايت كنند، و همواره در پي نفع و مصلحت و خوشنامي شما باشند و هرگاه لازم بود مخلصانه در كنار شما باشند و از شما دفاع كنند.

صلاح جامعه
نبرد حق و باطل و كشمكش حق طلبان و باطل پرستان همواره بوده است و خواهد بود، اما پيروزي نهايي و رستگاري ابدي فقط از آن پرهيزگاران است. بنابر اين هرگز از اصلاح جامعه و هدايت مردم مأيوس نشويد.

 پيامبر گرامي ص بر آزار و اذيت و زخم زبان و هر گونه رنج و مشقتي صبر كردند، تا اينكه اسلام رشد كرد و هدايت عام گرديد و مردم گروه گروه به دين خدا داخل شدند، پايان و نتيجة هركاري در دست خداوند است شما به دعوت حق ادامه دهيد و مردم را به سوي اسلام فرا خوانيد، و از دعا به عنوان يك پشتوانة محكم استفاده كنيد و مطمئن باشيد كه هدايت انسانها بدست آفريدگار و پروردگار آنها است.

 ابوسفيان در غزوة احد رهبري مشركين را به عهده داشت و شعارش «سربلند باد هبل!!» بود، اما در فتح مكه «لا إله إلا الله» ميگفت و نه تنها هبل كه تمام بتهايش را فرو گذاشت.

 وحشي قاتل حمزه قهرمان عموي بسيار عزيز پيامبر ص در احد بود، اما روزي آمد كه همين وحشي مسلمان شد  مسليمه كذاب مدعي نبوت را كشت، و يكي از بزرگترين فتنه ها را از سر راه امت برداشت.

 مسلمان هرگز نبايد مغرور شود و همواره بايد  از دگرگوني بر حذر باشد و از خداوند بخواهد كه او را بر دين حق ثابت قدم بدارد، زيرا كه قلب همه بندگان در اختيار خداوند است و هرگونه كه بخواهد مي‌چرخاند پس از خداوند ثبات و استقامت  بخواهيد.

واجب بودن توبه:
بنده هر چند كه در گناه غرق شود توبه، همة گناهان او را پاك ميكند و حتي اگر تمام آسمان و زمين را پر كرده باشد،  باز هم قابل بخشش است.

خالد بن وليد سپه سالار و فرماندة اسپ سواران لشكر مشركين بود و تعدادي از بهترين و فاضل ترين صحابه رسول اللهص را به شهادت رساند، اما وقتي خداوند سينه اش را گشود و قلبش را براي پذيرش اسلام آماده كرد براي بيعت، خدمت پيامبر ص آمد، و عرض كرد:

 اي رسول خدا! شرط من اين است كه گناهانم را ببخشيد فرمود:

«اي خالد! مگر ندانستي كه اسلام گناهان گذشته را نابود ميكند، و هجرت گناهان گذشته را نابود مي كند». «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا». 
 پس خود را از لجنزار گناه نجات دهيد و از همه گناهان باز گرديد و توبه كنان به سوي پروردگارتان روي آوريد! و بدانيد كه نيكي ها گناهان را از بين مي برد، و واقعا از چنگ زدن به اين دين غفلت نكنيد بلكه به آن افتخار كنيد كه براي احياء و نشر و دفاع از آن خونها ريخته شده است. 

صبر در برابر خويشاوندان:
انسان مؤمن گاهي بوسيلة اقارب و خويشاوندانش مورد ابتلاء و آزمايش قرار ميگيرد، كه با خودش و با دين و عقيده اش به ستيز و مخالفت مي پردازند، پس در اين صورت حتما از صبر و تحمل كار بگيريد.

 خويشاوندان پيامبر ص خانه و كاشانه و مال و فرزندشان را رها كردند، و به قصد كشتن آنحضرت ص به مدينه آمدند، و با وجود اينكه آنان نزديكان و بلكه پسر عمو هاي رسول الله ص بودند جنايت هايي كه آنان در حق حضرت و ياران شان مرتكب شدند بويژه در مثله كردن و بريدن اعضاي شهداء اكثر كفار بيگانه چنين جنايتي نكردند!!

 اما اين پيامبر بزرگوار ص در فتح مكه، از اين جنايت كاران هم در گذشت و آنان را بخشيده و فرمودند: (اِذْهَبُوْا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاء) «برويد كه شما آزاديد»!

 پس شما امت اسلامي در صبر و برد باري و بخشش و گذشت، پيامبر ص را الگو و رهبر انتخاب كنيد و با خويشاوندان رابطه و صله رحمي بر قرار كنيد و از هر آنچه باعث آزار و رنجش شما از سوي آنان مي‌شود چشم پوشي كنيد!

 سعي كنيد هميشه متحد زندگي كنيد كه در اختلاف و پراگندگي تلاشها هدر مي‌رود، و در وحدت و اتفاق دلها صاف و بازوي امت محكم مي‌شود، همواره از پراگندگي و اختلاف در رأي دوري كنيد كه اينها باعث شكست مي‌گردد.
 ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((﴾ (الأنفال: 46). «نزاع و اختلاف نكنيد كه سست مي شويد و نيروي تان هدر مي رود». 

هر گز از شادي و خوشحالي ايمن نباشيد كه چه بسا گناه ها و نا فرمانيها از خوشحالي ها پديد مي‌آيد، و چه بسا شيريني خوشحالي با تلخي غم در هم مي‌آميزد، در احد با ديدن غنايم صحابه خوشحال شدند و تير اندازان براي جمع كردن آن سنگر را خالي كردند، كه با شكست روبرو شدند، دنيا هميشه به يك حالت باقي نمي‌ماند، پس بر سختي هاي آن صبر كنيد، و بر خوشي ها و نعمت هايش هميشه خداي مهربان را شاكر باشيد.

جايگاه پيامبران ‡
پيامبران ‡ نيز مانند ساير انسانها مخلوق و بنده خدا هستند و همه حالات شادي و غمي كه ساير انسانها با آن روبرو مي‌شدند به آنها نيز مي‌رسد، آنها  نبايد از مقام عبوديت و بندگي بالاتر برده شوند و نه از شان و منزلت شان كاسته شود.

 پيامبر گرامي مان ص روز احد دو زره پوشيده و لباس جنگ به تن كرده بودند، صحابه در كنارشان جنگيدند، و جبريل و ميكائيل به شدت از ايشان دفاع مي‌كردند و پيشاپيش مي‌جنگيدند! با اين وجود چهره مباركشان زخمي شد! و دندان مبارك شان شهيد شد!

 پس همة كارها در اختيار خداست و فقط ذات متعال اوست كه مالك نفع و ضرر است، اگر پيامبر ص مالك نفع و ضرري براي خودشان مي بودند، زخمي نمي‌شدند و خون از بدن مباركشان جاري نمي شد، پس عبادت و پرستش را فقط براي ذات متعال پروردگار مخصوص كنيد و در برابر ذات جبار و قهار او تواضع و عاجزي اختيار كنيد تا ذات منان و مهربانش شما را به منزل مقصودتان برساند.

كوه احد:
بعضي‌ها گمان ميكنند كوه احد خاصيتي دارد، لذا از منطقة اطراف آن خاك و سنگ به نسبت تبرك بر مي‌دارند، همچنانكه توضيح داديم بيش از هفتاد نفر از ياران رسول الله ص در دامنة احد به شهادت رسيدند و خود حضرت رسول زخمي شدند اگر احد بركت و كرامت و زوري ميداشت بايد از اين حوادث جلوگيري ميكرد، پس هر گاه خود را به خدا بسپاريد و در هر مشكل و مصيبتي فقط به او تعالي پناه ببريد كه مشكل كشا فقط اوست.

اخلاق انساني و اسلامي تقاضا ميكند كه انسان به كساني كه از لحاظ ديني خدمت و فدا كاري كرده اند حق آنان را بشناسد و از آنان تقدير و ستايش كند، همچنين از بهترين صفات يك بنده مؤمن اين است كه نسبت صحابه رسول فداكار رسول الله ص وفادار باشد، و ارزش و اهميت جانبازي و قرباني و فداكاري آنان را بداند، خون شهداء احد هيچگاه نبايد از خاطره ها فراموش شود همچنانكه رسول گرامي ص تا هنگام وفاتشان شهداي احد را فراموش نكردند، در آخرين سال زندگي شان كه به رحمت حق پيوستند، پس از هشت سال بر شهداي احد نماز جنازه خواندند گويا با آنان خدا حافظي مي‌كردند، خداوند متعال ميفرمايد:

﴿((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((  ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((﴾  (محمد: 4- 6).                                                                                      

«برنامه اين است، و اگر خدا ميخواست خودش از آنان انتقام ميگرفت. اما (خدا خواسته است) بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد، كساني كه در راه خدا كشته ‌شدند، خداوند هر گز كارهايشان را ناديده نمي‌گيرد و بي مزد نمي گذارد بزودي خداوند آنان را رهنمود ميكند و حال و وضع شان را خوب و عالي مينمايد، و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه آنرا بديشان معرفي كرده است». 
پس از بزرگان و پيشتازان و نخبگان اين دين تقدير و تشكر كنيد و به آنان با چشم اجلال و احترام بنگريد و از دين و مقدسات آن حفاظت كنيد، از دوستان بد و ناباب بپرهيزيد، شخصيت صحابة جان نثار رسول الله ص را بشناسيد و حقوقشان را رعايت كرده و از مقام شامخ و منزلت والاي آنان دفاع كنيد.

ابوسفيان ميگويد: هيچ كس را نديدم كه شخصي را به اندازه اي كه اصحاب محمد ص ايشان را دوست داشتند دوست داشته باشد.
مشكلات:

بهشت و نعمت‌هاي آن به سادگي بدست نمي‌آيد پاي از مشكلات و سختي و مصيبتها نصيب شده كه جز با عبور از آن به بهشت نمي توان رسيد، راه طولاني و دشوار، و پر از موانع و خستگي كه مؤمن بايد از همة اينها عبور كند امتحان شكست و پيروزي با خواري و فروتني همراه است اما اين خواري و فروتني موجب عزت و پيروزي مي شود، و خداوند سبحان هر گاه بخواهد بنده اي را عزت و سر بلندي ببخشد اولا او را مي‌شكند و آنگاه پيشرفت و ترقي او به سوي عزت و سر بلندي به اندازة تواضع و فروتني و شكستگي او در برابر پروردگار (و به اندازة تسليم و خوشنودي او به قضا و قدر امتحان خداوند) است، خداوند براي بندگان خودش در بهشت قصرها و نعمتهاي مهيا كرده است كه با عمل نمي‌توانند آنرا بدست آورند، قيمت آن مجموعه اي از امتحانات سخت و دشوار و تحمل مشكلات و مصيبتها در كورة آزمايشات دنياست لذا خداوند حكيم و منان و مهربان اسبابي را برايش فراهم ميكند كه او را به آن قصر ها و نعمت ها برساند و اين اسباب همين امتحانات الهي و تحمل سختي و مصيبتها و مشكلات (در راه دين و عقيده و نشر اسلام) است، آري اينگونه امتحانات بدين جهت است تا اينكه باطن انسان كه از ديگران پنهان است را پاك و تصفيه كند و حقايق پنهان را ظاهر و آشكار گرداند، پس به آنچه خداوند براي شما مقدر فرموده راضي و خوشنود و در برابر اوامر و قضا و قدرش يكسره تسليم باشيد، يكي از علماي سلف ميفرمايد:

اگر مشكلات و سختي ها نبود ما در آخرت مفلس و فقير به ميدان محشر وارد ميشديم، زندگي دنيا هميشه به يك حالت باقي نمي ماند، هميشه در گردش و حركت است، شكست و پيروزي عزت و ذلت، بيماري و تندرستي، دارايي و ناداري همه اينها جزو تقدير خداوند و سر نوشت انسان است و بر همه بايد بگذرد، پس فرصت را غنيمت بشماريد، و از نعمت هاي كه داريد براي آخرت خود ذخيره كنيد و توشه جمع كنيد و بدانيد كه هر كس دنيا و لذتهاي دنيا را برگزيند دين و دنيايش را خراب كرده است.

زيارت شهداي احد:
1ـ زيارت شهداي احد مشروع است، پيامبر ص آنان را زيارت مي‌كردند، و بر ايشان دعا مي‌نمودند، و به صحابه شاگردانشان مي‌آموختند،كه هر گاه به زيارت قبر ها بروند چنين بگويند: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» «سلام بر شما اي اهل آبادي! اي مؤمنان و مسلمانان! ما هم اگر خدا بخواهد به شما خواهيم پيوست، براي خود و براي شما از خداوند سلامتي و انجام خير مي‌خواهم». (صحيح مسلم كتاب الجنائز 7/ 38 حديث شماره 104/ 975). 

نه براي شهداي احد و نه براي ساير شهداء هيچگونه دعاي مخصوص وجود ندارد.

اشتباهات و كارهاي نادرست:

مقصود از زيارت شهداي احد فقط بخاطر اين است كه بر ايشان دعا كنيم، بنابر اين استغاثه يعني به كمك طلبيدن و كمك خواستن از آنان به هيچ عنوان جايز نيست زيرا هر گونه كمكي فقط از خدا خواسته مي شود و كاري كه متعلق به خدا و در حيطة قدرت ذات متعال الله است آنرا از غير او خواستن (نعوذبالله) شرك اكبر است، چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:

﴿ (((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((﴾  (یونس: 106).
«و بجاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي مي رساند و نه زياني، اگر چنين كني از ستمكاران و مشركان خواهي شد».
2ـ دعا كردن در حضور مردگان، به اين صورت كه كسي رو بطرف قبر بايستد و دستانش را بلند كند و دعا نمايد كار نادرست است كه هيچ كدام از صحابه و اهل بيت و علماي بزرگوار دين چنين كاري نكرده اند بنابر اين چنين عمل يك كار جديد و نو پيدا و به اصطلاح شرعي بدعت در دين است، و هر بدعت طبق فرمودة پيامبر ص گمراهي است و هر بدعت يعني هر كاري كه در دين اسلام سند شرعي نداشته باشد مردود و سبب انحراف و گمراهي امت اسلامي است كه بايد آنرا ترك كرد.

3ـ خواندن سورة فاتحه يا بعضي سوره هاي ديگر قرآن كريم بر ارواح شهداء نيز از كارهاي بدعت و نو پيداست كه در دين سند ندارد.

4ـ مساجد و جاههايي كه در مدينة منوره زيارت آنها مشروع گرديده يعني به نيت ثواب انسان مي‌تواند به زيارت آنها برود عبارت اند از:

 مسجد شريف نبوي، مسجد قباء، قبرستان  بقيع، و شهداي احد. مساجد و جاههاي تاريخي ديگري كه در مدينه وجود دارد زيارت آنها هيچگونه ثواب و فضيلتي ندارد بنابر اين به نيت زيارت و ثواب نبايد به آن جاهها رفت.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

آزمون الهى

بندگان خدا! آنچنانكه بايد، از خدا بترسيد و تقوى پيشه كنيد، زيرا كه تقوى نعمت را افزايش مى‌دهد و عذاب را دفع مى‌كند.

برادران وخواهران مسلمان! خداوند سرنوشت انسانها و مدت عمرشان را، و كار هايى كه انجام خواهند داد وآثارى كه بجاى خواهند گذاشت را در آغاز خلقت مقدر و معين فرموده و همچنين مال و رزقشان را تقسيم كرده است، آنگاه مرگ و زندگى را آفريده است تا اينكه آنان را بيازمايد كه چه كسى بهتر عمل مى‌كند، بنا براين باور داشتن به قضاء و قدر الهى ركنى از اركان ايمان است، يعنى هيچ حركت و سكونى در هيچ گوشه اى از جهان اتفاق نمى‌افتد مگر به خواست و ارادۀ خدا، و تمام ذرات اين هستى با قدرت و حكمت او پديد آمده و ادامه حيات مى دهند.

زندگى دنيا سرشار از سختى‌ها و دشوارى‌ها، و مملو از مشقت ها و نابسامانيها است، همچنانكه سردى و گرمى ناگزير است آزمايشات و حوادث مختلف نيز ناگزير در زندگى انسان داخل مى شود، لذا خداوند مى فرمايد: ﴿ ((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ (البقرة: 155). «هر آينه ما شمارا با اندكى از ترس و گرسنگى و كمبود در مال و جان و ميوه ها آزمايش مى‌كنيم و تو (اى پيامبر!) مژده بده صبر كنندگان را».  در واقع اينگونه مشكلات و مصيبتها وسيله‌اى است كه مؤمنان راستين را از مدعيان دروغين جدا مى‌كند ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((﴾ (العنكبوت: 2). «آيا گمان كرده اند مردم كه به صرف ادعاى ايمان گذاشته شوند و مورد ابتلاء و آزمايش قرار نگيرند». و نفس انسان هرگز پاك نمى شود مگر باكوره رفتن و گداختن، و آزمايشات الهى در واقع مردان را از نامردان جدا مى كند، علامه ابن جوزى / مى‌فرمايد: «كسى كه آرزو دارد كه سلامت و عافيتش همواره بر قرار بماند و هيچگاه مورد آزمايش قرار نگيرد نه معناى مكلف بودن را فهميده و نه اسلام را شناخته است هر نفسى بايد درد و رنج ببيند، كافر باشد يا مسلمان، و زندگى بنا شده است بر مشقت ها و تحمل دشوارى ها، مبادا كسى آرزو داشته باشد كه از درد و آزمايش نجات حاصل كند، انسان هميشه در فراز و نشيب حركت مى‌كند گاهى نعمت و گاهى ابتلاء»، آدام ( كه روزى فرشتگان برايش سجده كردند زمانى هم فرا رسيد كه از بهشت اخراج شد، معناى آزمايش اين است كه انسان بر خلاف خواسته ها و آرزوهايش در سختى و مشقت واقع مى گردد، پس تلخى زندگى را همه كس بايد بچشد يكى كمتر و يكى بيشتر، مؤمن اگر مورد و ابتلاء آزمايش قرار مى‌گيرد براى آنست كه پاك گردد نه آنكه عذاب ببيند، اما انسان هنگام آسايش گرفتار فتنه و غرور گرديده و در هنگام سختى از خود بى صبرى نشان مى‌دهد ﴿(((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (الأعراف: 168). «و آنان را بنيكى ها و بدى ها آزمايش كرديم تا شايد باز گردند». گاهى ممكن است انسان ظاهراً دچار امر ناپسندى گردد اما در حقيقت به نفعش تمام شود و گاهى ممكن است ظاهراً با كيفيت پسنديده اى رو برو شود اما در حقيقت برايش رنج آور باشد، پس از كجا معلوم شايد از جاى كه اميد خير دارى شر ببينى و از جايى كه بيم ضرر دارى خير نيصيبت گردد خداوند متعال مى‌فرمايد: ﴿(((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((﴾ (البقرة: 216). «و شايد چيزى را نا پسند پنداريد در حالى كه آن براى شما خير است و شايد چيزى را دوست بداريد در حالى كه آن براى شما بد باشد و خداوند مى داند و شما نمى دانيد».

پس خودت را قبل از آنكه مشكل پيش بيايد براى تحمل آن آماده كن، تا اينكه تحملش برايت آسان گردد، و هرگاه با مشكلى برخوردى بى صبرى نكن كه هر ابتلاء و آزمايشى در نزد خدا ساعت مشخصى دارد، مبادا با خشم و نا راحتى كلمه اى از دهانت بيرون كنى كه پشيمان شوى، چه بسا يك كلمه انسان را به هلاكت مى‌كشد مؤمن كامل و با اراده هميشه در هنگام سختى و مصيبت ثابت مى‌ماند و قلبش تغير جهت نمى‌دهد، و زبانش به شكايت باز نمى‌شود، پاداش خداوند را بياد آور تا اينكه مشكلات بر تو سنگينى نكند و آزمايش با آسانى و بدون شكايت بگذرد، عقلمندان همواره در هنگام مشكلات و سختى ها از صبر و تحمل كار مى‌گيرند تا اينكه علاوه بر تلخى حوادث خوشحالى دشمن را نيز بردوش نكشد، چونكه دشمن اگر از رنج و غم تو باخبر شود حتماً خوشحال خواهد شد، پنهان داشتن درد و رنج و مصيبت از صفات مردان زيرك و عاقل است، پس درهنگام آزمايش خودت را به صبر عادت بده كه اين آزمايش بزودى بر طرف خواهد شد و احتياج به اين صبر چند روزى بيش نخواهد بود، كسانى كه در وقت رنج و مصيبت صبر ندارند در واقع خود را هلاك مى‌كنند و بر خلاف اينها صبر كنندگان پاداش عظيمى كسب مى‌كنند ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ (النحل: 96). «و براستيكه ما صبر كنندگان را پاداشى بهتر از آنچه كه عمل مى‌كردند خواهيم داد» صابران اجر و پاداش شان مضاعف است، يعنى بخاطر صبرى كه داشته اند در مقابل هر عمل دو باره پاداش داده مى‌شوند بلكه پاداش آنان بى‌حساب است و خداوند همراه با آنان است و پيروزى و رستگارى به صبر آنان بستگى دارد.

پس اى كسى كه خداوند ترا در معرض امتحان و آزمايش گذاشته است! بدان كه اين ابتلاء و آزمايش بخاطر آن است كه پند بگيرى صيقل يابى و پاك شوى، خداوند حكيم گاهى نعمت مى‌دهد و مى‌آزمايد، گاهى مى‌آزمايد و نعمت مى‌دهد، پس مبادا فرصت را از دست بدهى و براى رزق غم بخورى كه خداوند رساندن آنرا به تو تضمين كرده است، تا زمانيكه عمرى باقيست روزى همچنان خواهد آمد ﴿((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((( (((((((((﴾ (هود: 6). «هيچ جنبند اى در زمين نيست مگر اينكه روزى آن بر خداوند است» اگر حكمتش  تقاضا كند كه راهى را بر تو بندد حتما رحمتش تقاضا خواهد كرد كه راه ديگرى برويت بازكند كه براى تو مفيدتر باشد، امتحان وآزمايش است كه مرتبه نيكان را بالا مى برد و پاداش شان را زياد مى‌كند،  حضرت سعد ابن ابى وقاص ( مى‌فرمايد: گفتم: اى رسول خدا! چه كسانى بيشتر آزمايش خواهند شد فرمود: «پيامبران، سپس نيكو كاران، سپس بقيه به ترتيب درجاتشان، هركسى به اندازه ديندارى‌اش آزمايش مى‌شود اگر دينش محكم باشد آزمايشش شديد تر و اگر دينش سست باشد آزمايشش كمتر خواهد بود، مؤمنان همواره مورد آزمايش قرار مى‌گيرند تا جائيكه برروى زمين راه مى‌رود اما يك گناه هم ندارد» (روايت از بخارى است).

مسلماً راه ابتلاء و آزمايش راه دشوار و پر مشقتى است، آدم ( خسته شد ابراهيم ( به آتش انداخته شد اسماعيل ( زير كارد رفت، يونس ( به شكم ماهى فرو رفت، ايوب ( طاقت فرساترين مشكلات را تحمل كرد، يوسف ( در بازاركالا خراج شد و با قيمت اندكى بفروش رسيد، و در چاه انداخته شد، و به او تهمت زده شد و  بى گناه به زندان افتاد، و پيامبرمان حضرت محمد ص با انواع و اقسام مشكلات و سختى ها دست و پنچه نرم فرمود.

تو نيز اى مسلمان! در همان خط امتحان و آزمايش حركت مى‌كنى، دنيا براى هيچ كس بى درد سر نخواهد بود هر چند كه در آن نعمت و آسايش فراوان بيابيد.

پيامبر ص مى‌فرمايند: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ» «كسى كه خداوند در باره او اراده خير داشته باشد آزماشش مى‌كند» (روايت از بخارى است).  يكى از علماء مى فرمود: «كسى كه خداوند او را براى بهشت آفريده هميشه دچار مشكلات و سختى‌ها خواهد شد». مصيبت واقعى آن است كه در دين باشد علاوه از آن هر مصيبتى عافيت و سلامت است، كه درجات مؤمن را بلند مى‌كند وگناه هانش را پاك مى‌كند، هر نعمتى كه انسان را به خدا نزديك نكند مصيبت است، و مصيبت زده حقيقى كسى است كه از ثواب محروم بماند، پس براى آنچه از متاع دنيا از دست دادى نارحت نباش، حوادث دنيا زود گذر، سخن گفتن از آن غم آور، و انديشيدن در باره آن ملال آور است، هر كسى در دنيا به اندازه‌اى كه براى آن غم مى‌خورد عذاب مى بيند، كسى كه در آن خوشحالى مى‌كند با كسى كه غم مى‌خورد برابرند، درد هاى آن زاييدۀ لذتها، و غمهايش پيامد خوشى‌هاى اوست، حضرت أبوالدرداء( مى‌فرمايد: «براى بى ارزش بودن دنيا همينقدر كافى است كه معصيت و نافرمانى خداوند جز در اين دنيا انجام نمى‌گيرد، و براى حصول آنچه در نزد خداوند است ترك دنيا لازم است».

پس اى بنده خدا!
 به چيزى مشغول شوكه برايت مفيدتر باشد، آنچه را كه از دست داده‌اى جبران كن، كمبود ها را بر طرف كن و خطاها را اصلاح نما، و بر دروازه رب الأرباب عاجزانه التماس كن، به خود تلقين كن كه مصيبت زود گذر است تا آسان بگذرد، اگر شدت رنج و مشقت نبود هرگز آرزوى يك ساعت آسايش را نمى‌كردى، از آنچه در دست مردم است چشم بردار و دل بركن تا غنى‌تيرين آنان باشى، مبادا نا اميد گردى كه رسوا خواهى شد، همواره سيل نعمتهاى پروردگار را بر خويش بياد آور، غم را باخوشنودى، و باور به حتمى بودن قضاء و قدر از خويش دفع كن، شب عذاب هرچند كه طولانى شود سر انجام صبح اميد خواهد دميد، و پايان غم و اندوه آغاز سهولت و آسايش است، روزگار هميشه به يك حال باقى نمى ماند، هر قضيه، قضيۀ ديگرى در پى دارد، و هيچ مشكلى نيست مگر اينكه بزودى آسان خواهد شد، هرچند كه مشكلات انباشته شود هرگز مأيوس نشود، هيچگاه يك سختى نبود و آسانى غالب نخواهد شد، نزد خدا تضرع و عاجزى كن تا هر مشكلى برايت آسان گردد، ممكن نيست كه مؤمنى به خدا نزديك باشد و جام صبر را بنوشد مگر اينكه در برويش باز خواهد شد، يعقوب (  هنگامى كه فرزندش را گم كرد، و مدتها طلول كشيد، هرگز مأيوس نشد، حتى وقتى كه فرزند ديگرش از او گرفته شد اميدش قطع نگرديد، همچنان به پروردگار يكتا اميد وار بود، بلكه آرزو كرد كه خداوند هر دو فرزندش را يكجا به او بر گرداند، ﴿((((( (((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((﴾ (یوسف: 83). «اميد است خداوند همه آنان را پيش من باز آورد». فقط پرودگار يكتايمان لايق هر گونه ثنا و ستايش است و هر درد و رنج و مشكلى را فقط به او بايد شكايت برد، پس هر گاه حوادث روزگار بر تو سايه افگند و همه درها برويت بسته شد براى رفع مشكل و تسكين درد و ألم جز بارگاه او تعالى به هيچ درى مراجعه نكن و به هيچ كسى اميد نبند، شب هنگام كه تاريكى بر همه جا خمه گسترانيد رويت به خدا بر گردان و دست تضرع و عاجزى بسوى آسمان بلند كن و از خداى كريم و مهربان بخواه كه مشكلت را رفع كند و كارت را آسان گرداند و مطمئن باش كه اگر يقينت به ذات مشكل كشا محكم گردد و دل با يكسويى به او متوجه گردد دعا ردد نخواهد شد ﴿ ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((﴾ (النمل: 62). «آيا آن كيست كه دعاى بيچاره‌گان مضطر را اجابت مى‌كند و رنج و غم آنان را بر طرف مى‌سازد». بر خداى قادر و توانا توكل كن و با قلب خاشع و عاجز بسوى او پناه ببر تا درهاى رحمتش را برويت باز كند، فضيل بن عياض / مى‌فرمايد: «هر گاه از مخلوقات نا اميد شدى و چيزى از آنان نخواستى، إله و مولايت هر آنچه كه خواسته باشى به تو مى‌دهد، ابراهيم ( همسرش هاجره و فرزندش اسماعيل را با توكل بر خداوند در جاى رها كرد كه در آن وادى (لم يزرع) نه گياهى بود و نه آبى، همين فرزند روزى به پيامبرى رسيد كه اهل و عيالش را به نماز و زكات امر مى‌فرمود، يونس ( هنگامى كه از شكم ماهى بيرون انداخته شد در آن صحراى سوزان با اينكه تنها بود و حتى لباس هم نداشت از بين نرفت، پس كسى كه خودش را به خدا بسيپارد به مقصود مى‌رسد، لذا دعاى حضرت يونس را به كثرت بخوان ﴿(( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((((﴾ (الأنبیاء: 87). «هيچ معبودى جز تو نيست پاك هستى خدايا، براستيكه من از ستمكاران بودم».

علماء مى‌فرمايند: هيچ كس نيست كه مشكلى داشته باشد و اين دعا را بخواند مگر اينكه خداوند مشكلش را حل مى‌كند، علامه ابن قيم / مى‌فرمايد: تجربه كردم كه هر كس هفت مرتبه بگويد:  (رَبِّی ﴿ (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((﴾ (الأنبیاء: 83). «پروردگارا! به من مصيبت رسيده است و تو از همه مهربانان، مهربان ترى». خداوند مشكلش را حل مى‌كند، پس خودت را بخدا بسپار، و اميدت را به او وابسته كن، وكارت را به پروردگارى واگذار كن كه بسيار مهربان است، و از او بخواه كه مشكلت را آسان كند، هرگونه اميد و وابستگى را از مخلوق قطع كن، اوقات اجابت دعا را جستجو كرده و دعا كن همچون حالت سجده، آخر شب و غيره، مبادا مدت آزمايش را طولانى فكر كنى و از دعا كردن بسيار خسته شوى، زيرا كه آزمايش حساب شده برايت پيش آمده، و تو مكلفى كه صبر كنى و دعا نماى، و از رحمت خدا مأيوس نگردى، هر چند كه ابتلاء و آزمايش طول بكشد، چونكه بهر حال ساعت گشايش مشكل نزديك است، از باز كننده درها بخواه كه در را برويت باز كند كه او بسيار مشفق و مهربان است، يقين داشته باش كه هر مشكلى كه خداوند ترا بدان گرفتاركند جز خود او هيچ كسى نخواهد توانست آن را رفع كند زيرا او هركارى كه اراده كند بر انجام دادن آن قادر است زكريا ( كه عمرش بسيار به پيرى رسيده بود، خداوند قادر و توانا فرزندى از بهترين و فاضل ترين انسانها، بلكه از بهترين پيامبران را به او بخشيد، ابراهيم ( كه همسرش از پيرى و ناتوانى شكايت مى‌كرد و مى‌گفت كه، شوهرش نيز بكلّى پير شده بود خداوند به آنان مژده فرزند داد.

هرگاه احساس كردى كه روزى‌ات كم است توبه و استغفار كن كه گناهان موجب حرمان عقوبت مى‌گردند، اگر دعايت اجابت نشد مجداداً در زندگى خودت جستجو كن شايد توبه‌ات صادقانه نبوده، آنرا تصحيح كن و باز به دعا روى آور، كه سخاوتمندتر و دست بازتر از پروردگار بخشاينده نخواهى يافت، به فقراء و مستمندان كمك كن كه صدقه، مصيبت و بلاء را دفع مى‌كند، هرگاه مشكلت حل شد ستايش پروردگار را بسيار كن و بدان كه مغرور بودن به سلامتى از بزرگترين آزمايشات است، زيرا عقوبت ممكن است مدتى به تأخير افتد، عاقل كسى است كه آينده و عواقب كار را در نظر داشته باشد، همواره به قضاء و قدر الهى و به اينكه همه كائنات را او آفريده و باتدبير و اراده او مى‌چرخد يقين داشته باش و در مقابل حكم و امتحانش صبركن و در برابر اوامرش تسليم باش.

أَعُوذُ بَاللهِ مَنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ  ﴿ ((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((( (((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (التوبة: 51). «بگو (اى پيامبر!) هرگز به ما مصيبتى نمى‌رسد مگر آنچه كه خداوند برايمان نوشنته باشد، اوست دوست و ياور ما، و بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان».  
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
خطبه دوم
اى مسلمانان! 
روزگار به يك حال باقى نمى ماند، سعادتمند كسى است كه همواره تقوا پيشه كند، اگر بى نياز شد ترازويش را سنگين مى‌كند، اگر محتاج شد بى نيازش مى‌كند و اگر مورد آزمايش قرار گرفت كمكش مى‌كند، پس در هر حال تقوى پيشه كن، زيرا كه با داشتن تقوى، در تنگى فراخى، در بيمارى سلامتى، و در فقر غنا مى بينى، آنچه كه مقدر باشد به هيچ وسيله‌اى نمى‌توان، آن را دفع كرد و آنچه كه مقدر نباشد با هيچ وسيله اى نمى توان حاصلش كرد، توكل در رضايت است كه تقدير را آسان مى كند، و تنها خداوند است كه سر نوشت انسان را انتخاب مى‌كند و برايش برنامه مى‌ريزد و اين تدبير خدا براى بنده بهتر از تدبير بنده براى خويشتن است، و خداوند از خود بنده مهربان‌تر است براى بنده، داود بن سليمان مى‌فرمايد: علامت تقواى مؤمن سه چيز است: حسن توكل در آنچه كه بدست نياورده، حسن رضايت در آنچه كه بدست آورده، و حسن صبر در آنچه كه از دست داده است، كسى كه به انتخاب خداوند رضايت دهد آنچه در تقدير باشد به او خواهد رسيد ولى خداوند بر او مهربان شده و از او راضى خواهد گرديد، و كسى كه به انتخاب خداوند راضي نباشد باز هم آنچه در تقدير است به او مى‌رسد اما خداوند بر او مهربان نشده، و از او راضى نخواهد بود، و با اين وجود هيچ راه فرارى از او تقدير وجود ندارد.

از حكيمى پرسيدند: غنا چيست؟ فرمود: اينكه آرزوهايت كم باشد و به آنچه كفايتت مى‌كند راضى باشى. شريح / مى‌فرمايد: هيچ بنده اى نيست كه به وى مصيبتى برسد مگر اينكه برايش در اين ابتلاء سه نعمت است، اول: اينكه اين مصيبت در دينش نبوده، دوم: اينكه بزرگتر از آنچه كه هست نبوده، و سوم: اينكه خداوند به او صبر عنايت فرموده كه صبر كرده است.

ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله ( فقد أمركم ...
جمعه: 5/1/1422هـ ق .

بسم الله الرحمن الرحيم
خطبه

ای بندگان خدا! 
 از خدا بترسيد و تقوا پيشه كنيد، كسى كه از پروردگارش بترسد نجات مى‌يابد، و كسى كه تصديقش كند پشيمان نمى شود، و كسى كه به او اميدوار باشد او بهترين اميد اميدواران است.

اى مسلمانان!

خوشا به حال كسى كه بسوى خدا آمده و به او پناه آورده و به قصد زيارت خانۀ او آمده است، خدايى كه بسيار كريم و مهربان است پس خوشا به حال چنين بنده اى كه نامش در فهرست كسانى درج شده كه بسوى كار خير و عمل نيك مى‌شتابند.

بندگان خدا! 

دين اسلام بعنوان كاملترين و شاملترين دين، همه مصالح بشر را در بر مى‌گيرد اعم از عبادات و معاملات و حدود و تعزيرات و غيره كه فرد را پاك مى‌كند، و جامعه را از شورش و نا آرامى حفاظت مى‌كند و نفوس بشر را كنـترول مى‌كند و لجام مى‌زند تا از ارتكاب منكرات و ملوث شدن به گناهان باز ايستند، انسان را از كارهاى پست و اخلاق زشت باز مى‌دارد، هيچ كسى نمى‌تواند در زندگى دنيا سعادتمند و خوشبخت گردد مگر با چنگ زدن و عمل كردن به دين اسلام.

هرگاه ايمان و اخلاص زياد شود پاداش آن زياد مى‌شود، و اگر خداى نكرده ايمان به شرك ملوث گردد پاداش عمل كم مى‌گردد، در ميان مشركين قريش كسانى بودند كه عبادت مى‌كردند حج مى‌رفتند، عمره مى‌كردند، صدقه مى‌دادند، صله رحمى مى‌كردند، مهمان نوازى مى‌كردند، و بلكه اعتراف مى‌كردند كه فقط خداوند است كه مخلوقات را آفريده است و گردش نظام كائنات را اداره مى‌كند، و حتى در هنگام سختى خدا را با اخلاص مى‌پرستيدند اما بين خدا و خويشتن واسطه و وسيله قرار مى‌دادند، كه آنان را مى‌خواندند، برايشان ذبح و نذر مى‌كردند از آنان كمك مى خواستند و طلب شفاعت مى‌كردند، به گمان اينكه چون آنان به خدا نزديك ترند مى‌توانند براى آنان شفاعت كنند، خداوند متعال پيامبرمان حضرت محمد ص را مبعوث فرمود تا اينكه دين پدرشان ابراهيم را برايشان تجديد كند، و به آنان تفهيم كند كه عبادت صرفا حق خدا است، و اين كردار آنان همه عبادات شان را فاسد كرده است، سپس با آنان جنگيد تا اينكه دعا و ذبح و نذر و استغاثه و تمامى انواع عبادت را فقط براى خدا انجام دهند، و همچنين طلب شفاى مريض و بخشيدن گناهان و غيره كه هيچ كسى غير خدا نمى‌تواند انجامش دهد فقط از خدا بخواهند، و براى نماز و دعا به پاى قبر و ضريح نروند، قبر صرفا جايى است كه براى مردگان در نظر گرفته شده كه يا باغى از باغهاى بهشت و يا چاهى از چاهاى دوزخ است، كمك خواستن از مرده از بزرگترين گناهان است بلكه كمك خواستن از هر مخلوقى در آنچه كه معمولاً توان آنرا ندارد مثل اين است كه غرق شده اى از غرق شده ديگر طلب كمك و نجات كند، هيچ شخصى نيست كه به مخلوق اميد ببندد مگر اينكه اميدش نقش بر آب است، پس به خدا رجوع كنيد، اين خداوند است كه با سبب و بدون سبب و از جايى كه گمان نداشته باشيد روزى مى دهد، خداوند بهترين دوست و ياور است، كفاره و جبران كننده شرك فقط توحيد است و نيكيها گناهان را از بين مى برد، كسى كه جز پروردگارش از كس ديگرى اميد داشته باشد كه مشكلش را حل كند در عالم خيال زندگى مى‌كند و چيز محال و نا ممكنى را طلب كرده است، همين كه انسان بوسليه تعويذ و امثال آن از غير خدا رفع حاجتش را خواسته است خود وابستگى و تعلق به غير خدا ست، پيامبر ص مى‌فرمايد: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ، شِرْكٌ». (روايت از احمد است).
 «بدرستيكه دم كردن نامشروع و تعويذ و بند و گره شرك است». 
تعويذ چيزی بى جانى است كه هرگز نمى تواند حكم خدا را تبديل كند، يا انسان را از آفات و مصيبتها حفاظت كند و يا او را به آرزويش برساند، كسانى كه به گردن خودش، بچه و همسرش، تعويذ مى بندد خداوند آنان را به همان تعويذ واگذار كرده و خوار مى‌كند، پس رابطه خودت را با خدا محكم كن و احتياجات خودت را از او بخواه، و پيش او خواهش و زارى كن، و خودت را به او  واگذار كن، تا اينكه مشكلاتت برآورده شود و قلبت مطمئن گردد و كسى كه بر خدا توكل كند پس خدا براى او كافيست، هرگاه خداوند بنده اى را كه بر او توكل كرده، تكفل كند و حفاظتش نمايد هيچ دشمنى نمى تواند در او طمع كند، توكلت را نا توانى، و ناتوانى‌ات را توكل قرار نده.

و بدان كه رفتن پيش ساحران و غيـبگويان، و خرافات آنانرا باوركردن، و از آنان در باره امور غيـبى و پنهانى چه گذشته و چه آينده نظر خواستن يا از آنان براى جلب منفعت يا دفع مضرتى كمك خواستن يا به آن راضى بودن دليل بر ضعف عقيده و سستى توكل است، بلكه دليل بر اين است كه چنين انسانى بر قضاء و قدر الهى وآنچه كه خداوند برايش در تقدير نوشته خشمگين و ناراضى است، پيامبرخدا ص مى‌فرمايند: «مَنْ أَتَى عُرَّافاً أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»  (روايت از صحيح مسلم است).  «يعنى كسى كه نزد غيبگو يا فالبينى برود و او را در آنچه كه ادعا مى‌كند تصديق نمايد يقينا به آنچه بر محمد  نازل شده كافر گرديده است».

رزقى كه خداوند مقدر فرموده نه حرص حريص مى‌تواند آنرا بيشتر و نزديكتر كند و نه كيد و حسادت كسى آنرا كمتر و دورتر، حسن بصرى / مى‌فرمايد: «وقتى فهميدم كه روزى مرا هيچ كس غير خودم نمى‌تواند بخورد قلبم مطمئن شد» پس افتادن به پاى ساحران و شعبده بازان نه نمى تواند رزق را جلوتر بيندازد و نه اجل را مؤخر كند. امام قرطبى / مى‌فرمايد: «كسانى كه قدرت و دسترسى دارند چون محتسب و ديگر ارگانهاى رسمى بر آنان واجب است كه جلو چنين منكراتى را با قاطعيت بگيرند».

از قسم خوردن بپرهيز حتى اگر راست باشد، چونكه پرهيز از قسم دليل بر آن است كه تو پروردگارت را تعظيم مى‌كنى، و چنانچه قسم خوردى جز به اسمى از اسماء يا صفتى از صفات خداوند قسم نخور، و هرگز به غير خدا قسم نخور مانند كعبه و پيامبر ولى و غيره، به قضاء و قدر خداوند و خلق و تدبيرش يقين كامل داشته باش، و در مقابل احكام آزمايشات الهى صبر و استقامت داشته باش، از آنجايى كه دنيا سرشار از مشكلات و سختى ها و تكاليف و مشقتهاست پس در هر صورت به آنچه برايت مقدر گرديده ايمان و باور داشته باش، چونكه ايمان به قضاء و قدر ركنى از اركان دين است، چنين نيست كه هر چه انسان آرزو كند در يابد، با اصرار و زارى در دعا و توجه و يكسويى كامل بسوى خدا درهاى رحمتش باز مى‌شود، و آرزوها تحقق مى‌يابد، مؤمن بايد بيم و اميدش مساوى باشد، هرگاه يكى غالب گردد هلاك مى شود، كسى كه ترس و بيمش غالب شود به نوعى نا اميدى دچار مى‌گردد، كسى كه اميدش غالب شود از عذاب و گرفت خدا بى خيال مى ماند، ترس به اندازه اى مطلوب است كه تو را از آنچه خداوند حرام كرده باز دارد، هرگاه شرينى و حلاوت عمل صالح را در دلت احساس نكردى بدان كه ضعف دارى، همچنان كوشش كن تا آنرا دريابى، زيرا خداوند شكور است، و بدان كه در دنيا بهشتى است كه هركسى در آن داخل نشود در بهشت آخرت داخل نخواهد شد (بهشت دنيا حلاوت ايمان و عبادت است) محروم كسى است كه قلبش از پروردگارش غافل باشد، و اسير كسى است كه نفس و خواهشاتش او را در چنگ داشته باشند، نماز با جماعت مسلمين در مساجد كه خانه هاى خداست ايمان را زياد كرده به چهره نور بخشيده و از محرمات باز مى‌دارد، چنانكه خداوند متعال مى فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾ (العنکبوت: 45). «و نماز را برپاى دار كه نماز از فحشاء و منكر باز مى دارد» حلال خوردن و حلال نوشيدن دليل بر سلامت ايمان و حسن عمل و سبب قبوليت دعا است، لذا پيامبر ص  مى‌فرمايد: «يا سَعدُ أَطِب مَطعَمَكَ تَكُن مُستَجَابُ الدَّعْوَةِ»(
). «اى سعد! روزى حلال بخور تا اينكه هميشه دعايت قبول گردد». 
از داد و ستد حرام بخصوص گرفتن و دادن سود بپرهيز، تا اينكه نفس و روحت پاك گردد، در رفتار و برخورد با ديگران بر اساس دوستى براى خدا و دشمنى براى خدا عمل كن، كسى كه در پى حصول رضاى خدا باشد حتى اگر مخلوق از او ناراضى گردند خداوند دلهاى مردم را بسوى او برخواهد گرداند، از ظلم و ستم بر ديگران بپرهيز كه ظلم در آخرت مضاعف شده و دامن ترا خواهد گرفت، مظلوم مستجاب الدعاء است، كه معمولا دعايش قبول مى شود، پس حقوق ديگران را به آنان بر گردان و تجاوز نكن، ظلم هميشه ترك عملى صالح، يا ارتكاب كارى حرام را حتما بدنبال دارد، ﴿((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (الفرقان: 19). «و كسى كه از شما ظلم كند عذابى بزرگى به او خواهيم چشاند».

عاقل كسى است كه به عيوب خودش مشغول باشد، كسى كه بسوى خدا گام برمى‌دارد بايد همتى عالى داشته باشد كه او را همچنن پيش براند، و رشد دهد، و علمى داشته باشد كه راه را برايش نشان دهد و همواره ارشادش كند، پس بسوى خدا گام بردار، نعمتهاى پرودگارت را پيوسته در نظر داشته باش، عيوب خودت را همواره جستجو و اصلاح كن، و از بازى كردن با آبروى ديگران با غيبت و بهتان بپرهيز، پيامبرص مى‌فرمايد: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».  «به يقين بدانيد كه خون و مال و آبروى شما بريكديگر همانند حرمت اين روز در اين ماه، در اين شهر براى شما حرام است». 
مبادا حسد و خواهشات و ادارت كند كه بهتان بتراشى، حسد از هرگناه ديگرى عقوبتش بيشتر است، انسان طبيعتاً دوست دارد خودش را از همنوعانش برتر ببيند، آنچه دراين ميان مذموم است اين است كه كسى از قضاء و قدر نارضى باشد و اصرار داشته باشد كه حتماً به حريفش ضربه بزند، پس اين خصلت زشت را از خودت دورگردان و همواره تقوا پيشه كن، پس كسى كه تقوا و صبر داشته باشد خداوند بوسيله تقوايش به او نفع مى رساند، و خويشتن را با اخلاق نيكو مزين كن، و برعبادت مداومت داشته باش، كه كثرت عبادت رياكارى را از بين مى‌برد و كمك خواستن از خدا انسان را از تكبر محفوظ مى‌ دارد، و امر به معروف و نهى از منكر مصيبت را دفع مى‌كند، از گناهان چه كوچك باشد، چه بزرگ بپرهيز كه گناه قلب و بدن را سست مى‌كند، و نعمتها را از بين مى‌برد و عذاب را جلب مى‌كند، شيطان براى انسان گناهان را بسيار زيبا و لذت بخش جلوه مى‌دهد، و عقوبت را از يادش مى برد، و او را به رحمت و مغفرت خداوند اميدوار مى‌كند تا اينكه به گناه ملوثش كند، و اگر يكبار ملوث شد كم كم بطور دائم آلوده مى‌شود و بنا بر اين حركتش بسوى خدا و سراى آخرت كند و سست مى‌گردد، شيطان دامهاى رنگارنگى براى انسان نشانده و افراد زيادى را شكار كرده است، پس بدنبال شيطان مرو، و از مقاومت و مجاهدت در برابر او كوتاه نيا، پس از اتمام حج طاعت و عبادت بسيار كن، كه از نشانه هاى قبوليت عمل نيك اين است كه در پى آن انسان توفيق يابد اعمال نيك بيشترى انجام دهد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
﴿ (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((﴾ (الأنعام: 153). «و آنكه راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى [ديگر] پيروى مكنيد كه شما را از راه او [خدا] جدا كنند. اين است حكمى كه شما را به آن سفارش نموده است تا پروا پيشه كنيد».
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .....
خطبه دوم
اى مسلمانان!

زندگى مرگى بدنبال دارد و دنيا آخرتى، هر عمل حسابى دارد، و بر هر چيز ناظر و نگهبانى مقرر است، هر نيكى پاداش، هرگناه عقوبت و هر عمل پايانى دارد، ناگزير بايد رفيق زنده اى داشته باشى كه با تو پس از مرگ دفن گردد، وى اگر شريف باشد اكرامت خواهد كرد و اگر پست باشد با تو بدى خواهد كرد، اين رفيق جز با تو حشر نخواهد شد، و تو بدون او برانگيخته نخواهى شد، جز او از تو سؤال نخواهد شد، پس اين رفقيت را جز صالح و نيكو انتخاب نكن، اگر صالح باشد جز با او انس نخواهى گرفت، و اگر زشت باشد جز از او نخواهى ترسيد، و او عمل توست، پس هرچه مى‌توانى اعمال صالح بيشتر انجام بده، و بر دينت استوار باش، و بكوش كه آنرا تقويت كنى، اوامرش را بجاى آور و از نواهى‌اش بپرهيز به دينت چنگ بزن، و مقتضياتش را انجام بده، و خودت را به ايمان و علم و عمل صالح مسلح كن و از حوادث و صحنه هاى تكان دهنده عبرت بياموز، و در مواعظ قرآنى تدبر كن كه اينها راست ترين داستانها است، همواره به ذكر و ياد خدا مشغول باش كه ذكر وقت مشخص ندارد، و نه تمام شدنى است، پيوسته استغفار كن زيرا انسان كوتاهى هاى زيادى دارد، و خداوند را بر اينكه تو را توفيق بخشيده شكر كن.

ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله  فقد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه ......
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